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  و عرفان اخلاق

  رضا رمضانى:  نویسنده

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  گفتار پیش

هاى اخلاقى و ارزشى که از مقدس ترین گرایش هاى فطرى انسـان   فضیلت
به شمار مى آیند با آفرینش و ساختار وجودى او همراه، و همواره مورد توجـه  
عموم مردم، به ویژه دانشمندان بوده اند و جدایى از آنها چه در بخـش فـردى و   

و انسـان را بـا    کند ىچه اجتماعى، جامعه را با رکود و انحطاط ارزشى مواجه م
از ایـن رو، رشـد و تعـالى     ;آسیب ها و آفت هاى بسیارى روبه رو مـى سـازد  

جوامع بشرى در گرو توجه به فضیلت هاى اخلاقى و نهادینه نمودن آنهاسـت و  
  .همین است که سعادت بشر را در دنیا و آخرت تضمین خواهد نمود

پـاکى از تمـام    زیـرا نتیجـه ى آن   ;دانش مقدس و تعالى بخش است اخلاق
به بهترین وجه به بشریت  ]1[لذا در آن چگونه زیست  ;پلیدى ها و زشتى هاست
از این رو غالب و بلکه همه ى گزاره هاى دینى صـبغه و   ;آموزش داده مى شود
در این علم از بهترین ملکـات و کیفیـات رفتـار بشـرى، بـا      . رنگ اخلاقى دارد

  .مى شودتوجه به شأن و منزلت او سخن گفته 
از علم توحید، این شریف ترین علم از جهت موضوع، غایـت و غـرض    پس
زیرا جان آدمى که جام جهان نماست با این علم به اوج کمال خـود مـى    ;است

رسد و حیات زیبنده و معقول بشرى که توأم با آراستگى نفسانى است به وسـیله  
مین بس کـه قـرآن   عظمت این علم شریف، ه در]2[. ى این علم به دست مى آید

را با وصـف عظـیم یـاد و سـتایش      ﷑کریم، فقط اخلاق نیکوى پیامبر اکرم 
به بهتـرین   نموده است، در حالى که همه ى کمالات بشرى در وجود آن حضرت

هم چنین در اهمیت این علـم، آن سـخن پیـامبر    . شکل ظهور و جلوه نموده بود
که خوش خلقى را در چنین دین آورده، مى تواند راهگشا باشد که طبـق   ﷑
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این روایت پرسشگر تا چهار بار سؤالش را تکرار کـرد کـه حضـرت در پاسـخ     
  ]3[. همان جواب را تکرار نمود

  :از جمله ;شرافت این علم دلایل فراوانى آورده اند در
تواند با این علـم،   انسان به عنوان شریف ترین مخلوق خداى متعال مى) الف

بـدون  . نفس خود را اصلاح و تهذیب نماید و به کمال نفسانى خود نایـل گـردد  
زیـرا تربیـت    ;این دانش، رسیدن به همه ى کمال غیر ممکن دانسته شـده اسـت  
خواهـد   دسـت صحیح و ساماندهى روحى و کیفیت بخش به آن، با این علم بـه  

  .آمد
فردى و چه اجتماعى، بـه خـاطر    مفاسد جامعه ى بشرى، چه در زندگى) ب

عواملى چون جهل و نادانى، پیروى از هوا و هوس هـاى نفسـانى و در نتیجـه،    
علم اخـلاق در  . خروج از فرمانبرى حق تعالى و نیز غفلت از احوال نفس است

  .ریشه کن ساختن این بیمارى ها و آفت ها، سهم بسزایى را ایفا مى نماید
ف انبیاى الهى را راهنمایى به تهـذیب اخـلاق و   قرآن کریم مهم ترین اهدا) ج

  ]4[. تزکیه ى نفوس بشرى دانسته شده است
توجه به اخلاق، در هـر زمـان و دوران، بـراى تعـادل قـواى بشـرى و        پس

برقرارى روابط صحیح انسانى و تقویت حس مسئولیت پذیرى در همه ى ابعـاد  
زیـرا   ;اوج پیشرفت باشندبه ویژه زمانى که علم و تکنولوژى در  ;ضرورت دارد

اگر چنین رشدى بدون توجه به اخلاق صورت پذیرد ضایعات فراوانى را بـراى  
جامعه ى انسانى به بار خواهد آورد، و گاهى به حدى جامعه ى بشرى را تهدید 
مى کند که جان میلیون ها و بلکه میلیاردها انسان درخطر آماج این بـى بنـد و   

زشـت خویـان دنیـاى بشـریت قـرار مـى گیـرد،        بارى ها و قدرت طلبى هاى 
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در عرصـه ى عمـل    زانهخصوصاً زمانى که جاهلیت به شکل مدرن و گرگ ستی
  .ظاهر شود

این حال باید تأسف خود را از جهت بى توجهى و بى اعتنایى به اخـلاق و   با
زیـرا   ;تربیت، و نگاه ساده انگارانه به این علم پردامنه و وسعت پذیر اظهار نمود

خى آن را هم چون موعظه و پند دانسته و این گونه پنداشـته انـد کـه اخـلاق     بر
اند که راه رسیدن به یک  یدههمین است و بس، و از این نکته ى مهم غفلت ورز

نظام و سیستم و نهاد اخلاقى، تعلیم و آموزش مستمر و فراگیر و پـى گیـرى آن   
قدسه ى قـم، بـیش از   امید است که حوزه هاى علمیه، به ویژه حوزه ى م. است

پیش در نهادینه کردن چنین سیستمى، با توجه به شأن هدایتگرى جهانى، توجـه  
نمایند و با تدوین کتاب هاى اخلاقى در سطوح مختلف براى طلاب، دانشجویان 
و دیگر اقشار جامعه، گامى تکمیل در عرصه ى اخلاق دینى به شکل فراگیـر و  

با همت بلند و تلاش همه جانبـه ى شـوراى    انشاءاالله. چشمگیر بر جاى گذارند
سیاستگذارى و مدیریت محترم حوزه ى علمیـه در تخصصـى نمـودن علـوم و     

راه اندازى دوره هاى تخصصى کلام، تفسیر و تبلیغ، در آینده اى  ودروس حوزه 
  .نیز باشیم) دین و اخلاق و تربیت(نزدیک شاهد راه اندازى دوره ى تخصصى 

ت محترم حوزه، برادر گرامى حضـرت حجـۀ الاسـلام و    است از مدیری لازم
المسلمین حاج آقاى حسینى بوشهرى به جهـت راه انـدازى مرکـز مطالعـات و     
پژوهش هاى فرهنگى حوزه که در راستاى تخصصى شدن و جـامع نگـرى بـه    
مسئولیت حوزه است و نیز از برادر عزیزم حضرت حجـۀ الاسـلام و المسـلمین    

ناه که در راه انـدازى آن مرکـز نقـش مهمـى داشـته و      عبدالحسین خسروپ ىآقا
امید است که . اکنون مسئولیت این مرکز را به عهده دارند تشکر و قدردانى نمایم

در آینده اى نزدیک زحمت هاى چندین ساله ى این عزیزان تـأثیر خـود را در   
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ه که نیاز و خواست نجهان اسلام بر جاى گذارد و همه از این سفره ى معرفت دی
در انتها طول عمر مقام معظم رهبـرى  . ى فطرى بشریت است بهره ى بهینه ببرند

و مراجع عظام و همه ى عزیزان خدمتگزار به دین اسـلام، و عـزت شـیعه را از    
  .خداى منّان مسئلت مى جویم

  آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین و
  رمضانى رضا
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  مقدمه

کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف «: دسىاالله تبارك و تعالى فى حدیث ق قال
  .»فخلقت الخلق لکى اعرف

و عرفان، دو دانش مهم اسلامى اند که با فضایل و رذایل ارزشـى، راه   اخلاق
با توجه به این که عنصـر مشـترك   . رسیدن به خدا را براى بشر هموار مى سازد

اخلاق و عرفان، عشق است، در این مقدمه به اختصار در باب عشق سخن مـى  
  .گوییم
شک سخن گفتن و بحث و گفتگو از مقام عشق که وراى لفـظ و بحـث و    بى

زیـرا عشـق بـازى عاشـقان و      ;تعقل است، حاوى نوعى تناقض و تهافت است
 .سالکان از طریقت کجا و کاوش و گفتوگو کجا

ــه ــان  هرچ ــرح و بی ــق را ش ــویم عش   گ

  چون به عشق آیم خجل باشـم از آن      

   
ــه ــت   گرچ ــنگر اس ــان روش ــیر زب   تفس

  لیک عشق بى ریان روشن تـر اسـت       

   
ــدر نوشــتن مــى شــتافت  چــون ــم ان   قل

چون بـه عشـق آمـد قلـم بـر خـود            
  شـــــــــــــــــــــــــکافت

   
  )مثنوى مولوى( 

  :شیرین سخن نیز چنین مى سراید حافظ
را آن زبان نبود که سرّ عشـق گویـد    قلم
  باز

ــرح     ــر اســـت شـ ــد تقریـ وراى حـ
  آرزومنـــــــــــــــــــــــدى 

   
نیز سالکانى هستند که مجلاى اسـما و صـفات الهـى انـد، از فـیض       عاشقان

اقدس و مقدس در قوس صعود و نزول منور گشـتند و از کثـرت دنیـا و مافیهـا     
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لیلۀ القدرِ آنان رفع حجـاب و جـذب و    ;امان یافتند و مهمان مقام وحدت شدند
  .نانم ایزدشهود و لقاى دوست بود، بستر عشقشان خلوتگاه شب و معشوقشان 

سخن گفتن از عشق و عاشقى نشاید آن هم با قلمِ اسیرى گوشه نشـین   حال
که هنوز در میان منزل تشبیه و تنزیه در تذبذب است و چون صوفیانِ متحیر در 

آنانى که  ;چگونه از عاشقان اهل یقین و به مقصد رسیده بنگارد. حیرت درمانده
ح جان خویش را با خطابات مقام قاب قوسین را در شب معراج ربودند و مصابی

از ساحل بحر علم و دریاى معرفت  ;الهى و مأثورات نبویه و ولویه منزه ساختند
دریایى که جز فانیان آتش عشـق را   ;حقیقى گذشتند و به دریاى فنا قدم نهادند

حبونـه رسـیدند  . سیر در آن میسر نگردد هم به منزل یحب بـا جـذبات    ;از منزلِ ی
» السـت بـربکم  «با ریختن خونشان بـه   ;روبیدند شریتهاى بالوهیت، آلودگى 

  .دادند» بلى«پاسخ 
لا اعبـد ربـاً لـم    «: آموختند که فرمـود   ﷒عبودیت را از مولى على  درس

لایزال العبد یتقرب الى بالنوافل حتى احَبه فاذا احَببتهُ کنـت لـه   «و اشارت » اره
را » یبصر و بى ینطق و بى یسـمع و بـى یـبطش   سمعاً و بصراً و لساناً و یداً فبى 

  .جهت کسب مقام قرب نوافل و فناى الهى یافتند
خواص اند که به کمند عشق وحدانیت و جذبات الوهیت به مرتبه ى  عاشقان

ولایت رسیدند، از ظلمات وجود به کلى خلاص یافتنـد و بـه نـور عـالم بقـاى      
 .حقیقى منور گشتند

  ن نگنجـد عشق جانان در هر دها دعوى

وصــف جمــال رویــش در هــر زبــان      
ــد   نگنجـــــــــــــــــــــــــ

   
  کمـال حسـنش در هـر نظـر نیایـد      نور

شرح صفات ذاتش در هـر  ***      
  بیــــــــــــان نگنجــــــــــــد
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ــزّ ــد ع ــل در نیای   جــلال وصــلش جبری

نجوق کبریایش در لامکـان نگنجـد        م  

   
  ز تاب نـورش آفـاق بـر نـدارد     عکسى

فیضى ز فضل جودش در بحر و کـان       
ــد   نگنجـــــــــــــــــــــــــ

   
قاف عشـقش از بیضـه چـون در     سیمرغ

ــد   آیــــــــــــــــــــــــــــــ

   

مرغى است که آشـیانش در جسـم و     
  جــــــــــــان نگنجــــــــــــد

   
  ذره بـار حکمـش کـونین بـر نتابـد      یک

یک نکتـه راز عشـقش در دو جهـان         
ــد   نگنجـــــــــــــــــــــــــ

   
عظمت عشق همین بس که عقل عاقلان در تحقیق معناى آن ذوب شده و  در

 .بجاى فرزانگى سر از دیوانگى در آورد

ــو  ســخت ــد ت ــن از پن ــد م ــد بن ــر ش   ت

  عشــق را نشــناخت دانشــمند تــو        

   
ــزود درد   آن ــى اف ــق م ــه عش ــرف ک   ط

ــرد         ــى نک ــافعى درس ــه و ش   بوحنیف

   
ــن ــد شــدن  زی   خــرد جاهــل همــى بای

  دســــت در دیــــوانگى بایــــد زدن     

   
  عقـــــل دورانـــــدیش را آزمـــــودم

  بعد از ایـن دیوانـه سـازم خـویش را         

   
  )مثنوى مولوى(
از این وصف عشق و عاشـقى، بـر خـود لازم مـى دانـم از نویسـنده ى        بعد

محترم، حضرت حجۀ الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا رمضـانى کـه زحمـت    
هم چنین سـپاس گـزار همـه ى     ;تدوین این اثر را به عهده داشتند، تشکر نمایم

مدیران و تلاش گـران عرصـه ى علـم و فرهنـگ، بـه ویـژه حجـت الاسـلام         
حاج آقاى بوشهرى، مدیر محترم مرکـز مـدیریت و مرکـز مطالعـات      مینوالمسل

حوزه ى علمیه و نیز حجج اسلام سید محمد على داعى نژاد، معاونت تحقیقـات  
و حمید کریمى، مدیر پروژه هاى مرکز هستم که بـدون فعالیـت خالصـانه ى آن    

  .عزیزان این گام ها برداشته نمى شد
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طالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه مرکز م جانشینخسروپناه عبدالحسین
  4/10/1382ى علمیه
  1422ذیقعده  اول

  ﷓و حضرت معصومه   ﷒با ولادت حضرت مسیح  مصادف
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  درباره ى علم اخلاق کلیاتى

ق، به معناى خوى  اخلاق، لْ ، هم چنین به معنـاى عـادت، رویـه و     ]5[جمع خُ
از این رو اخلاق از جهت لغوى، هم فضایل و هم رذایل را  ; ]6[سجیه آمده است 
لکن در اصطلاح معانىِ متعددى براى آن ذکر نمـوده انـد کـه بـه      ;دربر مى گیرد

  :بعضى از آنها اشاره مى کنیم
اخلاق عبارت است از یک سلسله صفات نفسانى، یـا حـالتى    :اخلاق تعریف

صدور اعمـال نیـک، هـم چـون     که در نفس و روح انسان رسوخ داشته و منشأ 
  ]7[. راست گویى و انفاق، یا اعمال بد، هم چون دروغ گویى و خست باشد

دانشى است که خوى هاى پسندیده و اخـلاق ناپسـند و    :علم اخـلاق  تعریف
به عبارت  ;راه هاى آراسته شدن به سجایاى پسندیده را به انسان معرفى مى کند

نفسانى خوب و بد و اعمـال و رفتـار    دیگر، علم اخلاق، علمى است که صفات
نیک و انجـام   تاختیارى متناسب با آنها را مى شناساند و شیوه ى تحصیل صفا

 .اعمال پسندیده، و دورى از صفات نفسانى بد و اعمال ناپسند را نشان مى دهـد 
]8[  

از دانشمندان غربى، علم اخلاق را مربوط به رفتار آدمى دانسته اند، نه  برخى
  :مى گوید ]9[چنان که فولکیه  ;صفات و ملکات نفسانى سجایا و
اخلاق عبارت است از مجموع قوانین رفتار که انسان با مراعات آن مـى   علم

  ]10[. تواند به هدفش برسد
  :نیز مى نویسد ژکس
  ]11[. اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمى بدان گونه که باید باشد علم
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س فعل را چندان ارزشمند ندانسته اند، بلکـه اگـر   علماى اخلاق دینى، نف اما
  .فعلى از انگیزه ى الهى و ملکات نفسانى ناشى شود ارزشمند است

 ]13[ ;علمى است که عهده دار بحث از مبانى اخلاق است ]12[ :ى اخـلاق  فلسفه
به عبارت دیگر، علمى است که به بررسى و پـژوهش پرسـش هـاى بنیـادین و     

، ماهیـت و  »بـد «و » خـوب «ماننـد مفهـوم دو واژه ى    ]14[ ;اساسى مى پـردازد 
منشـأ و   قـى، حقیقت مفاهیم اخلاقى، انشایى یا اخبارى بودن گـزاره هـاى اخلا  

ملاك صدق و کذب قضایاى اخلاقى، ملاك و معیار کلى براى خـوبى یـا بـدى    
  ... .صفات یا رفتارها، مطلق یا نسبى بودن قضایاى اخلاقى و

اخلاق، اساسى ترین و محورى ترین مباحث مورد نیاز در فلسفه ى  بنابراین،
براى ورود به علم اخلاق و تبیین یـک نظـام اخلاقـى صـحیح، مـورد بحـث و       

  ]15[. بررسى قرار مى گیرد
از پیشگامان مکاتب جدید فلسفه ى اخـلاق، از جملـه جـورج ادوارد     بعضى

مور این علم را شعبه اى از فلسفه و منحصر در مباحث ادبـى و زبـان شـناختى    
  ]16[. دانسته اند) تحلیل فلسفى(

فلسفه ى اخلاق را مجموعه ى مطالعات فلسفى درباره ى اخلاق بـدانیم،   اگر
این دانش مسائل فرااخلاق و برخى براى تفکیک میان علم اخـلاق و فلسـفه ى   

بدین معنـى کـه   . استفاده مى کنند» توضیحى«و » دستورى«اخلاق از دو عنوان 
کند و بایـد و   مىعلم اخلاق مانند علم منطق علمى دستورى است که امر و نهى 

نباید به کار مى برد و یا حداقل مى توان قضایاى آن را به صـورت امـر و نهـى    
در حالى که فلسفه ى اخـلاق، علمـى توصـیفى اسـت کـه از       ;انشایى بیان کرد

هم چـون علـوم ریاضـى و طبیعـى، و قضـایاى آن بـه        ;واقعیات خبر مى دهد
  ]17[. صورت امر و نهى بیان نمى گردد
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، فلسفه ى اخلاق داراى دو بخش عمده ى فرااخلاق و اخـلاق  این اساس بر
اما واقعیت آن است که در قرن حاضر، کتاب هاى متعـددى، بـه    ;هنجارى است

تنهـا بـه   . 1: ویژه در غرب، با نام فلسفه ى اخلاق انتشار یافته که سه دسته انـد 
 ـ موضوعتنها اخلاق هنجارى را . 2 ;مسائل فرااخلاق پرداخته اند رار داده خود ق

  ]18[. به هر دو بخش توجه کرده اند. 3 ;اند
  :ى علم اخلاق فلسفه
به کار مى رود و در آن به مباحثى نظیر  ]19[اصطلاح اخیراً گاهى در غرب  این

تاریخچه ى علم اخلاق و تحولات آن، هدف و فایده ى علم اخلاق، دانشمندان 
  ]20[. پرداخته مى شود... بزرگ این علم و

  :نظرى اخلاق
کلى اخلاقى که به وسیله ى خوبى ها و بدى هـاى اخـلاق تشـخیص     قوانین

. داده مى شود و نیز از علت اصلى و غایت و چگونگى رفتارها بحث مـى شـود  
]21[  

  :عملى اخلاق
کار بردن قواعد و قوانین اخلاق در امـور زنـدگى روزمـره، و اسـتفاده از      به

  ]22[. قوانین براى تغییر و تبدیل اخلاقیات
  :مکتبى اخلاق
بشرى یـا  (ویژگى ها و خصوصیات اخلاقى که از مکتب و مشربى خاص  به
ماننـد اخـلاق مسـیحى، یهـودى، اسـلامى،       ;گرفته شده، اطلاق مى گردد) الهى

بودایى، هندویى، کانتى، اگزیستانسیالیستى و یا اخـلاق مکتـب لـذت گرایـى و     
  .مانند آن
  :اخلاقى فعل
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به نوع بشر، بدون چشم داشت، به منظور احسـان   طور کلى خدمات انسان به
مثل دست گیـرى از محـرومین،    ;و نیکى کردن به دیگران را فعل اخلاقى گویند

به تعبیر دقیق تر، فعل اخلاقى فعلى است که هـدف از   ; ]23[یتیمان و بازماندگان 
آن، منافع مادى و فردى نباشد، خواه انسـان آن را بـه خـاطر احساسـات نـوع      

ى انجام دهد، خواه به خاطر زیبایى فعل، خواه به خاطر زیبایى روح خود، دوست
همـین   ;خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش، و خواه به خاطر هوشیارى

خواه اثـرى کـه از آن در    ;که براى منفعت فردى نباشد، فعل اخلاقى خواهد بود
  ]24[. چیز دیگرى این دنیا ناشى مى شود رساندن نفع به غیر باشد و خواه هر

  :علم اخلاق موضوع
انسان اسـت و در آن از   ]25[کلى علم اخلاق، نفس و اوصاف نفسانى  موضوع

به بیـان دیگـر،    ;چگونگى تکلیف و راه رسیدن به سعادت سخن رانده مى شود
علم اخلاق مانند روان شناسى و ادبیات، درباره ى تصورات و عواطف و امیـال  

و عواطـف   افعـال اى رساندن انسان به کمال مطلوب، به انسان بحث مى کند و بر
او از جهت خوبى و بدى امتیاز مى دهد، ارزش هر یک را مشخص مـى سـازد،   
تکلیف و وظیفه و مسئولیت انسان را تعیین مى نماید، اجراى برخى از اعمـال را  
واجب مى داند و احتراز از بعضى دیگر را لازم مـى شـمارد و بـراى اندیشـه و     

  ]26[. کند مىر و کردار، قواعد و دستورهایى مقرر گفتا
اعمال ارادى انسان که از روى فکر و رویه صادر مـى شـود،   «معتقدند  برخى

و برخى دیگر، موضوع علم اخـلاق را  ] 27[» .موضوع علم اخلاق شمرده مى شود
سلوك و اعمال انسانى دانسته اند که یا با اراده ى شخص و یا با واسـطه انجـام   

  ]28[ .گیردمى 
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  و فواید علم اخلاق اهمیت

اهمیت و فواید فردى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسـى و اقتصـادى علـم    :  سوال
  اخلاق چیست؟

با توجه به تأکیدهاى فراوان قرآن و روایات بـر  : اهمیت علم اخلاق:  جواب
 ;تزکیه و تهذیب نفس، اهمیت پرداختن به مسائل اخلاقى بر کسى پوشیده نیست

اصلاح انسان ها و جوامع بشرى، و نجات آنان از مشـکلات و معضـلات و    زیرا
تحقـق خواهـد    واقعىمفاسد فردى و اجتماعى، در پرتو ترویج اخلاق به معناى 

  .یافت
قرآن کریم، مهم ترین وظایف و اهداف انبیاى الهى، توجه به امـر تزکیـه و    در

و اهمیت تعلیم نیز به خاطر مقدمه بـودن   ;اصلاح نفوس بشرى دانسته شده است
  .آن براى تربیت است

يهِ ( ي�َ� رسَُولاً مِنهُْمْ َ�تْلوُا عَليَْهِمْ آياتِهِ وَ يـُزَ�� م�
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� الأْ

مْ وَ ُ�عَل�مُهُـمُ هُوَ ا��
او کسى است کـه در   ]29[ ;)الكِْتابَ وَ اْ�ِكْمَةَ وَ إِنْ �نوُا مِنْ َ�بلُْ لَِ� ضَلال مُبِ�
تا آیاتش را بر آنهـا   انگیخت،میان جمعیت درس نخوانده، رسولى از خودشان بر

بخواند و آنها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد، هر چنـد پـیش از آن در   
  .گمراهى آشکارى بودند

هدف از بعثت خود را به اتمام رساندن  ﷑این رو، پیامبر گرامى اسلام  از
  :کرامت هاى اخلاقى معرّفى کرده، فرمودند

من براى اتمام فضایل اخلاقى برانگیخته  ]30[ ;بعثت لاتمم مکارم الاخلاق انمّا
  .شدم
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قرآن مجید از اخلاق پیامبر عظیم الشأن اسلام برترین وصف ستایش آمیز  لذا
  :آن جا که خداى متعال خطاب به ایشان مى فرماید ;بوده است ﷑
  ]31[ )إِن�كَ لَعَ� خُلقُ عَظِيم(
دوران گذشته ى حیات بشرى به دست مى آید که تأثیر اخلاق در رشد و  از

زمـانى کـه زمینـه    . تعالى و بالندگى ملّت ها، بیش از عقاید و احکام بوده اسـت 
هاى فساد اخلاقى به وجود مى آید سقوط و اضمحلال ملّت ها، یک امر قطعـى  

در اثـر انحـراف    هنمونه ى بارز آن، تمدن اندلس است ک. و ضرورى خواهد بود
  .اخلاقى به بدترین و فجیع ترین صورت به اضمحلال کشیده شد

مهم ترین فایده ى علم اخلاق، هدایت اراده ى انسان ها : ى علم اخلاق فایده
به سوى خوبى ها و کمالات و تحقق فضایل انسانى و نیز دورى از پلیدى هـا و  

فایـده ى ایـن علـم را    از این رو علماى بزرگ اخلاق، مهم تـرین   ;رذایل است
  ]32[. تغییر خلق و تحول روحى آدمیان ذکر کرده اند

  :دیگر از فایده هاى علم اخلاق عبارت است از بعضى
  ;تعدیل خواسته هاى انسانى - 1
  ;تقویت و پرورش بعد معنوى روح انسان - 2
  ;حفاظت از ایمان و باورهاى انسانى - 3
ب و نقص و رساندن او بـه مکـارم   دور ساختن افراد بشر از هرگونه عی - 4
  ]33[ ;اخلاق
مهار و رام نمودن نیروهاى سرکشِ نفس انسانى و تقویت آنها در مسـیر   - 5

  ]34[. حکمت و عدالت و عفت، براى نیل به کرامت اخلاقى
مبتنى بر ارزش هاى اخلاقى براى دست یـابى بـه هویـت اجتمـاعى و      نظام

برقرارى روابط صحیح اجتماعى و حفظ حرمت ها و احترام متقابل و محبت بـه  
نقش پایه اى ایفا مى نماید و به راحتى با ناملایمات، بى عدالتى ها، ... یکدیگر و
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ى دیگـر اجتمـاعى   هـا  تتبعیض ها، لاابالى گرى، اباحه گرى، و آسیب ها و آف
در نظام اخلاقى، حقوق تـک تـک شـهروندان حفـظ، و همـه از      . مقابله مى کند

با تحولات روحى و روانى و درونى انسان و . امنیت اجتماعى بهره مند مى شوند
  .تحقق فضایل، ساختار اجتماعى نیز از امنیت و رفاه برخوردار مى گردد

دین و به طور کلى، سـاختار  که مجموعه ى آداب و رسوم و زبان و  فرهنگ
فردى و اجتماعى را تشکیل مى دهد، از نظام ارزشى اخلاقى تأثیر مى پـذیرد و  

البته ایـن تحـول در    ;در هنجار نمودن همه ى ابعاد شخصیتى تأثیر بسزایى دارد
ى بشرى با اتکـا   عهساختار فرهنگى جامعه و اصالت دادن به فرهنگ اصیل جام

لذا مقصود از نظـام ارزشـى اخلاقـى،     ;کن خواهد بودبه دستورهاى وحیانى مم
نظامى است که با اتکا به ارزش هاى اخلاقى اى که دین فراروى انسان گذاشـته  
شکل یافته باشد و نتیجه ى آن توسعه ى همه جانبه ى انسانى است که مجموعه 

اخلاقى و علمى، ما را بدان دعـوت   وى دستورهاى دین، در بخش هاى فکرى 
  .یدمى نما
عرصه ى سیاسـت و در جامعـه اى کـه نظـام ارزشـى حکـم فرماسـت،         در

ورزى و  برخوردها در معاملات و تنگناهاى سیاسى، بـر پایـه ى اصـل کرامـت    
حکمت مدارى و شایسته سالارى صورت مى پذیرد و در مواجهه بـا بحـران در   

ى این عرصه، سیاست مداران به وسیله ى عقلانیت حاکم، که از یک نظام ارزش ـ
بـر ایـن    ;به دست آمده است، برخورد واقع بینانه با بحران خواهند داشـت  ىدین

اساس، شکست خوردگان سیاسى هیچ گاه مورد بى مهرى و بـى حرمتـى قـرار    
  .نمى گیرند
نظام مبتنى بر ارزش هاى انسانى و دینى، پاس دارى از حرمت و منزلـت   در

کعبه ى مکرّمه وبلکه بـالاتر   انسان معتقد و مؤمن، به اندازه ى حرمت گذارى به
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در نظام اخلاقى دینى، صداقت، امانت دارى، حفاظـت و صـیانت از   . از آن است
حس مسـئولیت   ارى،حقوق انسان ها، ایثار و از خودگذشتگى، بخشش و بزرگو

  .از مشخصه ها و اصول خدشه ناپذیر به شمار مى آید...پذیرى و
ق در حـوزه ى اقتصـاد و امـور    توجه به آنچه گفتـه شـد، فایـده ى اخـلا     با

زیـرا زیـاده روى در تولیـد و مصـرف،      ;معیشتى فرد و جامعه روشن مى شـود 
اسراف و تبذیر، اتراف و احتکار، حیله و مکر و دغل بازى و تردید، اسـتثمار و  

بى اعتمادى  یانت،بهره کشى ظالمانه، زر و زیور اندوزى، فقرزایى، بى عدالتى، خ
چون بـا تحقـق اخـلاق     ;ندى به نظام اخلاقى دینى استبه سبب عدم پاى ب...و

. رابطه و ضابطه در همه ى عرصه ها عادلانه مى شود...فردى، اجتماعى، الهى و
اثر تربیتى چنین نظامى به گونه اى است که فکر خیانـت بـه دیگـران در ذهـن     

و همدلى، در رفع مشکلات اقتصـادى   ىانسان خطور نمى کند، و همگى با یکدل
این همان مدینه ى فاضله ى دینى اسـت کـه در آن،   . مدیگر کمک مى کنندبه ه

همه ى مشارکت هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، به بهترین شکل بـه مرحلـه   
ى ظهور مى رسد و تحقق چنین جامعه اى، بدون حضور اخلاق به معناى عـام،  

اگـر در جامعـه همـه ى    . میسـر نیسـت   جتمـاعى در همه ى ابعاد شخصیتى و ا
برخوردها و معاشرت ها و تبادل ها و تعامل ها بر پایه ى کرامت هاى اخلاقـى  
و نظام ارزشى و شایستگى ها صورت گیرد، جامعـه بـا مشـکلى حـاد مواجـه      

  :مى فرماید ﷒از این رو على  ;نخواهد شد
، لکان ینبغـى لنـا ان   و  کنا لا نرجو جنۀ و لا نخشى ناراً و لا صواباً و لا عقاباً

اگر ما امید به بهشت و ثواب و ترس از جهنم و عـذاب   ;نطالب بمکارم الاخلاق
نداشته باشیم، در عین حال سزاوار است که مکارم اخـلاق را طلـب کنـیم و بـه     

  ]35[. دست آوریم
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یابى به مکارم و محاسـن اخلاقـى آن قـدر اهمیـت و ارزش دارد کـه       دست
جامعیت فضایل اخلاقى بـه  . ت مى نمایداین گونه اتمام حج  ﷒حضرت على 

 ;گونه اى است که بشر در تمام ابعاد زندگى روزمره ى خود، بدان محتاج اسـت 
و مـرد، کوچـک و    زنلذا همه ى اقشار مردم، عامى و عالم، مسـلمان و کـافر،   

زیرا بى اعتنایى به ارزش هاى اخلاقى به شکل  ;بزرگ، باید به آن اهتمام ورزند
  .ى انسانى را با بحران جدى مواجه مى نماید عمومى، جامعه

اخلاق و نتایجى که از آن حاصل مى شود، انسان را بر اساس نیازهـا و   علم
خواسته ها و گرایش ها و بینش هاى فطرى، به کمـال و سـعادت حقیقـى مـى     
رساند، و هر کس به اندازه ى ظرفیت و استعداد خویش، چه در صفات نفسـانى  

بـا   انتارى، مظهر اسما و صفات الهـى مـى گـردد، و انس ـ   و چه در حوزه ى رف
اختیار و آزادى خویش مقرّب ترین، گویاترین و کامل ترین مظهر خداوند متعال 

  ]36[. این حقیقت، بالاترین سعادت براى انسان است. مى شود
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  پرداختن به مباحث اخلاقى ضرورت

 ـ   :  سوال ا پـرداختن بـه   با توجه به پیشرفت هـاى علمـى و تکنولـوژیکى، آی
  مباحث اخلاقى در جامعه ى کنونى ضرورت دارد؟

در ابتدا مناسب است به این سؤال پاسخ دهیم که آیا توجه بـه امـور   :  جواب
اخلاقى و ضرورت نظام اخلاقى براى انسان، به زمان و مکان خـاص و شـرایط   

تن ویژه اى بستگى دارد و اگر آن شرایط براى جامعه اى فراهم نگردیـد پـرداخ  
براى هر فرد  نظامىبه مسائل اخلاقى، ضرورتى نخواهد داشت؟ یا این که چنین 

و جامعه اى و در هر شرایطى، یک امر ضرورى است، حتى اگـر جامعـه اى در   
و حتـى جـوامعى کـه از     ;برترین و کامل ترین مراحل علمى و تکنولوژى باشد

امـر تهـذیب و   پیشرفت هاى علمى برتر برخوردار باشند نیـاز بـیش تـرى بـه     
بازسازى روحى و آراسته شدن به فضایل انسانى و اخلاقـى و دورى گزیـدن از   

  رذایل و زشتى هاى اخلاقى دارند؟
پاسخ به این نوع سـؤالات لازم اسـت رویکـرد خـود را در حـوزه ى       براى

آیا انسان یک تافته ى جدا بافته از همـه  . معرفت شناسى انسانى مشخص نماییم
ت و از ویژگى و حرمتى برخوردار نیسـت؟ آیـا انسـان هـم     چیز و همه کس اس

همه  کهچون نظاره گرى در کناره و در حکم تابع است؟ یا هم چون ذهن عاقل 
و یا موجودى است کـه حقیقـت روح او، جـان     ]37[چیز براى او قابل فهم است؟ 

آفریده شـده و  ) یعنى پروردگار عالم(عالم است و او براى پیوستن به حق مطلق 
اللهى برسد؟ و تا به لقاى الهى نایل نشود  تمى تواند به مقام ولایۀ اللهى و خلاف

و اطمینان او، در رسـیدن بـه حقیقـت     ششادى و سرور و آرام ;آرام نمى گیرد
  مطلق تأمین مى شود و واقعیت وجودى خود را براى همین منظور مى داند؟
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شک رویکرد اخیر نسبت به ساحت انسانى، ضرورت آراستگى به فضایل  بى
اخلاقى را در شرایطى که موانع بسیارى بـراى چنـین حضـور زیبـا و پایـدارى      

خصوصاً در شرایطى که فرد و جامعه با بحـران   ;وجود دارد بیش تر خواهد کرد
ى خود به  هارمعنویت درگیر است و انسان در هاله اى از ابهام و چندگانگى درب

بى تردید در شرایطى که سلاح هاى مدرن، نه براى انسان، که بـراى  . سر مى برد
تخریب و بهره کشى از او ساخته مى شـود، ضـرورت طـرح مسـائل انسـانى و      

مانند آنچه بـر ناکـازاکى و    ;اخلاقى و احترام به کرامت او، چند برابر خواهد بود
لکه ى ننگى است مولود بى اخلاقـى   ،هیروشیما وارد آمد که این جنایت بزرگ
لذا بـا کـم تـرین درنـگ، اهمیـت و       ;در حوزه ى سیاست در عرصه ى جهانى

بـه   ;ضرورت نظام مبتنى بر اخلاق در جوامع امروزى ملموس و مشـهود اسـت  
ویژه زمانى که جوامع بشرى در برقرارى روابط انسانى با آفت ها و آسیب هـاى  

  .جدى مواجه اند
توجه به پیشرفت هاى بسیار بالاى علوم تجربى و فن آورى و مجموع، با  در

علوم کاربردى، دلایلى وجود دارد که ضرورت فراگیرى علم اخـلاق را، در هـر   
زمانى، خصوصاً در عصر پیشرفت علم و تکنولوژى، چند برابر مى نماید کـه بـه   

  :طور نمونه به بعضى از آنها اشاره مى کنیم
هدف علم اخلاق، رساندن جان آدمى به آخرین  :وصول به هدف نهایى) الف

در واقـع  . افق هاى انسانى است که هدف نهایى از آفرینش انسان و جهان اسـت 
همه ى شاخه هاى علوم و معارف اسـلامى از اعتقـادات تـا احکـام عملـى، از      

 ـ و بـه   ددستورهاى فردى تا اجتماعى، براى تحقق این هدف جهت گیرى شده ان
هدف نهایى رسالت بزرگ خویش را تنظیم مکـارم   ﷑کرم همین دلیل، نبى ا
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این جایگاه مهم و بى مانند، مـا را وامـى   . و بزرگوارى اخلاقى معرفى مى نماید
  .دارد تا اخلاق را بر علوم دیگر مقدم بداریم

را فقـط  » علـم «از عاملان اخلاق معتقدند که حکیمان پیشـین عنـوان    برخى
مـى نامیدنـد و اولـین    » اکسید اعظـم «مى دانستند و آن را » اخلاق«برازنده ى 

علمى را که مى آموختند و در تدوین و تعلـیم آن سـعى فـراوان داشـتند، علـم      
را بـه زیـور    خـود آنان عقیده داشتند که شیفتگان علم تا زمانى کـه  . اخلاق بود

فضایل اخلاقى آراسته نسازند آموختن علوم دیگر بـراى آنهـا سـودى نخواهـد     
به کسانى که شـوق  . این شیوه بیش تردر حوزه هاى دینى متداول بود ]38[ .داشت

فراگیرى علوم دینى را داشتند، در ابتدا، مدتى آموزش اخلاق مى دادند و بعد از 
آراستگى به فضایل نشان مى دادند و بـه   براىآن که شایستگى و لیاقت خود را 

آداب و اخلاق دینى آراسته مى شدند، علوم دیگر، مانند ادبیات، منطق، اصـول،  
زیرا بدون آراستگى و پاکى نفس، نمى توانستند  ;را به آنان مى آموختند... فقه و

  .از این علوم استفاده ى بهینه نمایند و یا سودى به دیگران برسانند
ومى که امروزه در عصر بى هویتى و بحران معنویت وجـود دارد و  با عل حال

هر لحظه ممکن است با سوء استفاده از آن، فکر و جان میلیاردها انسان به خطر 
افتد، اگر اخلاق و نظام انسانى و ارزشى وجود نداشـته باشـد، خطـر جامعـه را     

ولوژى، شـرایط  و تکن علماز این رو به نظر مى رسد که در عصر  ;تهدید مى کند
  .پردازش به تحقق نظام اخلاقى، ویژه تر خواهد بود

نقش و کارکرد بى مانند اخلاق در اصلاح و سـامان   :سامان دهى زندگى) ب
دهى زندگى دنیوى انسان و حلّ مشکلات شخصى، خـانوادگى و اجتمـاعى او،   

امـروز نقـش حاکمیـت    . دلیل کافى براى ضـرورت فراگیـرى ایـن علـم اسـت     
اخلاقى در پیش گیرى از جـرایم و اصـلاح اجتمـاعى و حتّـى حـل       معیارهاى
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قضایى، جلوگیرى از مفاسـد ادارى، حـل مسـائل خـانوادگى، ایجـاد       تمشکلا
آرامش روانى و پر کردن خلأهاى روحى و درونى بر کسى پوشیده نیست و هـر  

  .روز معلمان و خردمندان جوامع بشرى تأکید بیش ترى بر آن دارند
حاکمیت محاسـن و فضـایل اخلاقـى را، حتـى در توسـعه ى      مثبت  کارکرد

اقتصادى و وجدان کـارى، توسـعه ى سیاسـى و اجتمـاعى و اسـتقرار عـدالت       
اجتماعى و تثبیت نظم اجتماعى و احترام به حقوق دیگران و مسئولیت پـذیرى،  

 یانزیرا اخلاق، تنها در یک حوزه از ساحت انسانى جر ;به وضوح مى توان دید
لکه عنصرى است که در تمام حوزه هاى وجودى انسان جارى اسـت و  ندارد، ب

اگر به حاکمیت فضیلت ها منجر شود، همه ى سرزمین هاى وجودى انسان را به 
  .سوى صلاح و کمال فرد و جامعه هدایت مى کند

  
____________________  
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  رسیدن به مقامات اخلاقى امکان

  آیا بدون دین و اعتقاد دینى، رسیدن به مقامات اخلاقى ممکن است؟:  سوال
براى دست یابى به پاسخ صحیح، به چند نکته ى سودمند اشاره مـى  :  جواب

  :کنیم
ودات دیگر، داراى دو بعد مادى و معنوى است که هر انسان خلاف موج) الف

با این حال، اصالت بـا روح   ;کدام نیازها و خواسته هاى مربوط به خود را دارند
و جان انسان است و بدن ابزارى است که باید در خدمت روح قـرار گیـرد و از   

  .تدبیر، درایت، هدایت و اداره ى آن برخوردار گردد
از گرایش ها و بینش هاى فطرى و الهى برخـوردار  روح و جان آدمیان ) ب

ماننـد گـرایش بـه حقیقـت      ;است، بدون این که آموزشى صورت گرفتـه باشـد  
  ...و ]1[جویى، پرستشگرى، ابداع و نوآورى، فضیلت خواهى 

فضیلت خواهى و اخلاق گرایى که یکـى از بـزرگ تـرین و مهـم تـرین      ) ج
بـه سـاختار وجـودى انسـان، داراى     گرایش هاى مقدس آدمیان است، با توجه 

مکانیزم خاصى است که باید با یک مهندسى بسیار دقیق، براى شکوفاسازى آن 
  .برنامه ریزى کرد

در هنگام برنامه ریزى، باید همه ى ابعاد و زوایاى موضوع را شـناخت و  ) د
چون حوزه ى مربوط به روح و گرایش هاى روحى چیزى نیست که انسـان بـه   

زوایاى وجود آن آگاه باشد، و خداى متعال سازنده ى انسـان، تنهـا کسـى    تمام 
او آگاه است،  وداست که به تمام خواسته ها، نیازها، گرایش ها و بینش هاى وج

برنامه ریزى در بخش شکوفاسازى روحى و روانى انسان، بدون وحى، ممکن و 
ى کسى قادر بـه  چنان که در دیگر گرایش هاى فطرى انسان ;میسور نخواهد بود
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لذا هیچ گاه در هیچ یک از بخش هاى فکـرى،   ;برنامه ریزى براى انسان نیست
پاسخ گوى تمام معضـلات   واننداخلاقى و عملى، مکتب هاى ساخت بشر نمى ت

  .فکرى و اخلاقىِ انسان باشند و همواره به بن بست منتهى مى شوند
عقیده، اخـلاق  (ین از آنچه گذشت به دست مى آید که تمام بخش هاى د) هـ
لذا اخلاق که بخشى  ;فطرى است و با نیازهاى واقعى او هماهنگ است) و عمل

از دین است ـ نه جداى از آن و یا در کنار آن ـ قوانین و الزاماتى است که بشـر    
  .باشدبراى رسیدن به سعادت واقعى خود باید به آن پاى بند 

و دسـتاوردهاى آن، اخـلاق   برخى از فیلسوفان غربى معتقدند بدون دیـن  ) و
مى تواند در جامعه تحقق پذیرد و بدون اعتقاد به باورهاى دینى، از جمله ایمان 

بایـد بـه    ]2[. به مبدأ و معاد، جامعه را مى توان به ابعاد اخلاقى رهنمون سـاخت 
هم در ساحت انسانى، نیاز بـه   آنآنان گفت که ما در قوانین و الزامات اخلاقى، 

ریم، تا چه رسد به ضمانت اجرایى تحقق نظام ارزشـى اخلاقـى،   دین و وحى دا
که تنها پشتوانه ى چنین نظامى، اعتقاد و ایمان به مبدأ و معاد است و انسان زیر 
سایه ى دین و وحى الهى و با عمل به دستورها و احکام نـورانى آن مـى توانـد    

  ]3[. تربیت و شکوفا نماید اروح لطیف خود ر
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  ینى و اخلاق سکولاراخلاق د تفاوت

  تفاوت اخلاق دینى و اخلاق سکولار در چیست؟:  سوال
سرچشـمه ى اخـلاق دینـى، دیـن و وحـى الهـى و        ]4[ :اخلاق دینى:  جواب

. شریعت آسمانى است و منشأ اخلاق غیر دینى، افکـار و عقایـد بشـرى اسـت    
يـنَ عِنـْ(: زیـرا دیـن حـق یکـى اسـت      ;اخلاقِ دینى یگانه اسـت  دَ ا�� إِن� ا��

ادیـان و تعـدد    داما داراى مراتب است، گرچه گـاهى در لفـظ، تعـد    ;)الإْسِْلامُ 
پیامبران استعمال مى شود، لکن همه ى انبیا مسیر واحدى را دنبال مى کردنـد و  
دین در مسیر تاریخ بشرى، مراحل تکامل خود را طى کرده تا به پیـامبر اسـلام   

ه کامل ترین مرتبه ى دین است و مجموعه ى قوانین مورد نیـاز  رسیده ک ﷑
  ]5[ .ى تاریخ، در آن تدوین یافته است هبشر، براى همیش
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  هاى اخلاق دینى ویژگى

بدین معنا کـه هـر    ;پایه و اساس عمل اخلاقى دینى، نیت و انگیزه است - 1
 ـ    ادتر چه نیت پاك تر و خلوص معنوى آن بیش تـر باشـد، ارزش آن عمـل زی

  :مى فرماید  ﷒از این رو على  ;خواهد بود
ۀُ ت، پایه و اصل عمل است ; ]6[اساس العمل  النینی.  
اگر کارى به منظور جلب توجه و یا فریب دادن دیگران صورت گیـرد، از   لذا

چون از انگیزه ى پاك الهـى نشـأت نگرفتـه و     ;نظر اسلام، ارزش اخلاقى ندارد
  .و مبانى اخلاقى نیستمبتنى بر اصول 

ویژگى دیگر اخلاق دینى این است کـه بـر پایـه ى وظیفـه شناسـى و       - 2
انسان دین دار، کمک به محرومین و یتیمان، امانـت  . تکلیف مدارى استوار است

را وظیفه و مسئولیتى در قبال خود و جامعه مى دانـد و  ... دارى، راست گویى و
خود همـوار مـى    ربا دست یابى به این فضایل، راه رسیدن به سعادت واقعى را ب

  .سازد
  ]7[ سکولار اخلاق
 ;سکولار، اخلاقى است که بر پایه ى جدایى از دین مبتنى گشته است اخلاق

همان طور که در آراى گوناگون در زمینه ى اخلاق هنجارى مطرح شد، برخـى  
بر آن بوده اند که جدا از پدیده ى وحى، خدا و دین، نظامى اخلاقى بنا نهند، که 

مغـرب زمـین، پـس از     در ]8[. خلاق، اخلاق سکولار گفته مى شـود به این نوع ا
دوره ى رنسانس و در عصر روشنگرى، عده اى از متفکران و اندیشمندان، تحت 
تأثیر قرن ها ستیزه ى مذهبى بر آن شدند که نظریه هاى اخلاقى را سامان دهند 

د کـه معیارهـاى   نزد آنان مسلّم بو. تا بر عقل یا انگیزه هاى عمومى استوار گردد
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مستدل ساختن یا توجیـه آن معیارهـا، از دیـن و     راىحاکم بر اخلاق و تلاش ب
از همین جـا تـلاش بـراى سـامان دادن اخـلاق       ;عقاید دینى جدایى پذیر است

  .سکولار آغاز شد و مکاتب اخلاقى متعددى به وجود آمد
ریه هـاى  نظ - 1: سکولار را مى توان به دو دسته ى کلى تقسیم نمود اخلاق

  ]10[. نظریه هاى وظیفه گرایانه - 2 ]9[ ;غایت گرایانه
لـذا بـراى    ;هاى غایت گرایانه همواره به نتیجـه ى کـار توجـه دارنـد     نظریه

بازشناسى کارهاى درست از نادرست، خوب از بد و بایدها از نبایدها، بایـد بـه   
 ـ . نتیجه توجه نمود ه بایـد راسـت   بر پایه ى این نظر براى این که روشن شـود ک

، باید توجه کرد که نتیجـه ى کـدام   ...گفت یا دروغ، امانت دار بود یا خیانت کار
البته خیر و شر و خـوبى و بـدى در    ;یک از این ها داراى خیر بیش ترى است

  .این زمینه ـ که میزان شمرده مى شود ـ از سنخ خوبى و بدى اخلاقى نیست
به معناى اخلاقى خوب و خیر است،  انگاران درباره ى این که چه چیز غایت

دیدگاه هاى گوناگونى را برگزیده اند، هر چند غالب ایشان لذت گـرا هسـتند و   
اینان هر عملى را که خوشـى  . خیر را به خوشى و شر را به رنج تعریف مى کنند

غیر اخلاقـى مـى    ت،و لذت بیش ترى داشته باشد اخلاقى، و در غیر این صور
  .دانند

و دیگرگرایـى و  ) لذت گرایى فـردى (مانند خودگرایى اخلاقى هایى،  مکتب
  .سودگرایى جمعى گونه هاى مختلف سکولار اخلاقى اند

اساس نظریه هاى وظیفه گرا که به عمل نگر و قاعده نگر تقسیم مى شوند،  بر
همه ى احکام اسلامى درباره ى الزام، جزئى بوده، قواعد کلى در این باره دست 

فایده اند و در نظریه ى قاعده نگر بر این باورند که معیار درسـت  نایافتنى و بى 
  ]11[. خاص یا عام باشند تو نادرست، مشتمل بر قواعدى است که ممکن اس
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  روابط مختلف در اخلاق دینى بررسى

آیا اخلاق دینى، تنها به رابطه ى انسان با نفـس مـى پـردازد؟ یـا از     :  سوال
  ن با انسان و طبیعت نیز سخن مى گوید؟رابطه ى انسان با خدا و انسا

انسان تافته ى جدابافته اى نیست که با هیچ چیز و هیچ کس رابطـه  :  جواب
او در این جهان پهناور بـا دیگـر موجـودات رابطـه اى     . و پیوندى نداشته باشد

و این ارتباط و پیوند ناگسستنى، براى چـرخش   ]12[ارگانیزمى یا مکانیزمى دارد 
از یـک توسـعه    تقابـل امرى ضرورى و حاکى از تـأثیر و تـأثر م   زندگى انسان

مدارى در روابط بشرى است و به دنبال آن، تعهدها و مسـئولیت هـایى کـه بـر     
عهده ى انسان گذاشته شد از یک معنـادارى و هدفمنـدى در خصـوص انسـان     

بر این اساس، آدمى، افزون بر تعهدات و الزام هایى که نسـبت بـه    ;حکایت دارد
به طبیعت، دیگـران و خـداى    نسبتد دارد، تعهدهاى دیگر و بلکه بیش ترى خو

  .متعال دارد
، ...در حیات نباتى و حیوانى خود، به خاطر نیاز به آب، هـوا، غـذا، و   انسان

بى شک پیوندى طبیعى با این اشیا و موجودات دارد و از این جهـت، مسـئولیت   
و دربـاره ى   ;عهـده ى اوسـت   هایى، حتّى در حفظ و حراست از طبیعت نیز بر

زیسـتن را   جتمـاعى رابطه ى انسان با هم نوعان خود، عواملى وجود دارد کـه ا 
  :به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم ;بیش تر تقویت مى نماید

این غریزه که از غرایز مهم انسـان اسـت، باعـث مـى      .غریزه ى جنسى - 1
گردد هر فردى به جنس مخالف تمایل نشان دهد، به او نزدیک شـود و بـا وى   
معاشرت و ارتباط برقرار نماید و با این پیونـد، اجتمـاع کوچـک خـانواده کـه      

 چنـین در . مجموعه ى آن، اجتماع بزرگ را تشکیل مى دهد به وجود مـى آیـد  
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ى باید به تعهداتى که نسبت به دیگر اعضا در خانواده ى کوچک و شرایطى، آدم
  .بزرگ دارد پاى بند باشد

جایگاه طبیعى انسان به گونه اى سازمان دهى شده کـه   عواطف انسانى، - 2
  .مایل است به انسان هاى دیگر نزدیک شود و با آنان انس و الفت برقرار نماید

مى کند که انسان ها براى برآوردن عقل و خرد حکم  .عقل و خرد انسان - 3
نیازمندى هاى مادى و معنوى به کمک همدیگر بشتابند، تا بر مشکلات مسـلّط  

  ]13[. گردند
توجه به این که برقرارى ارتباط بـا همـدیگر در ابعـاد فـردى، اجتمـاعى،       با

سیاسى، فرهنگى، فکرى، اخلاقى و علمى یک ضرورت انکارناپذیر است، بایـد  
خش ها قوانین و ضوابطى وجود داشته باشد که در منطقى و عقلانى در همه ى ب

وجودى انسان  ختارکردن این روابط لازم است و چون این نیاز و خواسته در سا
به ودیعه نهاده شده، دین در توصیف و تبیین این روابط و شـیوه هـاى برقـرارى    

ا با پاى بنـدى بـه   این پیوندها، اصول و مبانى را فراروى انسان قرار داده است ت
اصول و مبانى جامعه از فضا و محیط مساعدى براى نیل بـه رشـد و تکامـل و    

دین مترقى اسلام در عین پذیرش این ارتباط  رو،از این  ;تعالى برخوردار باشند
بین انسان ها، براى جهت دادن به آن، با توجه به اصول حـاکم بـر ارزش هـاى    

اختیار ما قرار داده تا از این رهگـذر، جامعـه   اجتماعى، قوانین و ضوابطى را در 
  .به آرمان هاى والاى ارزشى خود دست یابد
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  ارزشى در پیوندهاى اجتماعى اصول

با استفاده از آیات مى توان از این اصول ارزشى در جهت  .عدل و قسط - 1
مقتضاى عقل آن است که هر فرد به اندازه اى . دهى پیوندهاى اجتماعى بهره برد

در زندگى اجتماعى و تحصیل مصالح جامعه مؤثر است، به همان اندازه نیز از  که
حقیقت عدل . عدل است صلو این همان ا ;نتایج زندگى اجتماعى بهره مند شود

و قسط آن است که به اندازه اى که افراد بـار دیگـران را بـه دوش مـى کشـند،      
سفارش به این اصـل مهـم   قرآن کریم در . دیگران نیز بار آنان را بر دوش گیرند

  :مى فرماید
نْ َ�ْكُمُوا باِلعَْدْلِ (

َ
چون میان مردم داورى مـى   ]14[ ;)إِذا حَكَمْتُمْ َ�ْ�َ اّ�اسِ أ
  .کنید، به عدالت داورى کنید

اصل احسان براى جبران کمبودهاى موجود در جوامـع اسـت و    .احسان - 2
 ;ها بسیار کارآمـد اسـت  داشتن روحیه ى احسان گرایى براى زدودن محرومیت 

  :لذا خداى متعال به همراه فرمان به عدل، به احسان نیز امر فرموده است
ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ (

ْ
همانا خداوند فرمان به عدل و احسان  ]15[ ;)إِن� ا�� يأَ

  .مى دهد
 در بینش دینى و اسلامى، دنیا مقدمه .تقدم مصالح معنوى بر منافع مادى - 3

 ;اى براى آخرت است و آخرت گرایى از مشخصه هاى دین داران واقعى اسـت 
لذا منافع مادى در نزد آنان وسیله اى براى مقامات معنوى و تعالى انسان شمرده 

. دومى را مقدم بدارند یدمى شود و در تزاحم بین منافع مادى و مصالح معنوى با
. ات و کشمکش ها مفید اسـت این اصل براى ریشه کن نمودن بسیارى از اختلاف

در اخلاق دینى، به غیر از قوانین ارتباط با طبیعت، خـود و انسـان، بـه مهـم      ]16[
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ترین رابطه که مبناى ارزش گذارى همه ى رابطه هاست، یعنى برقرارى رابطه با 
زیرا آرامش و اطمینان قلبى و درونى انسـان   ;شده است نىخدا، تأکیدهاى فراوا
  :تأمین مى گردد با چنین رابطه اى

لا بذِِكْرِ ا�� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ (
َ
آگاه شوید که یاد خداوند، آرام بخش دل ] 17[ ;)أ
  .هاست

حیات بشرى در تثبیت و تقویت استمرار این رابطه است و آنچـه بـه    زیبایى
زندگى انسان طراوت و نشاط و زیبایى مى دهد و ذوق و شوق به زندگى را در 

این باور با معرفت و  ;انسان زنده نگه مى دارد، باور او نسبت به حق تعالى است
عرفت و شناخت آن م رشناخت خداوند تقویت مى شود و محبت، ثمره ى ماندگا

است، و شکرگزارى و سپاس و عبودیت و بندگى از آثـار ارزشـمند آن محبـت    
  .جاودانه است
با خود، طبیعـت،  (این که، در اخلاق دینى، نسبت به همه ى رابطه ها  خلاصه

هم از جهت کمى و هم از نظر کیفى، ملاك ها و معیارهاى ویـژه  ) دیگران و خدا
  ]18[. اى ذکر گردیده است
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  فضایل و رذایل اخلاقى ملاك

  ملاك و معیار تشخیص فضایل و رذایل اخلاقى چیست؟:  سوال
یکى از مسائل اساسى و پایه اى در مباحث اخلاقى، چگونگى تمییز :  جواب

فعل اخلاقى از سایر افعال و، به تعبیر دیگـر، مـلاك و معیـار بازشناسـى فعـل      
به این پرسش داده شـده کـه   پاسخ هاى گوناگون و گاه متضادى . اخلاقى است

ناهمگونى در برخى پاسخ ها به اختلاف در مبانى معرفت شناسى و جهان بینـى  
در ذیل به برخى از این دیدگاه ها اشاره مـى کنـیم و سـپس     ;برگشت مى نماید

  :دیدگاه اسلام را مورد بررسى قرار مى دهیم
دن سود به عده اى ملاك فضیلت اخلاقى را دیگرخواهى و رسان: رسانى سود

دیگران دانسته، معتقدند هر فعلى که هدف و غرض از آن منفعت و نگاه به خـود  
باشد، غیراخلاقى و در صورتى که از روى خودخواهى انجـام نپـذیرد اخلاقـى    

  .است
برخى، مانند کانت، معتقدند که ملاك در فعل اخلاقـى، آن   :انجام وظیفه قصد

تکالیف و مسئولیت هایى که وجـدان  لذا آن  ;است که از وجدان سرچشمه گیرد
بر عهده ى انسان گذاشته و غرض در انجـام و اداى تکلیـف، خـود آن تکلیـف     

دیگـرى در   چیزاست، نه چیز دیگر، فعل اخلاقى شمرده مى شود و هر فعلى که 
  .آن دخالت داشته باشد، هیچ گاه نمى تواند فعل اخلاقى به شمار آید

قـى را فعلـى مـى داننـد کـه ناشـى از       بعضى دیگر، فعـل اخلا  :دوسـتى  نوع
باشد و با توجه به این که در انسـان، غریـزه ى نـوع    » احساسات نوع دوستانه«

دوستى و عاطفه گرایى بسیار نمود و ظهور دارد، ضامن اجراى فعل اخلاقـى در  
  .خود انسان است
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بعضى، مانند برتراند راسـل نفـع   : طلبى عقلانیت، عدالت و زیبایى روحى نفع
بى هوشمندانه و دوراندیشانه، برخى از حکما و فلاسفه، عقلى بـودن، بعضـى   طل
البتـه   ;و عده اى نیز زیبایى روحى را ملاك فعل اخلاقى دانسـته انـد  » عدالت«

  ]19[. رویکردهاى دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد
  

نظر شهید مطهرى، بیش تر این نظریه ها، در صورتى درست اند کـه یـک    از
زیرا خدا سرسلسـله ى معنویـات و پـاداش     ;د مذهبى پشت سر آنها باشداعتقا

احساسات نوع دوستانه، که خـود امـرى معنـوى    . دهنده ى کارهاى خوب است
است، وقتى در انسان ظهور و بروز مى کند که انسان در جهان، قایل به معنـویتى  

ا دوسـت داشـته   یعنى انسان، با اعتقاد به خداست که مى تواند انسان ها ر ;باشد
اعتقاد مـذهبى،  . باشد و این احساسات نوع دوستانه در او ظهور و بروز مى یابد

آن کس که اخلاق را از مقوله ى زیبـایى و نیـز   . پشتوانه ى مبانى اخلاقى است
اگر مـا بـه یـک    . داند، درست مى اندیشد مىزیبایى را، زیبایى معقول و معنوى 
وى به نام خدا قایل نباشیم، نمى تـوانیم بـه   حقیقت و زیبایى مطلق معقول و معن
یعنى زیبایى معنوى روح، یا زیبایى معنـوى   ;زیبایى معنوى دیگرى معتقد باشیم

وجـدان اخلاقـى   . فعل، وقتى معنا پیدا مى کند که ما به خدا اعتقاد داشته باشـیم 
هـم   ;نیز، تا انسان به خداوند اعتقاد نداشته باشد، برایش معنا پیدانمى کند نتکا

زیرا انسـان ـ بـه     ;چنین با اعتقاد به معاد، نظریه ى هوشیارى خوب کار مى کند
او کـار را بـا   . قول او ـ منفعت جو آفریده شده و جز منفعت خود را نمى خواهد 

اگر اعتقاد به عدلِ الهى باشـد، ایـن   . بررسى انجام مى دهد تا در آخر سود بیابد
این اعتقاد نباشد و هر چه هست در حس، ضامن اجراى خوبى است، ولى وقتى 

همین دنیا باشد، انسان تحت شرایطى معتقد مى شود که نفعش در این اسـت کـه   
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پس این نظریه هم، وقتى آن نتیجه ى نهـایى   ;نفع دیگران را ضمیمه ى خود کند
  ]20[. به خدا و عدل الهى در کار باشد ادرا مى دهد که اعتق
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  دیدگاه اسلام تبیین

نظر اسلام، فضیلت فعل اخلاقى، به تأثیرگذارى آن فعل در رسیدن به کمال  از
از این رو هر فعلى که در بازسازى روح آدمى و وصول بـه   ;انسانى بستگى دارد

کمال نهایى تأثیر بگذارد، فضیلت، و در غیر این صورت، رذیلت اخلاقى شمرده 
ن فعلى است کـه بـا اراده و   البته باید توجه داشت که مراد و مقصود، آ ;مى شود

  .اختیار آدمى انجام بپذیرد
به یادآورى است که این اثربخشى، یا به طور مستقیم صورت مى پـذیرد   نیاز

لذا اسلام چنین فعلى را اخلاقـى   ;و یا زمینه را براى کمال یابى فراهم مى سازد
صفات ورى از  مى شمرد و چون کمال نهایى انسان، رسیدن به قرب الهى و بهره

پروردگار عالم است، هر آنچه در رسیدن به ایـن مقصـد والا، کارآمـد و نقـش     
مانند حب بـه خـدا،    ;آفرین باشد از نظر اسلام فضیلت اخلاقى شمرده مى شود

ذکر، صداقت، امانت و وفادارى به عهد، صبر و مقاومت، حکمت، عدالت، عفت، 
وف از خداوند متعال، شجاعت، زهد و ورع، صفاى ذهنى، توکل، توسل، دعا، خ

یتیمان، روحیـه ى خـدمت گـزارى،     هخوش خلقى، یارى به محرومین، کمک ب
  ...ایثار و از خودگذشتگى، صله ى رحم، عفو و بخشش و

آنچه انسان را از مقصد و مسیر کمال، منحرف نماید و از توجه به خـداى   هر
اهى، پیـروى از  مانند خودخو ;متعال باز دارد، رذیلت اخلاقى به حساب مى آید

هواى نفس، عجب و خودبینى، کبر و نخوت، دروغ، حسد و بخـل، حـب دنیـا،    
به آن غضـب   نسبتغیبت، تهمت، ریا و هر گناه و نافرمانى اى که خداى متعال 

از این جهت ترك واجبات و ارتکاب معاصى، از بزرگ تـرین رذایـل   . مى نماید
  ]21[. شمرده مى شود
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در اثربخشى، مراتب و درجاتى دارند و ایـن بـه   ذکر است که فضایل،  شایان
اندازه ى معرفت و شناخت و انگیزه اى بستگى دارد که آن فعل از آن برخوردار 

هم چنان که رذایل و گناهان را به خاطر میـزان آثـار سـوء، بـه کبیـره و       ;است
ب تر  اپس هر فعلى که آدمى را به خد. صغیره تقسیم مى نمایند نزدیک تر و مقرّ

از آثار معنوى بیش ترى برخوردار سازد و در بازسازى و تهذیب روح انسان، و 
  ]22[. نقش آفرین تر باشد، از فضیلت بیش ترى برخوردار است
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  اراده در رسیدن به اخلاق نیکو نقش

نقش اراده در رسیدن به اخلاق نیکو چیست، و چگونه مـى تـوان آن   :  سوال
  را تقویت کرد؟

زیـرا   ;اسى براى رسیدن به فضایل اخلاقى ایفا مى کنداراده نقش اس:  جواب
انسان، با اراده و اختیار خود است که مى تواند در جهت سعادت یا شقاوت گام 

  .بردارد
همـان   ;چیست؟ اراده قوه اى است در انسان که به عقـل وابسـته اسـت    اراده

ست کـه  میل از نوع کشش و جاذبه ا. گونه که میل، به طبیعت آدمى وابسته است
هر انـدازه کـه میـل شـدیدتر      ;اشیاى مورد نیاز انسان را به سوى خود مى کشد

زیرا انسان در اختیار یک قدرت بیـرون   ;باشد، اختیار آدمى ضعیف تر مى شود
اما اراده یک نیروى درونى است و انسان به وسیله ى آن، . از خود قرار مى گیرد

ند و هر چـه آن را تقویـت نمایـد    خود را از تأثیر نیروهاى بیرونى خارج مى ک
اختیارش فزونى مى یابد و بیش تر مالک خود و کار و نیـز سرنوشـت خـویش    

  ]23[. مى گردد
قوه و نیرویى است که براى شکوفاسازى استعدادهاى سرشـار انسـان،    اراده،

نقش بنیادین دارد و ودیعه و امانتى است که خداى متعال بـراى بهـره گیـرى از    
ختیار بشر قرار داده تا از این رهگذر، مسیر خوب شدن و خـوب  امکانات، در ا

از این نعمت بزرگ  نهورى بهی ماندن را بر خود هموار سازد و به واسطه ى بهره
هـم چنـان کـه علـى      ;الهى، قدر و منزلت انسان افزون، و همتش والا مى گردد

  :فرموده است ﷒
ته قدرانسان به اندازه ى همت اوست ارزش ]24[ ;الرجّل على قدر هم.  
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  اراده بر سلوك اخلاق تأثیر

او بـا اراده،   ;بدونِ اراده، نمى توانـد بـا رذایـل اخلاقـى مبـارزه کنـد       انسان
  .شایستگى آراسته شدن به هر فضیلت اخلاقى را نصیب خود خواهد کرد

اخلاقى، طلب و اراده را اولین قدم در سیر و سلوك اخلاقـى دانسـته    عالمان
تا او نخواهد و اراده نکند و در این امر جدى نباشد راه بـه جـایى نخواهـد    . اند
این خواستن انسان است که محیط و بستر و فضاى دل و جان را بر شـدنى  . برد

25[مى نماید  ازیبا هموار مى سازد و آدمى را در میدان سلوك مهی [.  
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  اراده تقویت

صدد انجام یا ترك آن اسـت تصـور و    تقویت اراده باید کارى را که در براى
اگر انجام آن عمل و یا داشتن آن صفت،  ;در فواید و ضررهاى آن اندیشه نماید

در رسیدن به کمال و تعالى روح انسان مؤثر و مفید است، باید براى بـرانگیختن  
 ـ  و آراسـته شـدن بـه     ارانگیزه ى خویش، در خود شوق و ذوق و میل بـه آن ک

آن گاه بر انجام کار همت نماید و با اراده ى جدى در  ;آورد فضیلت را به وجود
در تـرك  . صدد زمینه سازى تحقق مطلوب خود بر آید و با موانـع مقابلـه کنـد   

صفت رذیله و یا کار زشت نیز همین شیوه جریان دارد، بدین صـورت در ابتـدا   
 ـ  ازنگرى و آن صفت یا کار را تصور کند، آن گاه آثار شوم و سوء آن را مـورد ب

بررسى قرار دهد، تا تنفر و انزجار از آن کار زشت و صفت پلید در او پدید آید 
  .و آن را از خود دور سازد

جمله سفارش هایى که براى تقویت اراده شده، اهمیت دادن بـه مسـئله ى    از
در نهج البلاغه به طور مکـرّر در   ﷒حضرت على . تقوا و تزکیه ى نفس است

  :از جمله ;نه مطالبى بیان فرموده استاین زمی
لَا ـم    أَ ـت بِهِ مح تقََ ا فَ همج ت لُ عل لُها و خُ ه یها أَ لَ لَ ع مح سم ایا خیَلٌ شُ طَ و إِنَّ الخَْ

 ـ   ـا فَ َته ِـوا أزَم طُ ع هلُها و أُ لیَها أَ لَ ع مللٌُ ح ایا ذُ طَ ى مْإِنَّ التَّقو لَا و م فی النَّارِ أَ ْته درو أَ
نَّۀَ  ْ26[الج[  
گناهان و خطاها، مانند اسب هاى چموش اسـت کـه اختیـار را از کـف      مثلَ

گناه، آدمى را تحت تأثیر شهوات و میل هاى نفسانى قرار مـى  . سوار مى گیرند
دهد و انسان بر خلاف عقل و ایمانش مرتکب گناه مى شود و مالکیت بر نفـس  

 ـ ;خود را از دست مى دهد  ـ ارشو تقوا مانند مرکب رام است که اختی ه دسـت  ب
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یعنى انسان با داشتن این صفت و حالت، فرمان مى دهـد، همـان    ;سوارکار است
گونه که سوارکار فرمان مى دهد و مرکب اطاعت مى کند و لجـامش را بـه هـر    
طرف که متمایل کند مرکب به همان سمت و سو حرکت مى نماید، بدون آن کـه  

ان و باورها و تقوا، کـه  ایم تپس انسان باید بر تقوی. چموشى و لگدپرانى نماید
ضامن حکومت اراده است، اهتمام ورزد، تا بتواند بر تمایلات نفسانى غلبه پیـدا  
کند و با همه ى مسائل منطقى و عقلانى برخورد نماید و زمام خیال را بـا پـروا   

  ]27[. پیشگى به دست گیرد
از انسان موجودى توانمند است و براى رسیدن بـه ترقـى و تکامـل     بنابراین،

چنان اراده اى برخوردار است که با آن به هر چه بخواهد مى تواند برسـد و بـا   
اراده بـه  . تقویت اراده ى خود مى تواند زندگى را پر نشاط و پر طراوت نمایـد 

منزله ى آبشارى است که راه خود را از میـان سـنگلاخ هـا و کوهسـتان هـاى      
  .بسیار صعب العبور باز مى کند وبه جلو مى رود
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  از اظهار ضعف پرهیز

نکته هاى پایه اى در سیر و سلوك، و دست یابى بـه فضـایل و دورى از    از
رذایل، آن است که انسان همواره خود را در برابر وسوسه هاى شـیطانى، داراى  

در این بخـش بـه دو   . اراده اى قوى بداند و هیچ گاه اظهار ضعف و زبونى نکند
والا رسـیدند   قامـات ش بهره جسـتند و بـه م  نمونه از کسانى که از اراده ى خوی

  :اشاره مى کنیم
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  سکاکى داستان

از دانشمندان اسـلامى اسـت کـه در فـن     ) هـ ق 617متوفى (سکاکى  یوسف
کتاب مفتاح العلوم، کـه  . ادبیات عرب از زبدگى و مهارت ویژه اى برخوردار بود

از کتاب هاى درسى است، نوشته ى اوست، و دانشمندان شرح و حاشـیه هـایى   
ات کـوچکى  دو مدر آن ایا. او در آغاز زندگى آهنگرى مى کرد. بر آن نوشته اند

از آهن ساخت و قفل بسیار ظریف و شگرفى براى آن درست کرد و به حضـور  
حاکم و سلطان وقت برد و به او اهدا نمود که مورد توجه سـلطان و اطرافیـانش   

در آن هنگام، شخصـى   ;اما وى را چندان ترغیب و تشویق نکردند ;قرار گرفت
. مـورد احتـرام قـرار دادنـد     را ووارد مجلس شد که شاه و اطرافیان بى نهایت ا

: این کیست که این همه به او اهمیت داده شد؟ در پاسـخ گفتنـد  : سکاکى پرسید
از آن پـس  . این موضـوع او را تحـت تـأثیر قـرار داد    . یکى از دانشمندان است

وى در آن زمان، با سى سال . تصمیم گرفت در زمره ى علما و دانشمندان درآید
مدتى مشغول بـه تحصـیل شـد، امـا     . صیل نداشتتح ىسن استعداد چندانى برا

لذا ناامید شد و تصمیم به ترك تحصیل گرفـت، امـا روزى از    ;پیشرفتى نداشت
از . محلّى که گذشت، چشمش به جایى افتاد که آب قطره قطره از آن مى چکیـد 

به خود گفت گرچه استعدادم اندك . آن قطره ها آب فراوانى در گودالى جمع شد
اگر هر چند وقت مطلبى بیاموزم با مرور زمـان از معلومـات و دانـش     امااست، 

عزم خود را جزم نمود و تصمیم جدى گرفـت  . فراوانى برخوردار خواهم گشت
که براى رسیدن به هدف از هیچ کوشش و تلاشـى فروگـذار نکنـد و آن چنـان     

بـاى  اد وهمت از خود نشان داد که بالاخره به مقصودش رسید و از دانشـمندان  
  ]28[. نامدار گردید
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  »کران« داستان

خطیب مشهور ایرلندى، در اوایل، خیلى کند زبان و بـد بیـان بـود، بـه      کران،
وى هنگـامى کـه در دانشـکده ى    . گونه اى که در مدرسه او را الکن مى گفتنـد 

حقوق به تحصیل مشغول بود، در اصلاح گفتار خود بسیار کوشید، اما پیشـرفت  
منـاظره حاضـر    اىا این که، روزى در یکى از مجامع علمى برت ;چندانى نداشت

در ایـن   ;شد، وقتى نوبت او شد از جا برخاست، ولى نتوانسـت چیـزى بگویـد   
این تمسخر  ;هنگام، طرف مقابل او بلند شد و او را خطیب گنگ ها معرّفى نمود

این کران پس از . لذا برخاست و از خود دفاع کرد ;به شدت در او تأثیر گذاشت
واقعه ساعت هاى متمادى براى سخنرانى تمـرین مـى کـرد و در برابـر آینـه ى      
بزرگى حرکات و سکنات خود را اصلاح مـى نمـود و بـا همـین روش، گفتـار      

  ]29[. خویش را اصلاح نمود، تا کم کم خطیبى نامدار و مشهور گردید
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  هاى کسب فضایل و مبارزه با رذایل راه

  و مبارزه با رذایل کدام اند؟ راه هاى کسب فضایل:  سوال
  مقدمات کسب فضایل:  جواب
کسب فضایل و مبارزه با رذایل، توجه بـه چنـد نکتـه ى اساسـى لازم      براى

  :است، که عبارت اند از
انسان باید تصمیم بگیرد که خوب شود و خـود را بـه    :طلب و خواستن  - 1

خواسـته را بایـد بـه     ایـن . فضایل نفسانى آراسته و از رذایل اخلاقى دور سازد
  .عنوان پیش درآمد و آغاز راه، در خود تقویت نماید

انسان باید توجه داشته باشد که خداوند متعال توان و قدرت مقابله  :باور - 2
و ستیز با رذایل را در وجود او قرار داده است و او مى تواند در برابر تهدیدها و 

لـذا اظهـار عجـز و نـاتوانى، اثـر روانـى        ;وسوسه هاى شیطانى مقاومت نماید
ر دشمنانش خوار و زبون مى زیانبارى را در انسان پدید مى آورد و او را در براب

  .نماید
در تربیت نفس، ریاضت و جهاد با هواهاى نفسـانى   :ریاضت و مجاهده - 3

همان گونه که ریاضت و ورزش، براى سالم سازى بدن امرى  ]30[ ;ضرورت دارد
  .ضرورى و بدیهى است

همان طور که در تربیت جسم باید از کم شروع کرد و با تمـرین   :تدریج - 4
ر در آن به رشد مطلوب جسمانى رسید، در تربیت روح نیز باید به تدریج و تکرا

مراحل و مدارج را تحصیل نمود و فضایل نفسانى را در خود بـه وجـود آورد و   
  .از رذایل اخلاقى پاك کرد
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ریاضت و مجاهده با رذایل نفسانى، باید تا ریشه کن کـردن آن   :استمرار - 5
ید آن قدر ادامه یابـد کـه بـه صـورت ملکـه ى      ادامه یابد و نیز جلب فضایل با

  .راسخه درآید
قبل از ورود هر آفت و رذیله اى در فضاى جـان آدمـى،    :آسیب زدایى - 6

باید از آن جلوگیرى شود و چنان چه به شکلى وارد فضاى جان شد، قبل از آن 
که به صورت غده ى سرطانى در آید، باید آن را به هر شکل ممکـن از فضـاى   

و  سـت یرون کرد، تا توان حرکت به سمت جلب فضیلت هاى اخلاقـى، س جان ب
  ]31[. کند نگردد
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  مطلب ضرورى چند

  .فضیلت یابى و رذیلت زدایى، توجه به چند مطلب ضرورى است براى
که باعث مى شود اخـلاق پسـندیده در روان آدمـى     :تکرار عمل صـالح  - 1

صـورت علمـى خاصـى را در    زیرا تکـرار   ;نفوذ کند و به صورت ملکه در آید
تکـرار در  . انسان پدید مى آورد و در صفحه ى دل و جان آدمى نقش مى بنـدد 

و  جارترك رذیلت نیز سبب مى شود که قبح و زشتى آن کاملا نمایان شود و انز
  .تنفّر نسبت به آن همیشه باقى بماند

ـت  - 2 نـه   جلب فضایل اخلاقى باید براساس رضاى الهى باشد، :انگیزه و نی
  .سود مادى و منافع دنیوى

یکى از راه هاى مهم جلـب فضـایل اخلاقـى،     :تصحیح و تقویت باورها - 3
انسان با تقویت توحید افعالى و خـدا محـورى و   . اصلاح اعتقادات و باورهاست

خدا شهودى و خدا باورى در دورى از رذایل از خود همت نشـان مـى دهـد، و    
نوع رذایل  یننزدش جایگاهى نخواهد داشت و ا رذایل مانند کبر و ریا، دیگر در

  ]32[. با چنین باور و نگاهى به آسانى ریشه کن خواهد شد
دانشمندان اخلاق براى دست یابى به هر فضیلتى، دو  :راه علمى و عملى - 4

در . راه عملى و علمى را پیشنهاد مى کنند که نسبت به هم جنبه ى تکمیلى دارند
راه علمى باید نسبت به آثار فضیلت در زندگى فردى، اجتماعى و سیاسى و نیـز  

معرفـت  انسان با این . نمودآثار روحى و روانى در ترقى و تکامل، شناخت پیدا 
و شناخت هم به نیاز و خواسته ى واقعى خود دست مى یابد و هم به ضـرورت  

پس از چنین شناختى است کـه، انسـان   . وجود این فضیلت در خود پى مى برد
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مى تواند تصمیم جدى بگیرد که آن فضیلت را بعد از زمینه سـازى در خـود بـه    
  .وجود آورد
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  سازى راه عملى زمینه

زمینه سازى راه عملى آراسته شدن به فضیلت هاى اخلاقى و پیـرایش   براى
مشـارطه،  : از رذایل نفسانى، چهار مرحله را یاد آور مى شوند که عبارت انـد از 

  .مراقبه، محاسبه و معاتبه
، یعنى انسـان بـا خـود عهـد و     )که به آن معاهده نیز گفته مى شود: (مشارطه

و مسئولیت ها و تکـالیفى کـه بـر عهـده اش     پیمان مى بندد که در اداى وظایف 
او . گذاشته شده کوتاهى نکند و به دستورهاى پروردگار متعال پـاى بنـد باشـد   

ناپسـند پرهیـز    مـور متعهد مى شود که در کارهاى خیر و نیک، کوشا بـوده، از ا 
نماید و چه مناسب و به جاست که هر روز صبح با خود تجدیـد عهـد و پیمـان    

سرمایه ى وجودى خویش بهره جوید و آن را بیهوده از دسـت   کند که از عمر و
پس از این مرحله، باید با مراقبت خویش، بر عهدى کـه بسـته پـاى بنـد     . ندهد
  :خداى متعال فرمود ;بود واهندزیرا اهل ایمان و باور عهد شکن نخ ;شود
ماناتهِِمْ وَ َ�هْدِهِمْ راعُونَ (

َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

ن نسبت به امانـت هـا و   مؤمنا ;] 33[ )وَ ا��
  .عهد و پیمانشان پاى بندند

همـواره  . در این مرحله، هیچ گاه نباید خداى متعال را فراموش کنـد  :مراقبـه 
دربـاره ى   ﷒علـى  . باید بکوشد که به کار خود رنگ و صبغه ى الهـى دهـد  

  :مراقبت مى فرماید
نبْه  طوبى ب ربه و خاف ذَ نْ راقَ مشا به حال آن که همیشـه خـدا را   خو ; ]34[ل

  .در نظر دارد و از گناه خویش بیمناك است
  :در جاى دیگر نیز فرموده است و
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لبْه، حافظاً لسانه  ینبغى راقبا قَ ناً على نفسه، ممی هلْ م سزاوار  ; ]35[ان یکون الرَّج
ن است که انسان بر خویش اشراف داشته، همیشه مراقب قلب خود و نگه دار زبا

  .خویش باشد
  :چنین در وصف مؤمن عاقل مى فرماید هم
ب ماً أمَامه  راقَ ُرَ قد ظَ ه و نَ د مه غَ وی یکسى که امروز بـه فکـر فـردایش     ;] 36[ف

  .باشد و همیشه چند قدم جلوتر را ببیند عاقل است
محاسبه با توجه بـه  . در مرحله ى سوم، به محاسبه ى نفس بپردازد :محاسبه

مسـئولیت   - 2تقدیر و اندازه گیـرى   - 1: مراعات هفت اصل تحقق مى پذیرد
حساب رسى و بازخواست  - 5ثبت و ضبط اعمال  - 4بقاى عمل  - 3پذیرى 

  . ]37[تدبر و جبران  - 7مجازات و بازتاب اعمال  - 6
چنـان کـه رسـول خـدا      ;سبه توجـه زیـادى شـده اسـت    احادیث به محا در
  :فرمود ﷑

انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا و تجهزوا للعرض الاکبر  حاسبوا
و  ;پیش از آن که به حساب شما رسیدگى نمایند، حسابگر خـویش باشـید   ;] 38[

ل خود را بسنجید و خویشتن را پیش از آن که اعمال شما را سنجش نمایند اعما
  .براى روز قیامت آماده سازید

آن که انسان، خود و خدا را فراموش نکند و بـا خـود بیگانـه نشـود و      براى
غرور بى جا در او به وجود نیاید، محاسبه لازم است، پیش از آن که فرصت هـا  

  .را از دست بدهد
  پس مرگ سرایى که تو بنشینى نیسـت  از

عمـل هـاى تـو در وى     جز بنایى که     
  بناســــــــــــــــــــــــــت

   
  بنا کز عمـل خیـر، یکـى کـاخ بلنـد      آن

و آن بنا کز عملى زشـت یکـى غـار         
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ــت   بلاســــــــــــــــــــــــ

   
  فرصت توفیـق بـه فـردا ندهنـد     ترسمت

بارى امروز کـن آن توبـه کـه طـوق          
ــت   فرداســـــــــــــــــــــــ

   
 ]39[  

بعد از مراحل سه گانه اى که گفته شـد، سـالک بایـد بـه مرحلـه ى       :معاتبه
در ایـن مرحلـه   . داشته باشد و آن معاتبه و انتقاد از خویش اسـت چهارم توجه 

او در این مرحلـه  . آدمى باید خود را مورد عتاب و خطاب و سرزنش قرار دهد
 ـ و بـراى جبـران    دخود را محاکمه و از کرده هاى خویش توبه و استغفار مى کن

  ]40[ .کوتاهى هایش اقدام عملى مى نماید
  

___________________  
  :نوشت ها  یپ
  .به بعد 29مرتضى مطهرى، فطرت، ص ] . 1[
  .على سادات، اخلاق اسلامى] . 2[
احمـد دیلمـى و مسـعود     ;1محمد تقـى مصـباح یـزدى، اخـلاق در قـرآن، ج       ;همان: ك.ر] . 3[

  .118به بعد، و مرتضى مطهرى، تعلیم و تربیت در اسلام، ص  89آذربایجانى، اخلاق اسلامى، ص 
]4 [1 .religious ethics. 

ا ;82ـ   70انسـان و ایمـان، ص    ;234، ص 1مرتضـى مطهـرى، مقتضـیات زمـان، ج     . ك.ر] . 5[
  .164و  149، و وحى و نبوت، ص 96و  90ئبیست گفتار، ص 

  .398فهرست غرر، ص ] . 6[
]7 . [secular ethics. 

  .61ـ  60على شیروانى، اخلاق اسلامى و مبانى نظرى آن، ص ] . 8[
]9 . [teleological theories. 

]10 . [deotological theories. 

  .81ـ  57على شیروانى، اخلاق اسلامى و مبانى نظرى آن، ص : ك.ر] . 11[
  .375، 71، 42ایان باربور، علم و دین، ترجمه ى بهاءالدین خرّمشاهى، ص ] . 12[



53 
 

اخـلاق در   ;11و  3محمد تقى مصباح یزدى، جامعه و تـاریخ از دیـدگاه قـرآن، ص    . ك.ر] . 13[
  .و مرتضى مطهرى، جامعه و تاریخ 116ـ  93، ص 3قرآن، ج 

  .58سوره ى نساء، آیه ى ] . 14[
  .90سوره ى نحل، آیه ى ] . 15[
  .48ـ  39، ص 3محمد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، ج : ك.ر] . 16[
  .28سوره ى رعد، آیه ى ] . 17[
و رضا رمضانى، پژوهش در رابطـه هـا در    ;در قرآنمحمد تقى مصباح یزدى، اخلاق : ك.ر] . 18[

  .حوزه ى انسانى
مرتضـى مطهـرى، فلسـفه ى    : ك.براى مطالعه ى بیش تر و نقد و بررسى این دیدگاه هـا ر ] . 19[

محمد تقى مصباح یزدى، فلسفه ى اخلاق، و سید محمـد رضـا    ;اخلاق، و تعلیم و تربیت در اسلام
  .مدرسى، فلسفه ى اخلاق

  .135ـ  134تضى مطهرى، تعلیم و تربیت در اسلام، ص مر] . 20[
محمـد رضـا    ;محمود بهشتى، سیر و ملاك ;حسین حقانى زنجانى، نظر اخلاقى اسلام: ك.ر] . 21[

فاطمه جعفرى و صـدیقها ئمعصـومى، روش   ) خمینى(فریده مصطفوى  ;مهدوى کنى، اخلاقى عملى
جلـد، و سـید محمـد     2شـجاعى، مقـالات،   محمد  ;حبیب االله طاهرى، اخلاق اسلامى ;خودسازى

  .شفیعى مازندانى ، پرتوى از اخلاق اسلامى
حبیـب   ;محمود بهشتى، سلامتى تن و روان ;مرتضى مطهرى، تعلیم و تربیت در اسلام: ك.ر] . 22[

و احمد دیلمى و مسـعود آذربایجـانى،    ;مرتضى مطهرى، فلسفه اخلاق ;االله طاهرى، اخلاق اسلامى
  .اخلاق اسلامى

  .321ـ  320مرتضى مطهرى، تعلیم و تربیت در اسلام، ص : ك.ر] . 23[
  .47نهج البلاغه، حکمت ] . 24[
  .70ـ  17، ص )طریق عملى تزکیه( 3محمد شجاعى، مقالات، ج ] . 25[
  .16نهج البلاغه، خطبه ى ] . 26[
سـید مهـدى   و  ;مرتضى مطهـرى، تعلـیم و تربیـت در اسـلام    : ك.براى مطالعه ى بیش تر ر] . 27[

  .119ـ113صانعى، پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى، ص 
  .»سکک«، ماده ى 205، ص 7ریحانۀ الادب، ج : ك.ر] . 28[
سـید مهـدى   : ، به نقـل از 207سموئیل اسمایلز، اعتماد به نفس، ترجمه ى على دشتى، ص ] . 29[

  .118صانعى، پژوهشى در تعلیم و تربیت اسلامى، ص 
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  .»ریاضت و مجاهدت با نفس«مهدوى کنى، اخلاق عملى، بحث : ك.بیش تر ر براى اطلاع] . 30[
  .44ـ  29مهدوى کنى، اخلاق عملى، ص : ك.براى اطلاع بیش تر ر] . 31[
فریده مصـطفوى و دیگـران، روش خودسـازى، بـا مقدمـه ى محمـد بـاقر شـریعتى         : ك.ر] . 32[

  .21ـ  15سبزوارى، ص 
  .8سوره ى مؤمنون، آیه ى ] . 33[
  .5938، ش 238، ص 4شرح غرر، ج ] . 34[
  .1947، ش 393فهرست غرر، ص ] . 35[
  .83نهج البلاغه، صجى صالح، خطبه ى ] . 36[
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  عملى تزکیه ى نفس مراحل

  مراحل عملى اصلاح و تزکیه ى نفس کدام اند؟:  سوال
در ابتدا توجه به ایـن نکتـه ضـرورى اسـت کـه از نظـر        :اولین قدم:  جواب

بسیارى از صاحب نظران علم اخلاق، آشنایى با رذایل و زشتى هاى اخلاقـى و  
پس انسان . زدودن آن ها، اولین قدم براى اصلاح نفس و صیقل دادن جان است

در  ;بیمار نسـازد  ریقباید دقّت کند که به رذیلت مبتلا نگردد و خود را از این ط
صورتى که خود را آلوده کند، باید در کم ترین زمان و با جدیت و با هر زحمتى 

لذا گفته شده که ترك رذایل و اجتناب از آن بر آراستن بـه   ;آن را برطرف سازد
البته این بدان معنا نیست که در کسب و  ; ]1[زیورهاى فضایل اخلاقى مقدم است 

ه در جاى خود گفته خواهد شـد کـه   لازم نشود، بلک شجلب فضایل سعى و تلا
 ;براى از بین بردن هر رذیلتى، تقویت و به وجود آوردن صفت مقابل لازم اسـت 

مثلا اگر کسى بخواهد با صفت زشت کبر و نخـوت بسـتیزد و آن را ریشـه کـن     
سازد به غیر از راه علمى که توجه به آثار شوم و سود و محرومیت هاى ناشـى  

ه راه عملى مبارزه با ایـن صـفت کـه تقویـت و تثبیـت      صفت است، باید ب ناز آ
  .تواضع است، توجه داشته باشد

در مراحل اصلاح نفس، باید نکـات زیـر مـورد توجـه و     : قابل توجه نکات
  :عنایت قرار گیرد

ویژگى ها و استعدادهاى نفس در بخش گرایش و بیـنش،   :شناخت نفس - 1
بازشناسى گردد تا به حقیقت خود آشنا شود و با یک برنامه ریزى سامان دهـى  
شده و تلاش مستمر براى شکوفاسازى آن، مراحل رشد و ترقى و تعـالى را بـه   

  .تدریج سپرى نماید
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برخـوردار  آیات و روایات، مسئله ى شناخت نفـس از اهمیـت ویـژه اى     در
 ;است و بهترین و برترین معرفت پس از شناخت بارى تعالى دانسته شده اسـت 

از پیامبر اکـرم  . زیرا از آثار مهم این شناخت، خداشناسى و انسان شناسى است
  :روایت شده که فرموده است ﷑
نْ رَف ربه  م نفسه فقد ع رَف پروردگـارش  هر کس که خود را شناخت،  ; ]2[ع

  .را نیز شناخته است
ــو ــى   تـ ــون باشـ ــود زبـ ــه در خـ   کـ

ــى        ــون باشـ ــار چـ ــارف کردگـ   عـ

   
شناخت از خود است که شوق تحصیل کمالات و تزکیه ى نفس در انسان  در

این توجه را قرآن کریم با لحن عتاب آمیزى یادآور مـى شـود و   . جوانه مى زند
  :مى فرماید

 فَلا (
َ
ْ�فُسُِ�مْ أ

َ
ونَ وَ ِ� أ ُ�ِ این آیات در وجود شـما نهفتـه اسـت،     ; ]3[ )ُ�بْ

  پس چرا با دیده ى بصیرت به خودتان نمى نگرید؟
انسان باید توجه نمایـد کـه رذایـل اخلاقـى      :حساسیت نسبت به رذایل - 2

باعث بروز بیمارى هاى خطرناك در وجود آدمى مى گردد و همواره آدمى را با 
اجه مـى کنـد و در صـورت تنفـر و انزجـار از      تهدیدها و آفت هاى پر خطر مو

از این رو  ;رذایل، انسان سعى مى کند با اراده و جدیت، آن را از خود دور سازد
  :مى فرماید ﷒على 
خِّص لنفسک فى شـىء مـن سـیىء الاقـوالِ و الافعـال       لا رَ اجـازه ى   ; ]4[تُ

  .ارتکاب هیچ قول یا فعل بدى را به نفس خودت مده
  :نیز مى فرماید  ﷒صادق  ماما
نْ م  م ى حرَّ ضو اذا ر ب ض ب و اذا استعمى و اذا غَ ه و اذا ر ب غک نفسه اذا رل م

ه على النار  دسهر کس نفس خـویش را در اختیـار داشـته باشـد، در      ; ]5[االله ج
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یـز  هنگام میل به معصیت، یا ترسى از اطاعت و بندگى، یـا هنگـام خواسـتن چ   
یا خشنود گردیـد، خداونـد کالبـد و     گیننامشروعى از خوراکى، یا هرگاه خشم

  .جسدش را بر جهنم و عذاب حرام مى گرداند
  :اصلاح نفس باید در دو مرحله انجام پذیرد: مراحل اصلاح نفس - 3

یعنى دل باید از اخلاق زشت و  ;تهذیب نفس از صفات رذیله: ى اول مرحله
  .در اصطلاح به آن، تخلیه از رذایل گفته مى شود گناه پاك سازى شود که

پرورش و تکمیل نفس با تحصیل علوم و معـارف صـحیح و   : ى دوم مرحله
کسب فضایل و زیبایى هاى اخلاقى و انجام دادن اعمال نیک، که به این مرحلـه  

اصلاح نفس و خودسازى و رابطه ى واقعى بـا خـدا،    براى .تخلیه گفته مى شود
زیرا بر همگان روشن است کـه اگـر بسـتر جـان      ;این دو مرحله ضرورت دارد

آدمى از زشتى ها پاك نگردد، براى پرورش علوم و معارف حق و کسب مکارم 
  .اخلاق و انجام دادن اعمال نیک، قابلیت نخواهد داشت

یکى از راه هاى مبـارزه بـا رذایـل اخلاقـى، مسـدود       :بستن راه رذایل - 4
زیرا با زمینه سازى، چاره اى جز وجـود آن   ;ساختن زمینه هاى ورود آن است

رذیلت در انسان نخواهد بود و این به تدریج، زمینه ى رسوخ رذیلت را در جان 
از  ;آدمى فراهم مى سازد که مبارزه و ریشه کن ساختن آن بسیار دشـوار اسـت  

مثال، حضور بعضى از افراد در بعضـى از مجـالس، ممکـن اسـت احتمـال       باب
حتى با چنین احتمالى نبایـد در چنـین مجلـس و     ;رذیلت غیبت را فراهم سازد

محفلى حضور یافت و در صورت ضرورت شرکت، بایدسعى شود کـه موضـوع   
بحث تغییر کند، و در غیر این صورت حتى با وجود ناراحتى دیگـران، بایـد آن   

  .زیرا خشم و غضب الهى، مهم تر از ناراحتى دیگران است ;حفل را ترك گفتم
  :فرمود  ﷒روایتى آمده است که على  در
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الشهوة قبل القوة ضراوتها فانها ان قویت سـلکتک و اسـتعادتک و لـم     غالب
پیش از نیرومندىِ هواى نفست، بر آن چیـره شـو، کـه اگـر      ;تقدر على مقاومته

توان و نیرو داشته باشد بر تو غلبه مى کند و به هر جا کـه بخواهـد    هواى نفس،
  . ]6[ شتتو را مى کشاند و در آن صورت، توان مقابله نخواهى دا

ویژه زمانى که آن فعل به عادت ـ کـه بـراى انسـان طبیعـت دوم اسـت ـ         به
  ]7[. تبدیل گردد و آن دشمنِ سلطه گرى است

هم چنان  ;هر رذیلتى است ـ غلبه نمود  باید بر هوى و هوس ـ که منشأ  پس
  :مى فرماید  ﷒که على 
ـه  غالب ک تملکُ  ;الهوى مغالبۀُ الخصم خصمه و حاربه محاربۀ العدو عدوه لعلّ

 ـ ه بر هواى نفس خود غلبه کن، چنان که دشمن بر دشمن غلبه مى کند، و با او ب
  ]8[ .ود را مهار کنىجنگ، چنان که دشمن با دشمن مى جنگد، شاید نفس خ

راه اندازى عقل و به کـارگیرى   :ضرورت پرورش عقل براى خودسازى - 5
آن براى تعدیل امیال نفسانى و قواى انسانى، از مهم ترین راه هاى جلب فضیلت 
ها و مقابله با رذیلت هاى اخلاقى شمرده شده است و بدون تعقل، شناخت راه و 

امرى ضرورى  سن عقل براى تزکیه ى نفجهت داد. طى نمودن آن ناممکن است
است و به همان اندازه که این نعمت، بهترین نعمت خـدادادى بـراى رسـیدن بـه     
درجه ى خودسازى و تزکیه ى نفس است، به همان اندازه نیز مـى توانـد مـورد    
سوء استفاده براى خود و جامعه قرار گیرد، که در حقیقت این همان عقل بـدون  

  ]9[ .ى شیطان مى سازد دهمعاویه نیرنگ باز و بنایمان است که چون 
 ;پیش از ورود هر آفتى باید به دنبال پـیش گیـرى آن بـود   :پیش گیرى - 6

البته این پیش گیرى، فقط در مسئله ى اصلاح نفس و مباحـث اخلاقـى مطـرح    
نیست، بلکه در مباحث روان شناسى، جامعه شناسى و در فلسـفه ى سیاسـى و   
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زیـرا   ;صورت فراوان مطرح، و نیز بسیار حایز اهمیـت اسـت  علوم دیگر نیز به 
زمانى که آفت و غده ى مرگ زایى وارد پیکر فرد یا جامعه شود، مبارزه بـا آن  

از این رو باید پـیش   ;بسیار دشوار و در بعضى از شرایط، غیر ممکن خواهد بود
  .از ورود رذایل، تمهیدات لازم صورت گیرد
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  فساحیا و اصلاح ن عوامل

نیازها و خواسته هاى فطرى آدمیان کـه خواسـته هـا و     :احیاى فطریات - 1
گرایش هاى به حق آنان در جهت تأمین شدن زیبا و مانـدگار و پایـدار اسـت،    

آنان باید از نعمت ها، امانـات  . باید سرلوحه ى سیر و سلوك سالکان قرار گیرد
حـس  . کار گیرنـد  بهشدن و ودیعه هاى الهى آگاه شوند و آن را در مسیر انسان 

معنوى، مذهبى، خداجویى، فضیلت خواهى و زیباخواهى معنوى، از امانت هـاى  
بزرگ الهى است که باید آن را حفظ کرد و جهت داد و نباید در این امانـت هـا   

  .خیانت کرد
اخلاقى، مانند دیگر گزاره هاى دینى، از خصوصیت و ویژگى فطـرى   فضایل
لذا خوب شدن و اخلاقى ماندن، جزء خواسته هاى طبیعى اوسـت   ;آدمیان است

. و هیچ تحمیلى براى دست یابى به فضایل اخلاقى، متوجه انسـان نشـده اسـت   
نان که انسان به زمان فطرت و گرایش هاى والا و زیبایش به پا مى خیزد، هم چ
  :این به پا خواستن آرمانى و شوق پذیر، از آیات قرآن نیز استفاده مى شود

� وَ فُرادى( نْ َ�قُوُ�وا ِ�� مَثْ
َ
عِظُُ�مْ بوِاحِدَة أ

َ
شما را تنهـا  : بگو ]10[ )قُلْ إِن�ما أ

به یک چیز اندرز مى دهم، و آن این که دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر بـراى  
  .یدخدا قیام کن

  :نیز مى فرماید و
نزَْْ�ا مَعَهُـمُ الكِْتـابَ وَ ا�مِْـ�انَ ِ�َقُـومَ ا�ـّاسُ (

َ
��ناتِ وَ أ رسَْلنْا رسُُلنَا بِاْ�َ

َ
لَقَدْ أ

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرسـتادیم، و بـا آنهـا کتـاب      ]11[ ;)باِلقِْسْطِ 
 منازل کردیم، تا مرد) هشناسایى حق از باطل و قوانین عادلان(و میزان ) آسمانى(

  .به عدالت قیام کنند
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این دو آیه ى کریمه از قیام که یک حرکت و جوشش درونى است سـخن   در
و این مطلب بسیار ظریـف و زیبـایى    ;گفته شده است نه اقامه و تحمیل بیرونى

است که طبیعى بودن حرکت به سمت کمال و عارض بودن انحرافات اخلاقـى و  
لذا مهم ترین وظیفه ى انبیـاى الهـى ارائـه ى راهکارهـا      ;اندمانند آن را مى رس

براى زوال و از بین بردن این امور عارضى در انسان و رشـد و تعـالى و ترقـى    
  .فطرت اوست

عوامل تکان دهنده و بیدارکننـده ى ایـن گـرایش هـاى مقـدس و پـاك،        از
سرشـت  مصایب و شداید روزگار است که هر نوع کدورتى را از صفحه ى دل و 

  .آدمى پاك مى نماید و محیط را براى آراستگى مهیا مى سازد
شـرفیاب شـد و     ﷒روایت آمده است که مردى به محضر امام صـادق   در

زیـرا مجـادلات    ;درخواست کرد تا او را به سوى خداوند متعال راهنمایى نماید
  .فلسفى و عقلى روزگار او را خسته و حیران ساخته بود

  :با طرح مثالى او را متوجه فطرتش کرد و فرمود ﷒ امام
. تاکنون بر روى آب مسافرت کرده اى و بر کشتى نشسته اى؟ گفـت آرى  آیا

آیا اتفاق افتاده است که کشتى بشکند و در این میان، نه کشتى و : حضرت فرمود
: فرمـود . ادآرى، چنین اتفاق افت: نه آشنایى توان نجات تو را نداشته باشد؟ گفت

تو را از این مهلکه نجـات   اندآیا در این موقع به فکر تو رسیده که چیزى مى تو
آن جا که تمام وسایل از کـار  . او همان خداى تواناست: فرمود. بله: دهد؟ گفت

مى افتد و نجات بخش و دادرسى در میان نیست و تو باز منتظرى که کسـى تـو   
  ]12[. همان خداوند استرا نجات دهد و به فریادت برسد، این 

براى آراسته شدن به فضایل، باید نفس را با شـناختى  :احیاى فضیلت هـا  - 2
فضـیلت انسـان در   .که به آن رسیده پرورش داد تا به مقام قرب الهى نایل شـود 
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از نظـر  . کمال نهایى او و کمال نهایى هم در رسیدن به مقـام قـرب الهـى اسـت    
  .ب به خداى متعال استاسلام، روح ارزش هاى انسانى، قر

 ;دانست که در نهان و نهاد هر انسانى فضایل و مکارم اخلاق ریشه دارد باید
: از این رو همه ى انسان هـا در همـه ى عصـرها، اوصـاف پسـندیده از جملـه      

را دوسـت  ... عدالت، ایثار، راستى، درستى، امانت دارى، احسـان، نیکوکـارى و  
  .دارند و خواهان آن هستند

رابطه ى محبانه با خداى متعال، در حرکت نمـودن   :دوستى با حق تعالى - 3
کسى که به خدا و نعمت هاى او عشق بـورزد  . و خوب شدن، نقش اساسى دارد

و ایمان و باور داشته باشد، به باور خویش و خویشتن دارى مى رسد و خود را 
بـه واقعیـت    ىانسان با دست یـاب . مى یابد و به سمت خوب ماندن سیر مى کند

خود عرصه را براى حضور در جهانى پر از معنا هموار مى سـازد و آن گـاه بـا    
دیده ى انصاف به همه ى امور مى نگرد و در یافتـه هـاى خـود کـه از صـفاى      

در . باطنى و توفیق خداى منّان منشأ گرفته است، شک و تردیـد نخواهـد نمـود   
با بهره گیرى و استفاده ى به  دایچنین حالتى و با این نگاه، احساس مى کند که ب

  .جا و بهینه از نعمت هاى الهى شکر خدا را به جا آورد
تمام مراحل و لحظات سیر و سلوك، باید توجه نمود که هیچ گاه دوسـتى   در

مـى   ﷒از ایـن رو امـام صـادق     ;الهى با عصیان و نافرمانى او سازگار نیست
  :فرماید
نْ عصاه  ما کسى که گناه مى کند خدا را دوست نمى دارد ; ]13[احب االله م.  
و  ﷕و امامـان معصـوم    ﷑دوستى باعث پیـروى از پیـامبر اکـرم     این

اولیاى الهى شده، به دنبال آن غفران و آمرزش الهى نصـیب انسـان سـالک مـى     
  :چنانچه در آیه ى شریفه آمده است ;گردد
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ُ�ـمْ ذُنـُوَ�ُ�مْ وَ ا�� قُلْ إِنْ كُ ( ُ�مُ ا�� وَ َ�غْفِـرْ لَ ب�ونَ ا�� فَات�بِعُوِ� ُ�بِْبْ نتْمُْ ُ�ِ
اگر خدا را دوست مى دارید، از من پیروى کنید تا خدا شـما   ;] 14[ )َ�فُورٌ رحَِيمٌ 

  .را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده و مهربان است
اید، محبت فقط علاقه ى قلبى نیست، بلکه بایـد آثـار آن در   آیه مى فرم این

کسى که مـدعى دوسـتى پروردگـار متعـال     . اعمال و افعال انسان منعکس شود
  .پیروى کند ﷑است، باید از پیامبرش 

توجه به نکته هایى که ذکر شد، انسان باید در میدان عمل، همه ى اعمال و  با
خلاق خویش را با ملاك و محور حق تنظیم کند و بندگى حق تعالى را رفتار و ا

زیرا بنده ى واقعى، در عمل، همواره خداى متعال را  ;نصب العین خود قرار دهد
امـور خـود را در جهـت     ىدر نظر مى گیرد و زندگى، مرگ، عبـادات و همـه   

رت ابراهیم هم چنان که معمار کعبه و معلم توحید، حض ;رضاى او تنظیم مى کند
  :فرمود ﷒
همانـا نمـاز و    ;] 15[ )إِن� صَلاِ� وَ �سُُـِ� وَ َ�يْـايَ وَ َ�ـاِ� ِ�� ربَ� العْـا�مَِ�َ (

  .عبادات و زندگى و مرگم براى خداوند عالم است
سیره و روش انسان هاى موحد است کـه امـور زنـدگى خـود را بـراى       این

  .مى دهندرضاى پروردگار متعال قرار 
انسان بعد از ایمان و باور به خداى متعـال و دوسـتى او و    :عوامل دیگر - 4

نیز جدیت بر اصلاح و تزکیه ى نفس، باید به امـور دیگـرى نیـز توجـه عمیـق      
 ;اخلاص در عقیده و عمـل  - 1: از جمله ;داشته و به آنها پاى بند و ملتزم باشد

 ;نماز - 5 ;خوف از خداوند - 4 ;لتوکّ - 3 ;امانت دارى و وفاى به عهد - 2
صـبر   - 11  ;ذکر - 10 ;روزه -9  ;صداقت - 8 ;دعا و نیایش - 7 ;تقو - 6

خـوش   - 13 ;خدمت به خلق خدا براى رضا و خشنودى او -12  ;و مقاومت
  ]16[... و ;توبه و استغفار - 15 ;زهد - 14 ;خلقى با انسان ه
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  نفس مراتب

  .مراتب نفس را بیان نمایید:  سوال
امـا در سـفر    ;در سفرهاى مادى، راه، غیر از متحرك و رونده اسـت :  جواب

یعنى سالک در جان خود و از مرتبـه ى نازلـه ى    ;معنوى، راه، عین رونده است
جانش به سوى مرتبه ى عالیه حرکت مى نماید و نفس به صـورت یـک واحـد    

  .اردممتد در همه ى مراحل سفر حضور د
از آن جا که در سفر معنوى و سـیر و سـلوك الهـى، بسـتر حرکـت       بنابراین،

سالک، نفس، و منزل هاى سفرش همان کمالات علمـى و عملـى نفـس اسـت،     
نفس، ماننـد یـک غنچـه،    . بدیهى است که مبدأ حرکت، نفس سالک خواهد بود

 مر تمـا نفـس د . مقامات و مراحل کمالى را به نحو قوه و استعداد در خـود دارد 
در . مراحل این حرکت را ادامه مى دهد تا خود را بـه بـالاترین مقصـد برسـاند    

واقع، چون نفس، یک موجود مجرد و بسیط اسـت، در تمـام مراحـل علمـى و     
  .عملى براى فعلیت بخشیدن حضور فعلى دارد

ى مراتب نفس، اصطلاحات گوناگونى وجود دارد که در این بخش به  درباره
خـوب اسـت   . حکما و نیز به اصطلاحى قرآنى اشاره مى شـود اصطلاح عرفا و 

یادآور شویم که این اختلاف، صرفاً یک اختلاف ظاهرى است، ولـى در واقـع و   
به  رسیدننفس الامر، مجموع سخنان به یک حقیقت و واقعیت برمى گردد و آن 

مقام توحید علمى و عینى است، و با توجه به این که حقیقـت قـرآن و برهـان و    
  ]17[. عرفان از هم جدا نیستند، این اختلاف، صورى و ظاهرى خواهد بود
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  نفس از دیدگاه عارف مراتب

این مسئله عرفا اختلاف نظر دارند و این اختلاف در حقیقـت بـه کلیّـت،     در
از این رو بعضى این مرتبه را بـه دو مرحلـه ى    ;جزئیت و عمومیت برمى گردد

به و بعضى به چهار مرتبـه و پـنج مرتبـه و ده    غیبت و شهود و برخى به سه مرت
و معـروف اسـت    مشـهور مرتبه و هزار مرتبه و بیش تر تقسیم نموده اند و آنچه 

  . ]18[هفت مرحله اى است که جامى درباره ى عطار نیشابورى گفته است 
ــت ــت    هف ــار گش ــق را عطّ ــهر عش   ش

  ما هنوز انـدر خـم یـک کوچـه ایـم          

   
طبـع، نفـس، قلـب، روح، سـرّ، خفـى و      : آن مراحل هفتگانه عبارت اند از و
  .اخفى
نام گذارى نفس به این نام ها این است که در مرحلـه ى اول، نفـس را،    وجه

یعنى طبعش این لیاقت  ;طبع گویند، به اعتبار این که مبدأ حرکت و سکون است
مبدأ ادراکات جزئیـه   و مرحله ى دوم را نفس گویند، چون ;و شایستگى را دارد

و به مرحله ى سوم قلب اطلاق مى شود، به اعتبار این که مبـدأ ادراکـات    ;است
و مرحله ى چهارم را روح نامیده اند، به اعتبار این کـه داراى ملکـه    ;کلیه است

زیرا نفس از مقام ربوبى حق تعالى و مبدأ پیـدایش بسـیارى از    ;ى خلاّقه است
ه اعتبار فانى شدنش در عقل فعال، و خفى گوینـد بـه   امور است، و سرّ گویند ب
واحدیت، و اخفى گویند به اعتبار فنـایش در مرتبـه    اماعتبار فانى شدنش در مق

  . ]19[ى احدیت 
طبق نظریه ى عرفا، مبدأ حرکت سالک در سیر و سلوك، مقام طبـع   بنابراین

ى بـرد کـه ماننـد    بدین معنا که آدمى هنوز در مرحله و مرتبه اى به سر م ;است
حیوانات، تنها حرکت و سکون دارد و هیچ کمالى از کمالات را دارا نیست و در 
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دقیـق تـر، حیـوانِ     یـر و بـه تعب  ;حقیقت در مرتبه ى حیوانى اش به سر مى برد
او باید کم کم در این سیر با کمر همت حرکت نماید  ;بالفعل و انسانِ بالقوه است
راند و به مراحلى نایل شود که براى رسـیدن بـه آن   تا خود را از این مرحله بگذ

  .آفریده شده و حکمت حکیمانه ى خداى متعال اقتضاى آن را دارد
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  نفس از دیدگاه حکیم فیلسوف مراتب

نیز مانند عرفا، براى نفس، هفت مرتبه قایل شده اند که حرکت نفس از  حکما
شایان ذکر است که تـک   .مرحله ى اول آغاز و به مرحله ى هفتم پایان مى یابد

تک این مراحل از شدت و ضعف نیز برخوردار است که هر کـس بـه انـدازه ى    
: آن هفت مرحلـه عبـارت انـد از   . لیاقت و شایستگى خود از آن بهره مى جوید

 ]20[عقل هیولایى، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، محو، طمس و محق 
.  

انه به این ترتیب است کـه عقـل هیـولایى،    نام گذارى این مراحل هفتگ وجه
ناظر به آن مرتبه از مراتب نفس است که نفس از هر فعلیت و کمالى خالى است 
و در عین حال استعداد پذیرش هر کمال و فعلیتى را داراست، و عقـل بالملکـه،   
ناظر به مرتبه اى است که نفس، تنها قادر به درك مسائل بدیهى اسـت، و عقـل   

به آن مرتبه اى از مراتب نفس اطلاق مى کنند که استعداد درك مسائل بالفعل را 
نظرى و کسبى را با استمداد از مسائل بدیهى داراست و با تشکیل دادن قیـاس و  
برهان منطقى مى تواند مسائل نظرى و مجهول را با رجوع به بدیهیات به دسـت  

همه ى مسائل علمـى  مرتبه اى اطلاق مى شود که  آنو عقل بالمستفاد به  ;آورد
م    ـ چه بدیهى و چه کسبى ـ نزد او حاضرند به گونه اى که نفس، به صورت عـالَ

م عینى است در خواهد آمد ناظر به مقـام  » محو«و مرتبه ى  ;علمى که شبیه عالَ
توحید افعالى است که نفس به درجه اى مى رسد که افعال خود را فانى در فعـل  

اظر به توحید صفاتى است، یعنى نفس بـه آن  ن» طمس«و  ;مشاهده مى کند خدا
مرتبه از مراتب کمال خود رسیده است که جمیع صفات کمالیه ى خـود را فـانى   

و محق، ناظر به توحید ذاتى است که بالاترین مرتبـه از   ;در صفات حق مى بیند
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حق مى شود، یعنـى   تمراتب کمالیه ى نفس است که در این مرحله، فانى در ذا
اتى مستقل نمى بیند و خود را به صورت ربطى و تعلقّى وابسـته بـه   براى خود ذ

وجود حق تعالى مى داند، نه تنها براى خود، بلکه براى همه ى ما سوى االله هیچ 
و بالاتر این که به وجودى که بتـوان آن را بـه طـور     ;وجود مستقلى قایل نیست

  .حقیقى و به حمل شایع، وجود دانست معتقد نیستند
ــا ــدم  م ــا   ع ــا نم ــتى ه ــاییم و هس   ه

ــا        ــو وجــود مطلــق و هســتى م ]21[ت
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  نفس از دیدگاه قرآن مراتب

نفـس  : کریم براى نفس مراحل و مراتبى را ذکر نموده، که عبارت اند از قرآن
مسوله، نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنـه، نفـس راضـیه، نفـس     

  .مرضیه
توجه نمود که نفس یک حقیقت است و این حالات، جلوه هاى مثبـت و   باید

منفى نفس آدمیان است، نه این که بر چند تا بودن نفس انسـانى دلالـت داشـته    
  .باشد

نفس در ابتدا ـ از آن رو که بـه بـدن وابسـته اسـت ـ بـه امـور         :مسوله نفس
یعنـى بـد و    اسـت، » تـزیین «لذا کار آن  ;شهوتى و لذت جسمانى متمایل است

زشت را خوب و زیبا جلوه مى دهد و در چنین مرحله اى، هیچ نوع سـلطه اى  
مى  ذیرفتهبر انسان ندارد و خواسته هایش نیز به شکل یک دعوت و فراخوان پ

یعنى در ابتدا کارهاى زشت را زیبا جلوه مى دهد و آدمى را بـراى انجـام    ;شود
مى نامند و علّت این نام گـذارى  » لهنفس مسو«آن فرا مى خواند، این مرتبه را 

ْ�فُسُُ�مْ (نیز آیاتى از قبیل 
َ
لتَْ لَُ�مْ أ لتَْ ِ� َ�فِْ�ـ(و  )بلَْ سَو�  )وَ كَذ�كَِ سَو�

وقتى کـه فرزنـدانش پیـراهن      ﷒در آیه ى اول، حضرت یعقوب  کهاست،  ]22[
نفـس شـما، ایـن کـار زشـت را      : خونین یوسف را آوردند، به آن ها مى گویـد 

براى شما زینت داده و شما آن را طبـق خواسـته ى   ) یوسف را در چاه انداختن(
در آیـه ى دوم، سـامرى در پاسـخ    . نفسانى، عملى نیکو دانسته و انجام داده اید

چرا گوساله ساخته و مردم را بـه پرسـتش آن   : فرمود که(  ﷒حضرت موسى 
این کارى است : گفت) دعوت نموده و از صراط مستقیم حق بیرونشان برده اى؟

  .که نفسم آن را براى من زیبا جلوه داده و مرا به انجام آن ترغیب نموده است
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نفس پس از پاسخ مثبت به دعـوت و خـواهش هـاى نفسـانى و     :اماره نفس
نمودن بر آن، به مرحله اى مى رسد که به کارهاى زشت فرمان مـى   جرئت پیدا

لذا در صورتى که کارهـاى زشـت    ;دهد، و هیچ نوع مالکیت بر بدن خود ندارد
 مـانعى براى انسان عادى گردد، براى وادارکردنش به کارهاى زشـت و ناپسـند   

ا در وجود نخواهد داشت و این همان انحراف از مسیر انسانى است کـه آدمـى ر  
جرگه ى حیوانات داخل و از مسیر انسانیت خارج مى کنـد، و جنـاب یوسـف    

  :از چنین نفسى به خداى متعال پناه مى برد و مى فرماید ﷒
ـوءِ إلاِّ مـا رحَِـمَ رَ�� إِن� رَ�� َ�فُـورٌ ( مّـارَةٌ باِ�س�

َ
فْـسَ لأَ ئُ َ�فِْ� إِن� ا�� برَ�

ُ
وَ ما أ

به درستى که نفس بسیار به بدى امـر   ;فسم را برى و پاك نمى دانمن ]23[ ;)رحَِيمٌ 
  .مى کند، مگر در صورتى که پروردگارم بر من ترحم نماید

مرتبه از نفس، مربوط به خود طبیعى انسان است و تحت تـدبیر و سـلطه    این
ى عقل قرار نگرفته است و حتى در صورتى که این نفـس، تحـت تـأثیر عقـل     

و عقل به او کمک نماید، بسیار قوى عمل خواهد کرد و بسـیار  جزئى قرار گیرد 
اخـتلاف   اىاین همان نفسى است که شعله ه. خطرناك و تهدیدآمیز خواهد بود

  .از آن منشعب مى گردد و خاموش کردن آن شعله ها کار آسانى نیست
ــون    دوزخ ــم چ ــس و ه ــن نف ــت ای اس

ــت   اژدهاســـــــــــــــــــــــــ

   

  کو بـه دریاهـا نگیـرد کـم و کاسـت       

   

ــت ــوز   هفـ ــامد هنـ ــا را در آشـ   دریـ

]24[کم نگردد سوزش آن حلـق سـوز        
  

   
ــادر ــت  مـ ــس شماسـ ــت نفـ ــا بـ   بتهـ

زان که آن بت مار، این بت اژدهاست      
]25[

  

   
چنین وضعیتى باید به خداى متعال پناه برد و نیرو و توانى را طلبید که بـا   در

  .چنین بتى بستیزد و بر آن چیره گردد
ــوتى ــکاف   ق ــا ش ــق دری ــواهم ز ح   خ

  تا به ناخن بـر کـنم ایـن کـوه قـاف          
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  شـیرى دان کـه صـف هـا بشـکند      سهل

]26[شیر آن را دان که خود را بشـکند       
  

   
این مرتبه از نفس و حالت و صفت نفسانى، آدمـى را از اخـلاق    :لوامه نفس

نکوهیده و از عمل زشت بازمى دارد و در صورتى که به کار زشت اقـدام نمایـد   
لذا از همان ابتدا نبایـد از دشـمن و عـداوت     ;او را ملامت و سرزنش مى نماید

آن برآمد  و اصلاح ذیبنفس غافل شد و کم کم باید آن را رام کرد و در صدد ته
و او را به اطاعات و عبادات و مجاهدت ها ریاضت داد و بـه زشـتى رذایـل و    

  .نیک بودن فضایل آگاه ساخت
شک چنین حالتى براى انسان روزنه ى امیدى خواهد بود و باید بر حفظ  بى

  :مرحوم علاّمه، راجع به نفس لوامه مى فرماید. و مداومت آن همت گمارد
نفسى است که همواره شخص را در دنیا براى گناهانش  از نفس لوامه، منظور

  ]27[. و سرپیچى از طاعتش ملامت مى کند و در قیامت به او سود مى رساند
  :چنین خداى متعال درباره ى نفس لوامه مى فرماید هم
فْسِ ا�ل�وّامَةِ ( سِمُ بِا��

قْ
ُ
قسِْمُ �ِيوَْمِ القِْيامَةِ وَ لا أ

ُ
  ]28[. )لا أ
لوامه، همان وجدان اخلاقى است که انسان را در هنگام ارتکاب اعمـال   نفس

وجدان اخلاقى انسان، چنان اهمیتـى دارد کـه بعضـى    . زشت سرزنش مى نماید
حتـى روى قبـر    ;] 29[آن را تنها ملاك فضیلت اخلاقى دانسته انـد  » کانت«مانند 

  :کانت چنین نوشته اند
انگیزد و هیچ وقت انسان اعجابش به  چیز است که اعجاب انسان را برمى دو

یکى آسمان پرستاره اى که بالاى سر ما قرار دارد و دیگـرى،  . آن کم نمى شود
  .] 30[وجدانى که در درون ما قرار دارد 

انسان زمانى که بعد از مجاهدت ها، صـفات رذیلـه را از خـود     :ملهمه نفس
گى آن را مى یابد که دور ساخت و به صفات حسنه آراسته شد، لیاقت و شایست



72 
 

در خواب یا بیدارى به او الهام شود و تا حدى به اسـرار عـالم پـى ببـرد و یـا      
وظیفـه ى خـویش    هحداقل نیکى و بدى و حق و باطل به او شناسانده شود و ب

قـرآن  . رسیدن به این مقام براى سالکان، امرى ممکن و میسر اسـت . آگاه گردد
  :کریم در این زمینه مى فرماید

�هَْمَها فجُُورهَا وَ َ�قْواها(
َ
  .] 31[ )وَ َ�فْس وَ ما سَوّاها فأَ

نفس در سیر تکاملى خود به مرحله اى مى رسد که فقط نـام و  :مطمئنه نفس
  :چنان که قرآن کریم مى فرماید ;یاد خداى متعال است که او را آرام مى نماید

لا بذِِكْرِ ا�� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ (
َ
آگاه باش، فقط با نام و یاد خداى متعال  ; ]32[ )أ

  .قلب ها آرام مى گیرد
در این مرحله، حضور در محضر خداوند متعال را همه چیـز زنـدگى    سالک،

  :مى فرماید ﷒امام سجاد . خود مى داند
  . ]33[دنیایى و آخرتى و یا نعیمى و جنتّى  یا

خوردار مى شود که لایق حضور بر» باقى باالله«و » فانى فى االله«از مقام  نفس
  :هم چنان که خداى متعال مى فرماید ;خطاب تشریفى خداى متعال مى گردد

� رَ��كِ ( فْسُ ا�مُْطْمَئِن�ةُ ارجِِْ� إِ تُهَا ا�� ��
َ
  . ]34[ )يا �
در این مقام، سالک نسبت به همه ى دستورها و احکام نـورانى،  :راضیه نفس

  :خدایش عرض مى کندراضى و خشنود مى گردد و به 
  . ]35[بقضائک  رضاً
  :مؤمن در مواجهه با قضا و قدر الهى، سه حالت به وجود مى آید براى
لذا به فرمـان الهـى پـاى بنـد      ;حالت اول به همه ى دستورها ایمان دارد در

است، آن را به درستى انجام مى دهد و در صورتى که بلایى بـر او وارد گـردد،   
چـون خـداى    ;صبر و تحمل مى نماید، گرچه به اسرار و لطایف آن دست نیابـد 
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و به همـه ى آنچـه    د،انمتعال را حکیم مى داند و فرمانش را لغو و بیهوده نمى د
  .خداوند بر انسان مقدر فرموده است ایمان دارد

در . حالت دوم، نسبت به دستورها و قضا و قدر الهـى تسـلیم مـى شـود     در
حقیقت جان خود را تسلیم این فرمان کرده، تا آخرین لحظه بر آنچـه از جانـب   

لذا قرآن کریم،  ;خداى متعال بر او رسیده حمد و سپاس و شکرگزارى مى نماید
  :مؤمنان را مورد خطاب قرار مى دهد و مى فرماید تسلیم شوید

لمِْ ( ينَ آمَنُوا ادْخُلوُا ِ� ا�س� ِ
هَا ا�� ��

َ
  ]36[. )يا �
کسى که قلب سلیم داشته و از هر عیب و نقصى پاك باشد، شایسته اسـت   و

  .است پاسخ دهد» سلام«دعوت و فراخوان خدایى را که متصف به وصف 
مرحله ى سوم که بالاترین برخورد است رضـایت و خشـنودى از طـرف     در

پروردگارا به هر آنچـه بـر مـن مقـدر     «ه به خدایش اعلام مى دارد بنده است ک
البته بـراى سـالک   . »فرمودى راضى و خشنودم، چه در نعمت و چه در حال بلا

را بـر   دکوى حقیقت، این بلا نیز نعمت بزرگى است و همواره حمد و سپاس خو
ى فجر بـه  لذا در بخش پایانى آیه ى کریمه ى سوره ى مبارکه  ;آن نثار مى کند

  :این مقام اشاره دارد
� رَ��كِ راضِيةًَ َ�رْضِي�ةً (   .)ارجِِْ� إِ

در این مرحله، خشنودى و رضاى پروردگار متعال به بنـده اش  :مرضیۀ نفس
به تعبیر دیگر، در این مرحله، نه فقط بنده ى راستین خداوند به  ;اظهار مى گردد

گونه اى با این نعمت هـا و نیـز    مقدرات الهى راضى و خشنود است، بلکه او به
رفتـار و کـردار بنـده اش     عبلاها برخورد نموده است که خداى متعال نیز به نـو 

راضى است و حتّى بر چنین بنده اى مباهـات و فخـر مـى نمایـد و او را جـزء      
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بندگان خاص خود و در بهشت ویژه ى خود، کـه حضـور حـق تعـالى نصـیب      
  .بندگان مى شود، قرار مى دهد

ِ� ارْ ( � رَ��كِ راضِيةًَ َ�رْضِي�ةً فَادْخُِ� ِ� عِبادِي وَ ادْخُِ� جَن�   ]37[. )جِِ� إِ
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  خودشناسى و راه هاى مبارزه با هواى نفس معناى

مراد از خودشناسى چیست؟ و راه هـاى مبـارزه بـا هـواى نفـس را      :  سوال
  توضیح دهید؟
ها، بینش ها، سـرمایه   خودشناسى یعنى شناختن استعدادها، گرایش:  جواب

ها، امانت ها و ودیعه هایى که خداى متعال در اختیار انسان گذاشته اسـت و در  
به تعبیر دقیق تر، در  ;حقیقت حصول شناخت از خودیت، واقعیت و هویت خود

بوده، چه شده و چـه   چهشناخت نسبت به خود باید به این مقوله ها بپردازد که 
» از مـن مجـازى  «خود را » من حقیقى«شناخت است که در این  ]38[. باید بشود

و به کمالات استعدادى، که بالفعل در او موجـود اسـت، آشـنا     ]39[باز مى شناسد 
از ایـن رو شـناخت    ;مى شود و سپس در صدد تربیت و شکوفایى آن برمى آید

نفس، که بعد ملکوتى وجود انسان است و با نغمه ى الهـى انشـا شـده، پـس از     
 ;حق تعالى، برترین و بهترین و کارآمدترین شناخت شمرده شـده اسـت  معرفت 

  :فرمود  ﷒هم چنان که على 
برترین معرفـت آن اسـت کـه انسـان      ; ]40[المعرفۀ معرفۀ الانسان نفسه  افضل

  .نفس خود را بشناسد
  :فرمود ﷑رسول خدا  و

داناترین شما نسبت به خدا کسى است که بـه   ;] 41[بنفسه اعرفکم بربه  اعرفکم
  .نفس خود داناتر باشد

مهم ترین اثر خودشناسى آن است کـه انسـان از ایـن     :خودشناسى ضرورت
و هـم چنـین بـه کرامـت و ارزش      ]42[طریق پروردگار خود را نیز مـى شناسـد   

زیرا در شناخت نسبت به خود، به قواى درونى و نیز مقام و  ;خویش پى مى برد
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آگاه و سـپس بـه چگـونگى     ]43[منزلت این قوا و هم چنین به قواى باطنى نفس 
  .ورى از آن پى مى برد و در صدد رشد و تعالى و ترقى آن برمى آید بهره
صورتى که این شناخت و معرفت به درستى صورت نگیرد، انسان هـلاك   در
  :مى فرماید ﷒لذا امیرالمؤمنین  ;مى شود
ه  هلک ره امرأود رِف قَ عآن کسى که قدر خـود را نشـناخت هـلاك     ; ]44[لم ی
  .خواهد شد

نیز از راه رستگارى و نجات دور مى گـردد و بـه وادى جهـل و گمراهـى      و
  ]45[. کشیده مى شود

  نشــناخت مســکین آدمــى   خویشــتن

  از فزونـــى آمـــد و شـــد در کمـــى     

   
ــتن ــت  خویشـ ــى ارزان فروخـ   را آدمـ

برد اطلس خویش بر دلقـى بـدوخت        
]46[

  

   
شناخت از خود درمى یابد که وجود به ظاهر کوچک او به حدى بزرگ و  در

هم چنان که على  ;وسیع است که جمیع عوالم وجود را در خود جمع کرده است
  :در اشعارى که منسوب به اوست فرموده  ﷒
ــک رُ   دوائــ ــع ــا تشــ ــک و مــ   فیــ

ــا         ــک و مـ ــک منـ ــرُو دائـ ـ تبص  

   
ــغیر  و ــرم صــ ــک جــ ــ ــــب انَ حس   تَ

ــر       ـ ــالم الاکب ــوى العـ ــک انطـ   و فیـ

   
ــاب المبــــین الّــــذى  و   انــــت الکتــ

ــمرُ       ـــ ضْ ــه الم ــه یظعمـــ فـــ رُ باح  

   
ــلا ــارج    فـ ــى خـ ــک فـ ــۀ لـ   حاجـ

ــطّروا         ـ ــا س ــک بمـ ــرُ عنـ ]47[یخبَـ
  

   
بیمارى ات نیـز از خـودت    ;تو در وجودت نهفته است و تو نمى فهمى دواى

و فکر مى کنى که موجـود ضـعیفى هسـتى، در     ;سرچشمه گرفته و تو نمى بینى
و تـو آن کتـاب    ;صورتى که جهانى بزرگ در وجـود تـو پیچیـده شـده اسـت     
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 ارىبنابراین تو نیازى نـد  ;درخشانى، که با حروف آن پنهان ها آشکار مى گردد
  .که از بیرون دایره ى وجودت، از سرنوشتت چیزى بگویند

  دردهــا از تــو و خــود نبینــى    همــه

  همه نسخه ها در تو و خـود نخـوانى       

   
ــو ــب   ت ــم عجای ــا طلس ــى ام ــک لفظ   ی

ــدانى       ــه معنــاى خــود را ن ــا ک   دو دنی

   
ــم   در ــان اعظـ ــه کیهـ ــن ذره بنهفتـ   ایـ

ــانى         ــى، اغ ــار مغنّ ــیم ت ــو در س   چ

   
ــویى ــدس کــه در وى   ت   آن کتــاب مق

ــانى         ــاى نهـ ــته همـــه رازهـ   نبشـ

   
ــه ــدیش  بـ ــرینش بینـ ــه ى آفـ   گنجینـ

  کــدام اســت گنجــى بــدین شــایگانى     

   
ــین ــا   زم ــو، حاش ــرون از ت ــانى ب   و زم

  تو جان جهانستى و جاودانى     
  انسـانى و خـود خـدا در تـو مخفـى      تو

ملک در تو محو و فلک در تو فـانى       
]48[

  

   
انسان که خودیت او را مشخص و معـین مـى   » من حقیقى«اخت شن بنابراین،

آن که همـه چیـز ـ چـه در امـور      . سازد، یک امر بسیار ضرورى و بدیهى است
ماننـد خـوردن مـن،     ;مادى و چه در امور معنوى ـ به او نسبت داده مـى شـود   

 ـ  و  نخواب من، خوراك من، خنده ى من، فکر و خیال من، محبت و دوسـتى م
انسان به دنبـال ایـن شـناخت، بـه     . ، باید براى هر انسانى روشن گرددمانند آن

جایگاه و سرمایه هاى وجودى اش پى خواهد برد و آنچه براى خودسازى لازم 
  .است به جا خواهد آورد

خود انسان در عین برخوردارى از مراتب، امـر واحـدى    :گرایى نفس وحدت
ر اسـت و بـه واسـطه ى ایـن     و در حقیقت از امور تشکیکى و مرتبه پذی ;است

حقیقت بسیط و مجردّ است که به مقام قرب الهى نایل مى شود و کثرات وجـود  
پس کوشش او باید به این باشد که  ;خویش را به خداى تعالى نزدیک مى نماید

چه این که زمینه ى وحدت گرایى را خداى متعـال   ;از کثرت به وحدت برگردد
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پس با توجه به این که تمـام قـواى ظـاهرى و     ;در وجود انسان قرار داده است
باطنى به نفس و خود حقیقى و اصلى انسان بر مى گردد، شناسـایى ایـن قـوا و    

و ترقى و تهـذیب و صـیقل    تعالىکارکرد هر کدام و بهره گیرى از هر کدام براى 
  .دادن نفس لازم است

حقیقت واحده در مظاهر گوناگون جلوه مى نماید و تمام این جلوه ها بـا   این
  . ]49[متجلّى، یعنى نفس انسان، فانى و متحد مى شود 

گاهى این حقیقت واحده در یک زمان، جلوه هاى گونـاگونى را   :نفس شؤون
مانند آن که در یک زمان مى بیند و در عین حال  ;از خود ظهور و بروز مى دهد

ف  مى شن ود و لمس مى کند و مى بوید و فکر نیز مى نماید و ممکن است تصـرّ
از عظمـت و   کـه همه ى این ها از شئون و ظهورات نفس است . نیز داشته باشد

  .جهان نمایى جان و نفس آدمى حکایت مى کند
علماى اخلاق به طور کلى دو راه بـراى تـک تـک     :هاى مبارزه با نفـس  راه

  .عملى - 2 ;علمى - 1: رده اندبیمارى هاى اخلاقى ذکر ک
مقصود از راه علمى این است که به عواقب و نتایج شـوم هـر   : راه علمى - 1

غالباً کسانى کـه  . چیزى که منشأ آن هوى و هوس انسانى است، باید توجه نمود
علم به خطر، ضرر و خسران پیدا مى کنند، در صدد پیش گیرى از آن برمى آیند 

یا اگر دامن گیرشـان   و در چنین وضعیتى، یا به دنبال آن زشتى نخواهند رفت و
لذا علم به آفت و ضرر بیمارى  ;شود در صدد ریشه کن کردن آن بر خواهند آمد

هاى اخلاقى ـ اگر تمام نقش را در زدودن آن نداشته باشـد ـ تـأثیر زیـادى در      
از باب مثال، اگر به شما بگوینـد کـه در ایـن مسـیر      ;پیش گیرى و درمان دارد

هستند، به طور قطـع، یـا آن مسـیر را بـراى      نمیحیوانات درنده و وحشى در ک
حرکت انتخاب نمى کنید و یا با سلاح و تجهیزات دفاعى کامل و بـا احتیـاط از   
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این راه علمى براى تمـام بیمـارى هـاى اخلاقـى و     . آن مسیر گذر خواهید کرد
  .هواهاى نفسانى تجویز شده است، منتهى در دو مرحله صورت مى پذیرد

به این معنا که شخص سالک بایـد بدانـد کـه بیمـارى     : به شکل عمومى) الف
هاى اخلاقى سبب محرومیت انسان از انس و قرب الهى و موجب عذاب وجدان 

هم چنین باید بداند که با ورود در هـر گنـاه،    ;و عقاب الهى براى خود مى گردد
از خداى عالم که صمیمى ترین و با وفاترین دوست انسان است، فاصله گرفته و 

و دیگـر آن کـه در روز قیامـت تمـام      ;د را از نعمت او محروم ساخته استخو
صحنه هاى گناه به انسان نشان داده مى شود و سراسر وجود او را شرمندگى فرا 

  .مى گیرد
راه اختصاصى علمى، آن است که نسبت به آثار سوء آن گناه : اختصاصى) ب

ا از آفـت هـا و آسـیب    خاص باید آگاهى و شناخت لازم را پیدا کند و خـود ر 
  ]50[. هاى آن نجات دهد

و اما راه عملى براى پیش گیـرى و یـا درمـان بیمـارى روانـى و      : عملى راه
اخلاقى آن است که شخص بیمار تا مدتى باید بـه یـک سـرى ریاضـت هـاى      
شرعى اشتغال داشته باشد و براى ریشه کن ساختن آن رذایـل، کمـى بـه خـود     

ه که صفت مقابل آن رذایل اسـت روى آورد و آن  زحمت دهد و به امور پسندید
البته گاهى راه عملى با توجه به نوع بیمارى به مـدتى محـدود و    ;را تقویت کند

انسان براى بهره گیـرى از هـر دو راه بایـد از    . گاهى به مدتى طولانى نیاز دارد
  .خداى متعال توفیق مسئلت نماید تا در تمام مراحل درمان او را یارى کند
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  تکالیف دینى در آراستن به فضایل و ترك رذایل اخلاقى نقش

نقش تکالیف دینى ـ اعم از واجبـات و محرمـات ـ در آراسـتن بـه       :  سوال
  فضایل و ترك رذایل اخلاقى چیست؟
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  تکلیف با فطرت هماهنگى

دین الهى به عنوان یک مجموعه ى واحد و کامل در سه بعد عقایـد،  :  جواب
امه هاى به هم پیوسته دارد و چون همه ى این برنامه هـا از  اخلاق و اعمال، برن

  .مبدأ هستى نشأت گرفته اند، با فطرت و ساختار وجودى انسان هماهنگ اند
الهى، با توجه به اسرار و لطایفى که در فلسفه ى آنها نهفتـه اسـت، بـا     احکام

وبـات و  خواسته ها و نیازها و گرایش هاى مقدس انسان منطبق اند و جزء مطل
از این رو در هر واجبى که بر عهـده ى   ;مطالبات فطرى انسان به شمار مى آیند

فسادى یافت مى شود و  مىانسان گذاشته شده است مصلحتى، و نیز در هر حرا
و نیـز  ) یعنى امورى که انجام دادنشان بهتر از ترك آنها اسـت (اگر به مستحبات 

به دقـت نظـر   ) انجام دادنشان است یعنى امورى که ترك آنها بهتر از(مکروهات 
افکنیم و کمى با فلسفه ى آنها آشنا شویم، مشاهده مى کنیم کـه آنهـا نیـز داراى    

  .منتهى نه به حدى که در واجب و حرام وجود دارد ]51[صلاح و فسادند، 
بـه   ]52[ ;قرآن کریم به علّت یا حکمت بعضى از احکام اشاره شـده اسـت   در

و معراج مؤمن و وسیله ى تقرب انسان به خدا  ]53[ن دین طور مثال، نماز را ستو
معرفى کرده که بیانگر آثار عمیق این فریضه ى الهـى در روح و روان و اخـلاق   

قرآن کریم فلسفه ى اقامه و برپایى نماز را ذکر و یاد خدا مى داند و . آدمى است
  :مى فرماید

كْرِي( لاةَ ِ�ِ قِمِ ا�ص�
َ
  ]54[ )أ
] 55[ن فضیلت هاى اخلاقى است که آدمى بدان آراسته مى شود از مهم تری ذکر

و حالتى معنوى است که از توجه درونى و قدسى نسبت به حق تعـالى حکایـت   
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مى نماید و باعث انس و الفت الهى مى شود کـه توجـه و اعتمـاد بـه انسـان از      
  .جانب خداى متعال به آن بستگى دارد

  :قرآن کریم مى فرماید. ناه استآثار دیگر نماز، پیش گیرى از گ از
� عَنِ الفَْحْشاءِ وَ ا�مُْنْكَرِ ( لاةَ َ�نْ زیرا انسـان   ;نماز را برپا دار ; ]56[ )إِن� ا�ص�

  .را از فحشا و زشتى دور مى سازد
این آیه، چقدر زیبا به تأثیر این واجـب در اخـلاق و فضـایل اخلاقـى و      در

البته همه ى واجبات، در تقویت این حالـت و   ;دورى از رذایل اشاره شده است
  :مى فرماید ﷑رسول خدا . روحیه بسیار مؤثرند

ملْ نْ اتقى الناس  اع کُ جب کرده است عمـل  به آنچه خدا وا ; ]57[بفرائض االله تَ
  .کن، تا باتقواترین مردم باشى

  :مى فرماید ﷒على  و
هیچ عبـادتى ماننـد اداى فـرایض و واجبـات      ; ]58[لا عبادةَ کاداء الفرائض  و
  .نیست

  .در این جمله، به اهمیت همه ى واجبات الهى اشاره دارد حضرت
نماز چرك هاى درونـى  . نیز، مانند پیش گیرى، از آثار مهم نماز است درمان

هم چنان که در روایتـى   ;و بیمارى هاى اخلاقى را از وجود انسان پاك مى کند
اگر انسان پـنج بـار در ایـن آب زلال و    «آن را به آب جارى تشبیه کرده اند که 

  ]59[. »پاك وارد شود، دیگر چرکى در جان او نخواهد ماند
نماز که یک واجب الهى است آثار فراوانى را در درون و روان و اخلاق  پس

انسان بر جاى مى گذارد و افزون بر پیش گیرى از رذایل اخلاقى و درمـان آن،  
انجـام سـایر   . پل و پلهّ اى براى فضایل اخلاقى و مقامات معنوى انسـان اسـت  

 ـ و ترقـى انسـان    ىالتکالیف و هم چنین ترك محرمات الهى نیز، هر کدام در تع
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و از سوى دیگر، فعل حرام و گنـاه، روح و روان و اخـلاق    ;تأثیر بسزایى دارند
انسان را چنان مکدر و تاریک مى کند که چه بسـا راه ارتقـا و رشـد و تکامـل     

  .انسان مسدود مى شود
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  ى بعضى از احکام فلسفه

 این جا فلسفه ى احکـام را کـه در بخشـى از خطبـه ى حضـرت زهـرا       در
خداوند نماز را براى دورى از کبر و نخوت، زکات .  ]60[آمده یادآور شویم  ﷓

را براى پاکى نفس و فزونى روزى، روزه را براى استوارى اخلاق، حج را بـراى  
، جهـاد را مایـه ى عـزت    ...برپایى دین، عدل را براى آراستن و پیوستن دل ها

ت را وسیله ى نیل به اجر الهـى، امـر بـه    اسلام، صبر و پایدارى در برابر مشکلا
معروف را براى مصلحت مردم، نیکى به پدر و مادر را وسیله ى حفظ و حراست 
از خشم خدا، صله ى ارحام را موجب خیر و برکت، قصاص را براى حفظ خون 

به معرفت و آمـرزش الهـى، تمـام دادن کیـل و      دنها، وفاى به نذر را براى رسی
د اعتماد و حفظ اموال از نقص و زیان، نهى از نوشیدن شـراب  وزن را براى ایجا

را ) کسى را به زنا متهم مـى کننـد  (را براى دورى از پلیدى ها، اجتناب از قذف 
براى مصونیت از لعنت و نفرین، ترك دزدى و سـرقت را بـراى ایجـاد عفـت و     

  ]61[. و حرمت شرك را براى خالص بودن عبودیتش قرار داد عمومى،امنیت 
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  تکلیف در کسب فضایل نقش

آنچه گذشت، روشن شد که با نگاه عمیق به اسرار احکام الهى در همـه ى   از
بخش ها، به این نتیجه ى مهم دست خواهیم یافـت کـه تـک تـک واجبـات و      
محرمات و در مجموع، تکالیف الهـى، نتیجـه ى ارزنـده ى روحـى و روانـى و      

بـه ظـاهر، نـوعى تکلیـف و     . اخلاقى را براى انسان بر جاى خواهـد گذاشـت  
بر عهده ى انسان گذاشته شده است، اما در واقع، انسان بـا توجـه بـه     ولیتسئم

ف مى یابد و در برابر  اسرار و تحقق آنها در نفس خویش به مقام قرب الهى تشرّ
ح و مقاوم مى گردد و به راحتى با تمایلات نفسانى  هوى و هوس توانمند و مسلّ

  .مقابله مى کند
م واجب و ترك محرمـات، رابطـه ى متقابـل    بین فضایل اخلاقى و انجا البته

یعنى انجام هر واجبى، در صورتى به بهترین وجه انجام مـى پـذیرد    ;وجود دارد
که آدمى به فضایل نفسانى آراسته، و از رذایلى چون کبر، حسـادت و ماننـد آن   

را از زشـتى هـاى    نهم چنان که متقابلاً انجـام واجبـات نیـز انسـا     ;پاك باشد
  .ر مى دارداخلاقى بر حذ
  .انجام تکلیف و کسب فضایل اخلاقى تأثیر متقابلى بر یکدیگر دارند بنابراین،

  
_________________  

  :نوشت ها  یپ
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  .154البلاغه، ص 
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  قواى سه گانه معناى

قواى سـه گانـه ى شـهویه، غضـبیه و عاقلـه را تعریـف کنیـد و راه        :  سوال
  برقرارى اعتدال در آن سه قوه را توضیح دهید؟

نفس داراى قواى سه گانه ى شهویه، غضبیه و عاقله اسـت کـه هـر    :  جواب
همه ى قواى بشرى بـراى  . یک تأمینِ بخشى از نیازهاى انسان را بر عهده دارند

حکمت و غرض و هدفى آفریده شده اند و هر کدام سهم بسزایى براى رسـاندن  
کـردن و   بیـت آن چه مهم است جهـت دادن و تر  ;انسان به کمال مطلوبش دارند

شکوفا نمودن این قواست، به گونه اى که هر کدام نقش خود را به شکل بایسـته  
در این بخش به تعریف و نیـز بیـان   . و شایسته در ترقى و تعالى انسان ایفا کنند

  .حالت اعتدال و افراط و تفریط هر یک از این قوا مى پردازیم
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  ى شهویه قوه

حقیقت، این قوه، عهده دار جلب منافع براى انسان است کـه بـه آن نفـس     در
بهیمى نیز گفته مى شود و مبدأ امـور شـهوانى اسـت و اشـتیاق لـذت بـردن از       

  .خوردنى ها و آشامیدنى ها و امور جنسى را دارد
ى این قوه، حفظ و ادامه ى حیات بدن است که وسیله ى تحصیل کمال  فایده

در صورتى که به درستى از این قوه استفاده شـود و افـراط و   براى نفس است و 
تفریط در آن صورت نگیرد، فضیلتى به نام عفّت از آن به وجود مى آید کـه بـه   

شمرده مى شـود   لتتعبیر فیلسوفان و عالمان اخلاقى، یکى از چهار جنس فضی
]1[ .  
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  ى غضبیه قوه

و بـه اعتبـارى، بـه آن     و مسئولیت این قوه، دفع ضرر از انسان اسـت  وظیفه
نفس سبعى نیز مى گویند که مبدأ غضب و دلیـرى و اقـدام بـر اعمـال و شـوق      

ف، برترى و رسیدن به جاه بیش تر است فایده ى ایـن قـوه ایـن    . تسلّط و تصرّ
و در  نداست که زیاده روى، تندى قواى شـهوى و شـیطانى را درهـم مـى شـک     

د و افراط و تفریطى در آن صـورت  صورتى که در جاى خود از آن استفاده گرد
نپذیرد، فضیلت شجاعت از آن پدید مى آید و اگر به شکل افراط و زیـاده روى  
مورد بهره بردارى قرار گیرد رذیلت تهور و درنده خویى از آن به وجود مى آید 

از آن » جـبن «شـود، رذیلـت    فریطو اگر هیچ کارکردى نداشته باشد و در آن ت
  . ]2[پدید مى آید 
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  ى عاقله قوه

قوه ى تفکر و ادراك است که به آن نفس ملکى و فرشـته اى نیـز مـى     همان
گویند که مبدأ ادراك حقایق و جدایى بین نیکى ها و بدى هاست، و نیـز انسـان   
را به نیکى فرمان مى دهد و از زشتى بر حذر مى دارد و در صورتى انسـان بـه   

فایده ى این . مایدو نهى عقل عمل نسمت ترقى و تعالى پیش مى رود که به امر 
قوه این است که حقایق را ادراك مى کند و آدمى را به کارهاى نیک فرمان مـى  

  ]3[. دهد و از صفات زشت بازمى دارد
صورتى که از این قوه به صـورت صـحیح و معتـدل بهـره بـردارى شـود        در

ه روى در اما هنگامى که افراط و زیـاد  ;فضیلت حکمت از آن به وجود مى آید
چنـین  . آن صورت گیرد، رذیلت جربزه و سفسطه را بـه دنبـال خواهـد داشـت    

شخصى در این حالت در تمام امور، حتى یقینیات و امور ضرورى نیـز شـک و   
چنـان کـه در تفـریط و کوتـاهى      ;مى کند و در شک خود باقى مى ماند تردید

پدیـد خواهـد   و جهل مرکـب  » غباوت«نسبت به آن قوه، رذیلت دیگرى به نام 
  ]4[. آمد که اساس و پایه ى بسیارى از زشتى ها، نزاع ها و اختلافات مى گردد

ذکر است که قوه ى عاقله از عقل نظرى گرفته مى شود که در یکى از  شایان
  :تعریف هاى آن گفته اند

و علم به چیزى که سزاوار دانستن صرف اسـت و از امـور اختیـارى     آگاهى
  ]5[ .انسان شمرده نمى شود

برابر آن قوه ى عامله وجود دارد که از عقل عملى به دست مى آیـد و در   در
  :یکى از تعریف هاى آن آمده است

  ]6[. و آگاهى به چیزى که سزاوار عمل کردن است علم
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هر حال از قوه ى عامله نیز، مانند عاقله، در صورتى که بـه اعتـدال از آن    به
اط و تفـریط در آن، دو رذیلـت ظلـم و    بهره گرفته شود، فضیلت عدالت، و افـر 

  ]7[. را به وجود مى آورد) ظلم پذیرى(انظلام 



94 
 

  
  ایجاد اعتدال در قوا راه

اعتدال این قوا باید همه ى آنها را تحت تـدبیر و کنتـرل عقـل و شـرع      براى
رسـیده اسـت، مطالـب     ﷕در روایات معتبرى که از امامـان معصـوم   . درآورد

  .این خصوص وجود داردارزنده اى در 
  هاى عملى ایجاد اعتدال شیوه

امورى که در ذیل آورده مى شود، براى کمک به عقل و ایجاد بسـتر   مراعات
  :مناسب براى تعدیل قوا مفید است

هم نشـینى بـا نیکـان و معاشـرت بـا کسـانى کـه از فضـایل اخلاقـى           - 1
برخوردارند و نیز اجتناب و پرهیز از هم نشینى با بدکاران و کسـانى کـه داراى   

زیرا معاشرت با هر کس قوى ترین انگیزه بـراى   ;اخلاق زشت و ناپسند هستند
  .خو گرفتن به صفات و اخلاق اوست

صفات شریف و مواظبت و مداومت بر اعمال  به کار بردن قوا در راه کسب. 2
هـم چنـان کـه اگـر کسـى       ;و افعالى که آثار و نتایج آن، تحصیل فضایل اسـت 

بخواهد ملکه ى جود و سخاوت را در خود حفظ کند، باید انفاق مـال و بـذل و   
بخـل و   رفبخشش را همواره ادامه دهد و بر نفس خویش، در زمانى که بـه ط ـ 

  .اشته باشدامساك مى رود، تسلط د
باید هنگام اقدام بر هر عملى، تفکّر و تأمل نماید و مواظب باشد که هیچ  - 3

کارى را بدون توجه به آثار آن انجام ندهد و در صورت روى آوردن به رذایـل،  
  .خود را تنبیه و تأدیب نماید

از دیدن و شنیدن و تخیل آنچه شهوت و غضب را برمى انگیزد به شدت  - 4
اید و زمانى که بالطبع آن دو قوه به جنبش در آمدند، در بهره گیـرى از  پرهیز نم
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آن به اندازه اى که طبیعت بشرى اقتضا مى کند اکتفا نماید و از آنچه به سـلامت  
ملاك و معیـار بهـره گیـرى     البته ;تن و روان او صدمه وارد مى کند پرهیز نماید

  .معتدل از این قوا، عقل و شرع است
ب هاى پنهانى خود را با جستجو و بررسى و محاسبه بـه دسـت   باید عی - 5

  .آورد و پس از آگاهى، در ریشه کن ساختن آن کوشش فراوان نماید
مجموع، باید با تمرین و تکرار عمل اخلاقـى، از ایـن قـوا بـراى تحقـق       در

  ]8[. فضیلت بهره گیرد و زمینه ى رذیلت را فراهم نسازد
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  در جامعهکردن نظام اخلاقى  نهادینه

  چگونه مى توان نظام اخلاقى را در جامعه نهادینه کرد؟:  سوال
  قانون اخلاقى معناى
. در نظام اخلاقى، همه به قوانین و الزامات اخلاقى پاى بنـد هسـتند  :  جواب

قوانین به صورت بایدها و نبایدهایى که به تأیید عقل و شرع مـى رسـند ظهـور    
لیعه ى خیر و صلاح فرد و جامعـه ى بشـرى   مى نمایند و با تحقق آن قوانین، ط

است که شخصـیت   هایىمراد از قانون اخلاقى، ضوابط و روش . جلوه مى نماید
معنوى و عظمت روحى و هویت واقعى انسان را بـراى تـأمین سـعادت فـرد و     

 ;لازم الاجرا بودن - 1: و ویژگى هاى آن عبارت اند از ]9[اجتماع حفظ مى کند 
اخلاقى با این سه ویژگى، یعنـى لـزوم و    قانون.مطلق بودن - 3 ;کلى بودن - 2

  .اطلاق و کلیّت، از سایر دستورها و قوانین تمیز داده مى شود
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  قانون اخلاق با قوانین دیگر تفاوت

باید یادآور شویم که وجوب اجراى قـوانین اخلاقـى،    :لازم الاجرا بودن - 1
که قوانین فیزیکى، حیوانات را به  زیرا هنگامى ;مانند جبر قوانین فیزیکى نیست

انجام دادن کارى مجبور مى سازد، عامل دیگرى یافت نمى شـود کـه از شـدت    
اما در موقع اطاعت از قانون اخلاقى و انجام دادن الزامـات و   ;این اجبار بکاهد

دستورهاى آن، افزون بر حس تکلیف مدارى و وظیفه شناسى، تمایلات نفسـانى  
  .ر اراده ى انسان تأثیر مى گذاردو پندارهاى شخصى د

کلى بودن قانون اخلاقى به ایـن معناسـت کـه     :کلى بودن قانون اخلاقى - 2
تمام قوانین اخلاقى، یک فرمان و دستور و بایسته ى عمومى و کلى است و همه 
ى کسانى که از وضعیت و موقعیت مشابه برخوردارند به انجـام دادن وظیفـه ى   

مخصـوص فـرد    ر،مسئله ى احترام به پدر و ماد. معین خود موظف و مکلف اند
شور یا افراد یک عصر نیست، بلکه این قانون کلّى و عمومى است معین یا یک ک

و همه باید این مسئولیت را در برابر پدر و مادر انجام دهند و هیچ فردى در این 
قانون هاى دیگر اخلاقـى ماننـد وفـادارى، عفّـت،     . قانون مستثنا و معاف نیست

نیـز  ... گر واحتـرام متقابـل بـه همـدی     یى،جوان مردى، درست کارى، راست گو
  .چنین اند

مطلق بودن قانون اخلاقى به این معناست که مقید به قیـد و   :مطلق بودن - 3
یعنى یک دستور مطلق و قطعـى اسـت و هـیچ قیـد      ;مشروط به شروطى نیست
در آن وجود ندارد و تنها شرط و قیـد آن، اطاعـت   ... زمانى و مکانى و نژادى و

بـه تعبیـر    ;تر اساس انگیـزه ى الهـى اس ـ  از عقل و شرع و انجام دادن وظیفه ب
دیگر، قانون اخلاقى، مقدمه و وسیله ى رسیدن به هدف دیگـرى نیسـت، بلکـه    
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مـن بـراى   : مى فرماید ﷑لذا پیامبر اکرم  ;خود، هدف و مقصود نهایى است
بـه   حتى مسئولیت اجراى قوانین اخلاقى مقید. تتمیم مکارم الهى مبعوث شده ام

دینى که بعضى غیرى و داراى وقت و سنّ  واجباتسنّ خاصى نیست، بر خلاف 
  .خاصى هستند

اخلاقى بر اساس اصـول و مبـانى انسـان شناسـى از قـوانین ویـژه اى        نظام
برخوردار است و هدف از تحقق چنین نظامى، رسـیدن بـه مقـام خلیفـۀ اللهـى      

بـه همـه ى کمـالات،     این که انسان مظهر جلال و جمـال الهـى گـردد و    ;است
اخـلاق   ناکثر اصول در قوانی. آراسته و از همه ى نقص ها و عیب ها مبراّ گردد

  .دینى، کرامتورزى، حکمت مدارى و عزتمندى براى انسان در هر شرایطى است
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  عملى راهکار

نهادینه کردن نظام اخلاقى باید به تک تک موضوعات اخلاقى که براى  براى
عزت انسان است توجه ویژه صـورت گیـرد و همـه ى    حفظ کرامت، حکمت و 

افراد جامعه، با آموزش هاى مستمر راهکارهاى تحقق فضایل اخلاقى، همـه ى  
و بـا تمـرین و عـادت و     ;موضوعات اخلاقى را به شکل یک فرهنگ در آورند

ملکه نمودن آن صفات در محیط و فضاى سـالم جامعـه، در نهادینـه کـردن آن     
  .مشارکت نمایند

عمومى مردم و فرهنگ سازى تک تک این موضوعات مـى توانـد    ارکتمش
یک نهاد سالم اخلاقى را با توجه به احکام و دستورهاى نورانى جامع ترین دین 

پس بایـد راسـت گـویى،    . الهى، یعنى اسلام، در جامعه ى بشرى به وجود آورد
هـا،   نسـا وفادارى، امانت دارى، عدالت، عفت، حکمت، شجاعت، احتـرام بـه ان  

خدمت به دیگران و دیگر موضوعات و قوانین اخلاقى فرهنگ عمومى شود تـا  
جامعه ى بشرى به آرزوى دیرینه ى خود براى تشکیل و سامان دهى یک نظـام  

  .اخلاقى دست یابد
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  شرط نهادینه شدن اخلاق پیش

به معناى عام که هدف مهم بعثت انبیاى الهى، خصوصـاً پیـامبر اکـرم     اخلاق
است در صورتى جامه ى عمل خواهد پوشید که این اعتقاد و باور بـراى   ﷑

همه به وجود آید که باید انسانى زندگى کنیم و نسبت به یکدیگر مکر و حیله و 
فـرد،  (نیرنگ نداشته باشیم، اخلاق و کرامت اخلاقـى را در همـه ى حـوزه هـا     

صورت یک فرهنگ عمومى در آوریـم و یـک   به ...) خانواده، جامعه، سیاست و
  ]10[. نوع همدلى و همراهى و همگامى در بین همه ى انسان ها به وجود آوریم

  ...اخلاق دانشجویى، پزشکى، و معناى
مقصود از اخلاق دانشجویى، پزشـکى، طلبگـى، سیاسـى، اقتصـادى،     :  سوال
  چیست؟...مدیریتى و
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  اخلاق با اصول انسان شناسى الهى تنظیم

بسیار واضح است که انسان باید برخوردها و رفتارهاى خـود را بـر   :  جواب
اساس اصول و مبانى انسان شناسى الهى که مشتمل بـر تعهـد نسـبت بـه خـود،      
دیگران، خدا، طبیعت و احکام دینى است، تنظیم نماید و به آن ملتزم و پاى بنـد  

  .باشد
ه، افراد به لحاظ موقعیت بر آن رفتارهاى عمومى اخلاقى، در هر جامع افزون

بایـد بـه الزامـات و قـوانین و     ... و جایگاه خاص خانوادگى، شغلى، تحصیلى و
طلبه اى را در نظر بگیریـد کـه وارد   . ضوابط دیگرى نیز ملتزم و پاى بند باشند

زندگى اش بـراى   حظاتحوزه شده است و مى خواهد درس بخواند و از تمام ل
و از جهـت علمـى و عملـى پیشـرفت لازم و      ترقى و تعالى خـود بهـره جویـد   

شایسته را داشته باشد و از همه مهم تر، در امور معنـوى و اخلاقـى تقیـد بـیش     
ایـن طلبـه بـه خـاطر ایـن جایگـاه خـاص و        . ترى را در خود به وجود آورد

رعایـت اخـلاق عمـومى جامعـه،      برانتظاراتى که جامعه از او دارد، باید علاوه 
لذا هیچ گاه از او توقع و  ;روحیات، حالات و رفتارهاى دیگرى نیز داشته باشد

البته ممکن اسـت   ;انتظار ندارند که در حال راه رفتن در خیابان ساندویچ بخورد
  .چنین انتظارى را از یک پزشک و یک مسئول نیز نداشته باشند

گروه و قشـرى خـاص بـه خـاطر قـرار       ى بایدهاى رفتارى اى که مجموعه
گرفتن در آن جایگاه باید به آن پاى بند شوند اخلاق آن گروه و قشر خـاص را  

  .شکل مى دهد



102 
 

  
  دانشجویى اخلاق

مجموعه ى رفتارها و اخلاقیاتى که دانشجویان در فضـا و محـیط خـاص     به
ام به اسـتاد،  مانند احتر ;دانشگاه و دانشجویى باید بدان پاى بند باشند مى گویند

برخورد مناسب با دانشجویان دیگر، توقع و انتظارات به جا از مدیریت دانشگاه، 
برخـورد منصـفانه و    ،نداشتن غرور علمى، پرورش روحیه ى خدمت بـه مـردم  

کارشناسانه و عالمانه با مسائل گوناگون، وقت شناسى، برنامه ریزى دقیق بـراى  
ن در برابر استاد، قطـع نکـردن سـخن    پیشرفت هاى علمى و عملى، برپا ایستاد

استاد، مشاوره با استادان، ادب نشستن در برابر استاد، توجـه بـه روح تعـاون و    
  ...همکارى میان دانشجویان و
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  مدیریتى اخلاق

رفتارهایى گویند که مدیر باید در بخش کلان و خرد، نسبت بـه مجموعـه    به
موعه ى خـود بـا مشـکل و    ى خود اعمال کند تا در چرخش اداره ى امور مج

برخورد دوستانه با زیرمجموعه ى : لذا رفتارهایى از قبیل ;معضلى مواجه نگردد
کار کردن، تشـویق   اىخود، ارتباط عاطفى با آنان در حد امکان، ایجاد انگیزه بر

و سرکشى به آنها، حل مشکلات اقتصادى و مالى آنها، حل مشکلات خانوادگى، 
زنده اى که از طرف زیر مجموعه ارائه مى گـردد و حتـى   توجه به انتقادهاى سا

از امورى است کـه  ... تشویق کردن آنان براى طرح این نوع انتقادهاى سازنده و
  .یک مدیر موفق باید بدان توجه نماید
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  پزشکى اخلاق

رفتارهایى گویند که یک پزشک در انجام وظیفه ى خود باید بدان توجـه   به
انت دارى، دقت و سرعت در عمل، ایثار، یک پزشک بایـد  مانند حس ام ;نماید

اهل گذشت باشد و منافع دیگران را بر منافع خویش ترجیح دهد، بایـد قلـبش   
از اسـتراحت و   هىبراى بهبود حال بیمارش بتپد و براى معالجه ى آنها حتى گـا 

خواب خود بگذرد، نباید حرفه ى طبابت را فداى مادیات کند و ارزش معنـوى  
سان را با پول معامله کند، نباید با ناله هاى بیمار حلـم و بردبـارى خـود را از    ان

دست بدهد، باید توجه داشته باشد که بیمار به خاطر اضطراب و شرایط بحرانـى  
صبر و حوصله، درست کارى، صداقت، عواطف  یدیک حالت ناهماهنگ دارد، با

  ]11[. گى داشته باشدو مهربانى، جلب اعتماد، اجتناب از غرور و علم زد
  سیاسى اخلاق

رفتارها و کردارهایى گویند که یک سیاست مدار باید در حوزه ى سیاست  به
در برخوردهاى سیاسى، چالش هـاى سیاسـى و اختلافـات    . بدان پاى بند باشد

طبیعى بین احزاب، گروه ها و جناح ها، نوع برخورد و اخلاق و رفتار هم بایـد  
. و تفرقه نکشـاند  فمعه رابه تشنج، هرج و مرج و اختلابه گونه اى باشد که جا

در عین این که ممکن است بـا هـم اخـتلاف کـلان و سـلیقه اى در روش هـا،       
رویکردها و راهکارها داشته باشند، ولى بایـد سـعى کننـد همـدیگر را درك و     

چنین برخورد سازوارانه مى تواند در توسعه ى سیاسـى  . تحمل و احترام نمایند
امـا   ;نقش بسیار مثبتى ایفا کنـد  ىى دین دار و حلّ مسائل بزرگ سیاس جامعه

اگر در این حوزه، نوع رفتارها نسبت به همدیگر تخریبى باشد، به گونـه اى کـه   
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براى کنار زدن رقیب از هیچ حیله و مکرى کوتاهى نکنند، بى شک جامعـه بـه   
ن گیـر بعضـى از   متأسفانه یکى از مشکلات دام. بحران سیاسى مبتلا خواهد شد

  .نظام مبتنى بر ارزش هاى اخلاقى و دینى، همین است ینسیاست مداران، در ا
مانعى دارد در عین این که با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند با هم ارتباطى  چه

لازم است به این نکته توجه شـود  . عاطفى و برخورد دین محورانه داشته باشند
ود را مصون و محفـوظ از خطـا و اشـتباه    که هیچ کس نمى تواند رأى و نظر خ

خود تا حدى اشتباه کـرده   اهاز این رو احتمال مى رود که در دیدگاه و نگ ;بداند
همین نگاه باعث مى شود به فکر و تأمل فرو رود، نظـر و دیـدگاه طـرف    . باشد

مقابل را نیز کارشناسانه و منصفانه و عالمانه ارزیابى کند و در صورت نپذیرفتن 
بدون این که حالت تخریبى نسبت به رقیب داشته باشد، لا اقل آن را تحمـل  آن، 
  .کند
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  اقتصادى اخلاق

حوزه ى اقتصاد، التزام و پاى بندى بـه اخـلاق و رفتارهـاى خـاص، بـه       در
خاطر گستردگى و وسعت نظر و عمل و اختلاف زیـاد و مشـکلات فـراوان آن،    

رقابت هاى اقتصادى، به اصول و مبـانى   باید در ;باید بیش تر مد نظر قرار گیرد
 ـ    انسان شناسى کرامت بنـد   اىورزى، عزتمندى، و حکمت مـدارى بـیش تـر پ

چنین حالتى باعث مى شـود کـه در صـورت مشـاهده ى ورشکسـتگى      . باشند
  .رقیب، در صدد حلّ مشکل و معضل وى برآید

وجـه  جمله امورى که در اخلاق اقتصاد در همه ى بخش ها بایـد بـه آن ت   از
یعنـى کسـانى کـه     ;خاص شود، مبارزه با اسراف، تبذیر، اتراف و مانند آنهاست

نسبت به اموال خود و دیگران بى قیدند و در تولید و مصرف، بـه هـیچ اصـولى    
لـذا توجـه بـه     ;پاى بند نیستند جامعه را با بحران اقتصادى مواجه خواهند نمود

ه در بخـش عمـل از اهمیـت    اخلاق در حوزه ى اقتصاد، چه در بخش نظر و چ
  .ویژه اى برخوردار است

در حوزه ى مطبوعات، گفت و گوها، مناظره ها، پرسش و پاسخ هـا،   اخلاق
و ابعاد دیگـر، از ضـرورت هـاى    ) اخلاق اجتماعى(جامعه ى کوچک و بزرگ 

جامعه ى دین دار شمرده مى شود و با آموزش هـاى مسـتمر و همـه جانبـه و     
  .قشار و گروه ها مى توان به آن دست یافتفراگیر در بین همه ى ا

جامعه ى دین دار که همه از دین و داورى دینى سخن مى گوینـد، نبایـد    در
این رنج آور است کـه  . نوع برخوردها و رفتارها غیرمتعارف و غیر متعادل باشد

در جامعه ى مدعى کرامت و عزت و حکمت و انسانیت با برخوردهاى ناهنجار 
  ]12[. مواجه گردیم
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  مورد نیاز براى تحقق اخلاق فردى و اجتماعى علوم

  براى تحقق اخلاق فردى و اجتماعى به چه علومى نیازمندیم؟:  سوال
  فردى اخلاق
مقصود از اخلاق فـردى، بهـره منـد شـدن از ملکـات و حـالات و       :  جواب

رفتارى است که هر فردى باید براى برقرارى رابطـه ى صـحیح بـا خـود آن را     
لذا در مباحث مربوط به اخلاق فردى، از خودیـابى، خودشناسـى،    ;داشته باشد

خودسازى، آشتى با خود، مراقبـت از خویشـتن، شـناخت خـود واقعـى و نیـز       
  .رسیدن به هویت شخص اخلاقى سخن رانده مى شود ارهاىراهک

  اجتماعى اخلاق
اجتماعى به مجموعه ى روابطى که انسان با دیگران برقرار مى سـازد   اخلاق

بر او حکم مى کند  ]13[و عواملى هم چون غریزه، عاطفه و عقل  ;اطلاق مى شود
لى و ترقـى  که در زندگى از یک همبستگى و همدلى اخلاقـى بـراى رشـد، تعـا    

 ـ   ;برخوردار باشد توجـه بـه    ازیرا غریزه ى جنسى موجب مى گردد کـه فـرد ب
ساختار آفرینشش به جنس مخالف متمایـل شـود و بـا وى معاشـرت نمایـد و      

بدین ترتیب، هسته ى خانواده را که جامعه اى . زندگى خود را با وى پیوند دهد
د کـه بـه دیگـران    کوچک است شکل مى دهد و چون بالطبع آدمـى تمایـل دار  

ردَ انسان که مه ترین عامل رویکـرد بـه    منزدیک شود و با آنان انس بگیرد و خ
حیات اجتماعى است حکم مى کند که بدون رابطه و کمک از دیگران نمى تواند 
نیازهاى مادى و معنوى خود را برآورد، لذا براى رفـع نیازهـا و خواسـته هـاى     

  ]14[. ندخود باید با دیگران رابطه برقرار ک
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این نکته ضرورى است که اخلاق اجتماعى در تقسیم بندى فراگیـر   یادآورى
اخلاق، به فردى، اجتماعى، الهى تقسیم مى شـود و مباحـث گسـترده اى را بـه     

  ]15[. دنبال دارد که در جاى خود مورد بررسى قرار گرفته است
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  اخلاق با علوم دیگر پیوند

  :ز دو جهت مورد بررسى قرار مى گیردعلم اخلاق با علوم دیگر ا ارتباط
علومى که به خاطر اصول موضوعه و پیشرفت هاى اخلاق باید در نظـر   - 1

  ;گرفته شوند
  .علومى که با علم اخلاق پیوندى محکم دارند - 2
بخش اول به طور گذرا باید به اصول موضوعه ى علـم اخـلاق اسـلامى     در

  :اشاره شود که عبارت اند از
به ایـن معنـا کـه     ;ود روح به عنوان موجود مجرّد در انسانپذیرش وج - 1

باید انسان را موجودى با شعور و مدركِ و نیز روح را اصیل و بـدن را فـرع، و   
روح بایـد اداره و  . با مرکـب دانسـت  ) سواره(نسبت میان این دو را مانند راکب 

وح موجـودى  ایـن ر . دانـد تدبیر بدن را بر عهده گیرد و بدن را فرمانبر خود گر
ابدى و جاودانه است و باید در سراى ابدى اقامت گزیند و بـا توجـه بـه کمـال     
خواهى و تکامل پذیرى که در روح آدمى وجود دارد باید آن را تربیت نمـود و  

  .به مقصد و مقصودش ره نمون ساخت
بدین معنـا   ;آزادى انسان، از دیگر اصول موضوعه ى اخلاق دینى است - 2

ن وسیله که امانت و ودیعه ى الهى است در انتخـاب راه آزاد اسـت و   که او با ای
زیرا او به لحـاظ سـاختارى و تکـوینى موجـودى      ;هیچ اجبارى نخواهد داشت
انجـام   تارزش گذارى انسان بر اساس گـزینش درس ـ . مختار آفریده شده است

  .مى پذیرد
  .ایمان به مبدأ و معاد - 3
  .ىجدا نبودن اخلاق از جهان بین - 4
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  .بهادادن به علم و ادراك، به ویژه علم حضورى - 5
  ]16[. پذیرش حسن و قبح عقلى - 6
اساس آنچه گذشت، به علومى مانند کـلام، فلسـفه و روان شناسـى بـراى      بر

دست یابى به هدفمندى و معنادارى عالم و آدم و غایتمندى در آفـرینش انسـان   
معاد، از پشتوانه ى اجرایىِ اخلاقى  نیاز است و انسان بر پایه ى ایمان به مبدأ و

  .برخوردار خواهد شد
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  مقارن اخلاق علوم

  :که با اخلاق نزدیک بوده و پیوند کاربردى با آن دارند عبارت اند از علومى
عرفان که یک علم شهودى، و منشأ آن یافتـه هـاى انسـان بـر      :عرفـان  - 1

اساس گرایش هاى فطرى الهى است، به دو بخش نظـرى و عملـى تقسـیم مـى     
در بخش عملى روابط و . در بخش نظرى، هستى یعنى خدا، جهان و انسان. شود

وظایف انسان با خود، جهان و خدا بیان مى شود که بـه آن سـیر و سـلوك نیـز     
از این رو مباحث عرفان عملى، عمـدتاً   ;شود و شبیه علم اخلاق استگفته مى 

لذا تجارب عارفانى که به کتـاب و سـنت    ;بر محور تربیت اخلاقى دور مى زند
  .پاى بند هستند، بخشى از راهبردهاى عملى اخلاق اسلامى را تشکیل مى دهد

دهاى علوم تربیتى زمینه هـاى رشـد و شـکوفایى اسـتعدا     :علوم تربیتى - 2
علـم  (علمى و اخلاقى را فراهم مى سازد و در بعضى زمینه هـا ایـن دو حـوزه    

زیرا علم اخلاق در این حوزه به اصل  ;با هم مشترك اند) اخلاق و علوم تربیتى
علم و موضوع و متعلق آن، نگاه ارزشى و اخلاقى دارد و نیز انگیزه ها و رفتـار  

ن مى دهد و هم روابط متقابل آن دو معلّم و شاگرد را هم به لحاظ اخلاقى ساما
مربیان علوم تربیتى با بهره گیرى از . را بر موازین ارزشى فردى استوار مى سازد

فرمول هاى اخلاقى مى توانند به راحتى و با سرعت به اهداف بلنـد و ارزشـمند   
  .خود دست یابند

را از  علم فقه از آن جهت که اعمال و رفتار انسان مکلّف و مسـئول  :فقه - 3
جهت پاداش و عذاب مورد بررسى قرار مى دهد، ماهیت اخلاقى بـه خـود مـى    

  .گیرد
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علم اخلاق اسـلامى بـا توجـه بـه گسـتردگى روابـط فـردى و         :حقوق - 4
زیرا در علم حقوق، فقـط بـه زنـدگى     ;اجتماعى، از علم حقوق گسترده تر است

امـا   ;زم الاجراسـت دنیوى و اجتماعى انسان نظر افکنده مى شود و احکام آن لا
پرداختـه   نیزدر علم اخلاق، علاوه بر این، به زندگى فردى، اجتماعى و اخلاقى 

چـون علـم    ;البته میان این دو علم از جهتـى هـم نـوایى وجـود دارد     ;مى شود
حقوق، خدمت گزار و مددکار اخـلاق در اجـرا و توسـعه ى عـدالت اجتمـاعى      

ج و توسعه ى فضیلت هاى اخلاقـى  است، و از سوى دیگر، علم اخلاق در تروی
و بـراى اسـتقرار نظـم و     ندو مبارزه با مفاسد، نقش بسیار کارآمدى را ایفا مى ک

عدالت در جامعه، که علم حقوق به دنبال آن است، یاورى کارآمد به شـمار مـى   
  ]17[. آید
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  ى اخلاق با علوم طبیعى رابطه

زیرا  ;اى مثبت برقرار باشد علوم طبیعى و علم اخلاق نیز مى تواند رابطه بین
این دو براى ایجاد توازن بین مصالح مادى و نیاز روحى نقش عمده اى ایفا مـى  

متأسفانه، در عصر ما، به ویژه در کشورهاى اروپایى و آمریکا و حتـى در  . کنند
بلوك شرق، ماده و مفاهیم مادى بر اخلاق و ارزش هاى اخلاقى غلبه یافته و به 

مفاهیم را واژگون کرده اند که همه چیـز و از جملـه ارزش هـا بـر     گونه اى این 
  ]18[. اساس مصلحت هاى شخصى و نفع مادى محاسبه و ارزیابى مى گردد

ذکر است که منابع اصلى در علم اخلاق اسلامى کتاب خدا، یعنى قرآن  شایان
و عقـل و شـهود و فطـرت     ﷕و ائمه ى معصـومین   ﷑کریم، سنت پیامبر 

  ]19[. آدمیان است
/  
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  اخلاقى از نظر عالمان و قرآن و سنت سعادت

  از نظر عالمان و قرآن و سنت، سعادت اخلاقى چیست؟:  سوال
  سعادت و شقاوت مفهوم
مسئله ى سعادت و خوش بختى از مهـم تـرین مسـائل مربـوط بـه      :  جواب

در این که آیا سعادت به بدن انسان مربوط مى شود، یـا بـه   . انسان شناسى است
نفس و یا به هر دو، و نیز این که عوامل سعادت چیست، آیا سـعادت یـک امـر    

اسـت   شدهدیدگاه هاى متفاوت و ضد و نقیضى مطرح ... نسبى است یا مطلق، و
  ]20[. که این بر نظرى بودن این مفهوم دلالت دارد

از جملـه   ;سعادتمند و نیز بدبخت، تعریف هاى زیادى ذکر شـده اسـت   براى
سعادتمند کسى است که از لذّت بیش تر مادى برخوردار باشد و بدبخت : این که

بعضـى دیگـر قایـل انـد     . کسى است که رنج و الم بیش ترى به او رسیده باشـد 
و بدبخت  دتمند کسى است که سرور و شادى بیش ترى نصیب او شده باشسعاد

بعضـى دیگـر کسـى را    . کسى است که غم و اندوه بیش ترى به او رسیده باشـد 
سعادتمند مى دانند که به چیزى که به او رسیده راضى و خشنود باشد و کسى را 

  ]21[. بدبخت مى دانند که از آنچه بالفعل دارد ناخشنود باشد
کمى دقت و تأمل روشن مى گردد که این هـا تصـویر درسـتى از مقـام و      با

اینـان   ;منزلت انسان ندارند و یا در مقام نظر و عمل براى او ارزش قایل نیستند
آدمى را از مقام خود تنزلّ داده و تحقیر و پست کرده اند و هیچ جایگاه ارزشـىِ  

  ;معنوى و قدسى براى انسان قایل نیستند
انسان به کمال و هدف نهایى آفرینش او و امکانـات و سـرمایه    سعادت لکن،

  .ها و گرایش هاى فطرى بستگى دارد که در وجودش به ودیعه نهاده شده است
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  :توضیح بیش تر در مورد سعادت انسان به چند نکته باید توجه شود براى
سعادت انسان، در مجموع، به ساختار وجودى اش مربوط مـى شـود و    - 1
سان چندبعدى و چندساحتى است، سـعادت او نیـز بـه همـه ى ابعـاد و      چون ان

لکن چون حقیقت انسان به روح او مربوط مى شـود و   ;ساحت ها باز مى گردد
بدن فرع آن است، سعادت مربوط به بدن نیـز فرعـى و ابـزارى اسـت و بـراى      

پس اگر آدمى با خواب، خوراك و . گزارى روح او ارزشمند خواهد بود دمتخ
رزش به تربیت و شکوفایى بدن مى پردازد، ایـن کـار او بـى شـک جنبـه ى      و

  .مقدمى دارد و در حقیقت براى رسیدن به کمالات روحى او ارزشمند مى گردد
سعادت نهایى انسان به کمال نهایى آفرینش او مربوط مى شود و چـون   - 2

نیـز در   کمال نهایى انسان، قرب و نزدیکى به سوى حق تعالى است، سـعادت او 
صورت دست یابى به معارف حقیقى و اخلاق حسنه و عمل صالح و رسیدن بـه  

  .مقام قرب الهى حاصل مى گردد
این رو بعضى تصریح کرده اند که بالاترین مرتبه ى سعادت آدمى آن است  از

یعنـى همـان طـور کـه خـداى       ;که در صفات خود به خداى متعال نزدیک شود
اننـد علـم، قـدرت، حیـات، حکمـت و ماننـد آن       متعال از تمام صفات کمال، م

و  رتبرخوردار است، انسان نیز به آن صفات جلـوه پیـدا کنـد و از علـم و قـد     
حیات الهى بهره مند گردد و همان طور که خداى متعال از صفاتى ماننـد جهـل،   
ظلم و هر چیزى که از نقص حکایت مى کند منزّه است، انسان نیز تا حد امکان 

از آن صفات دور نماید و مظهر صفات ثبوتى و سلبى، یـا جـلال و   باید خود را 
  .جمال حق تعالى گردد

دیدگاه قرآن، سعادت، لذّت پایدارى است کـه انسـان بـا داشـتن معـارف       از
در بینش الهـى حیـات   . حقیقى و اخلاق نیک و عمل صالح به آن دست مى یابد
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زندگى دنیوى انسـان  . مرحله ى دنیا و مرحله ى آخرت: انسانى دو مرحله دارد
هایى که  نعمتمقدمه ى زندگى اخروى اوست و انسان باید در زندگى دنیایى از 

  .به او داده شده است، استفاده ى درست و بهینه نماید
قرآن کریم، مفهوم سعادت فقط یک مورد به کار رفتـه و آن در سـوره ى    در

  :مبارکه ى هود است
ينَ شَقُوا فَِ� اّ�ارِ �هَُمْ ِ�يها زَِ�ٌ� وَ شَـهِيقٌ فَمِنهُْمْ شَِ�� وَ سَعِيدٌ ( ِ

ا ا�� م�
َ
ـا ... فَأ م�

َ
وَ أ

ينَ ِ�يهـا  ينَ سُعِدُوا فَِ� اْ�نَ�ةِ خاِ�ِ ِ
گروهى بدبخت : مردم دو گروه اند ; ]22[ )....ا��

و براى آنهـا در آن   ;اند شاما آنها که بدبخت شدند، در آت ;و گروهى خوشبخت
و امـا آنهـا کـه    ... ناله هـاى طـولانى دم و بـازدم اسـت    » شهیق«و » یرزف«جا 

  .خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت باقى خواهند ماند
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  خلافت اللهى مقام

سعادت و خوش بختى کامل انسان را در مقـام خلافـۀ اللهـى و ولایـۀ      قرآن
ا هر گـاه انسـان   لذ ;اللهى که غایت و غرض نهایى آفرینش انسان است مى داند

خود را از آن حقیقت مطلق دور سازد و به نعمت هاى الهى توجه نکند، شـقى و  
  .بدبخت خواهد بود

گذر از مقاصد نیمه نهایى، مانند معرفت، عبادت و امتحان الهى مى توان به  با
  .این مقام رسید، که مقدمه ى مقام عبودیت است
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  عبودیت مقام

مقام عبودیت، انسان، بر نفس و هوا و تمـایلات نفسـانى و اندیشـه هـاى      در
واهى و خیالى تسلّط مى یابد، تا بدن را تحت تدبیر و اراده ى روح و جان پاك 

  .خود قرار دهد، و در نهایت به اذن الهى به بیرون از بدن خود حکم رانى کند
ه رسیدن به سعادت واقعـى  اخلاق نیز با استفاده از آیات و روایات، را عالمان

  ]23[. را کسب معارف حقیقى و نورانى و اخلاق حسنه و اعمال صالح مى دانند
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  کمال و سعادت چیستى

  مراد از کمال و سعادت چیست؟:  سوال
کمال حقیقى، یک صفت وجودى است که هر موجود به قـدر مرتبـه   :  جواب

موجودى بـر اسـاس    از این رو کمال هر ;ى وجودى اش از آن برخوردار است
کمال انسان بر پایـه ى گـرایش هـا و بیـنش هـاى او       ;رتبه ى وجودى اوست

بر اساس آیات و روایات، کمال نهایى انسـان، قـرب و لقـاى    . شناخته مى شود
لذا معرفت، عبادت، امتحان و ایمان که از کمالات نیمه نهایى انسـان   ;است لهىا

  .رنداند در رسیدن به مقام و کمال حقیقى مؤث
نیز مانند کمال از خواسته ها و گرایش هاى فطرى آدمیان شمرده مى  سعادت

شود و به معناى رسیدن به بالاترین لذّت در ساحت انسانى اسـت کـه دائمـى و    
ایـن واژه هماننـد بسـیارى از واژه    . قوى بوده و سراسر وجود او را فرا مى گیرد

فکـر بشـر نیـز     ىدوده هاى دیگر، دستخوش حوادث و ناملایماتى شده و مح ـ
اما هیچ یک از مفاهیم ارائـه شـده، تمـام     ;مورد آسیب و آفت قرار گرفته است

زیرا لذت مـادى و زودگـذر و    ;ابعاد وجودى انسان را مورد توجه قرار نداده اند
سرور و شادمانى و رسیدن به آرزوهاى دور و دراز مادى، بیانگر سعادت واقعى 

  .انسان نیست
ژه ى سعادت، در مقوله ى نظریـات قـرار گرفتـه و هـر فرقـه و      وا متأسفانه

مکتبى در صدد برآمده تا تعریفـى بـراى آن ارائـه دهـد و از ایـن رو از جهـت       
  .مفهومى مورد تحریف قرار گرفته است

بر مبناى معرفت شناسى انسانى بـا مبـانى دینـى، مفهـومى از کمـال یـا        اگر
) ابـزارى و مقـدمى  (اصـیل و فرعـى   سعادت ارائه شود، باید بین خواسته هـاى  



120 
 

از ایـن رو بـین    ;انسان فرق گذاشته شود تا معناى صحیحى از آن به دست آیـد 
وجـود   اتنگىسعادت و کمال خواهى انسان و جهان بینى واقعى او رابطه ى تنگ ـ

مهم ترین مرحله ى شناخت، شناخت از خود و تصویر واقعى از خویشتن . دارد
  :یادى به آن اشاره نموده اند، مانندچنان که در روایات ز ;است

بالاترین شـناخت، شـناخت انسـان از     ;...المعرفۀ معرفۀ الانسان نفسه افضل
  .خویشتن است

شـناخت از خـود باعـث شـناخت بهتـر از       ;عرف نفسه کان لغیره اعرف من
  .دیگرى مى شود

مقابل، بعضى روایات نیز از آسیب هاى نادانى و عدم شـناخت خبـر مـى     در
  :مانند ;دهند
نادانى نسبت به خود، باعث نادانى بـیش تـر    ;جهل نفسه کان لغیره اجهل من

  .نسبت به دیگران مى شود
چنـان کـه    ;نادانى منشأ نزاع ها و اختلاف ها در نظام بشرى خواهد بود این

  :در نهج البلاغه مى فرماید ﷒حضرت على 
  ]24[» .تن استانسان، دشمن جهل خویش ;اعداء ما جهلوا الناس

  
____________________  

  :نوشت ها  یپ
ملا مهدى نراقى، گزیده ى کتاب جامع السعادات، ترجمه ى سید جلال الـدین مجتبـوى، ص   ] . 1[

  .244ـ  174
  .173ـ  103همان، ص ] . 2[
  .101ـ  71همان، ص ] . 3[
  .101ـ  71همان، ص ] . 4[
  .به بعد 269مدرسى، فلسفه ى اخلاق، ص سید محمد رضا : ك.براى اطلاع بیش تر ر] 5[



121 
 

  .242ـ  241مهدى حائرى، کاوش هاى عقل نظرى، ص ] . 6[
  .63ـ  52ملا مهدى نراقى، همان، ص ] . 7[
 ;جمعى از نویسندگان، روش خودسـازى  ;به بعد 67همان، ص : ك.براى مطالعه ى بیش تر ر] . 8[

  .3و  2لات، ج ، و محمد شجاعى، مقا1و مهدوى کنى، اخلاق عملى، ج 
  .47حسین حقانى زنجانى، نظام اخلاقى اسلام، ص ] . 9[
حسین حقانى زنجانى، نظام اخلاقى در اسلام، محمد تقى مصباح : ك.براى مطالعه بیش تر ر] . 10[

  .جلد 3یزدى، اخلاق در قرآن، هر 
  .به بعد 229محمد هادى عبد خدایى، اخلاق پزشکى، ص ] . 11[
حسـین   ;نجفعلـى میرزایـى، اخـلاق دانشـجویى در اسـلام     : ك.ى بیش تـر ر براى مطالعه ] . 12[

محمد محمدى رى شـهرى، اخـلاق    ;نصرت االله جمالى، اخلاق تبلیغى ;مظاهرى، اخلاق فرماندهى
محمد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، و على اکبر بابازاده، آیـین دوسـتى    ;در مدیریت اسلامى

  .در اسلام
  
  .116ـ  93، ص 3باح یزدى، اخلاق در قرآن، ج محمد تقى مص] . 13[
  .همان: ك.ر] . 14[
  .همان: ك.ر] . 15[
، و محمـد اخـوان، اخـلاق کانـت و     1محمد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قـرآن، ج  : ك.ر] . 16[

  .به بعد 59اخلاق اسلامى، ص 
  .به بعد 25احمد دیلمى و مسعود آذربایجانى، اخلاق اسلامى، ص : ك.ر] . 17[
  .22حسین حقانى زنجانى، نظام اخلاق اسلامى، ص : ك.ر] . 18[
  .30همان، ص ] . 19[
  .60، ص 2مرتضى مطهرى، مقالات، ج : ك.ر] . 20[
  .70ـ  60همان، ص : ك.براى نقد این نظریه ها و آگاهى بیش تر ر] . 21[
  .108ـ  105سوره ى هود، آیه ى ] . 22[
  .به بعد 45ى جامع السعادات، ص  ملا مهدى نراقى، گزیده ى ترجمه] . 23[
به بعـد، و مرتضـى مطهـرى،     69، ص 1محمد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، ج : ك.ر] . 24[

  .140ـ  57، ص 2مقالات فلسفى، ج 



122 
 

  
  محبت و راه هاى رسیدن به محبت الهى معناى

  
محبت حقیقى چیست؟ راه هاى رسیدن به محبت الهى و موانـع آن را  :  سوال
  .بیان کنید
در حقیقت حالتى است که در دل یک موجود صاحب شـعور، نسـبت    محبت،

به چیزى که با وجود و تمایلات و خواسته هاى او تناسبى داشته باشد پدید مى 
به ى آهن و آهن محبت را مى توان یک جاذبه ى ادراکى دانست، شبیه جاذ. آید
  ]1[. ربا

واقعى محبتى است که با گذشت از مرحله ى عقل، بر تمام جـوارح و   محبت
چنـین محبتـى، انسـان را مصـداق حقیقـى      . جوانح انسان جارى و سارى گردد
دوستى انسـان را کیمیـا و گـوهر تابنـاك مـى      . خلیفه ى روى زمین مى گرداند

و  عنـا ر محبت جوشیده از عقـل، م نماید، حتى محبت حسى و خیالى، تحت تدبی
  .مفهوم دیگرى به خود مى گیرد و انسان ساز مى شود

به یک اعتبار محبت : محبت به اعتبارات مختلف، اقسامى ذکر نموده اند براى
و به اعتبار دیگر، بـه   ]2[را به حقیقى و مجازى، و مجازى را به نفسانى و حیوانى 

و بـه اعتبـار    ]3[وهمى و محبت عقلـى  محبت حسى یا طبیعى و محبت خیالى یا 
  .دیگر، به جسمانى و روحانى تقسیم کرده اند
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  محبت در قرآن درجات

خداوند متعال  ]4[. و مراتب محبت، به معرفت و شناخت بستگى دارد درجات
در قرآن کریم، درجات محبت را نسبت به شناخت افـراد ایـن گونـه بیـان مـى      

  :فرماید
مّا إِنْ �نَ مِ (

َ
�َِ� جواب فأَ مّا إِنْ : فَرَوْحٌ وَ رَْ�انٌ وَ جَن�ةُ نعَِيم جواب : نَ ا�مُْقَر�

َ
وَ أ

صْحابِ الْ َيمِِ� جواب 
َ
�َِ� ا�ضّـال�َ� جـواب : �نَ مِنْ أ

مّـا إِنْ �نَ مِـنَ ا�مُْكَـذ�
َ
: وَ أ

يم وَ تصَْلِيةَُ جَحِيم لٌ مِنْ َ�ِ ُ�ُ�َ( ]5 [.  
که نسبت به صفات خداى متعال شناخت حقیقى ندارند و بـه صـورت    کسانى

برخى نیز از ایـن  . تسلیم آنها را پذیرفته اند، از اهل سلامت و اصحاب یمین اند
اینان اهل تخیل  ;صفات، معانى اى را تخیل مى کنند که خداوند منزه از آن است

 ;صفات اند مقرّبان انـد اما کسانى که عارف و آگاه به حقایق این . و گمراهى اند
به مقرّبـان، نعمـت و بـه اصـحاب     . بنابراین پاداش آنها بر اساس محبت آنهاست

  ]6[. یمین، سلامتى و خیر داده مى شود و دروغ گویان همراه آتش اند
محبت را مى توان حب ذات، احسان، حسن و جمال، تناسـب ظـاهر    اسباب

  ]7[. دانست... و
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  الهى محبت

، تنها مصداق حقیقى محبت است و دوسـتى بـه انبیـاى الهـى،     متعال خداوند
همـه بایـد در مسـیر    ... امامان، دانشمندان، رهبران، پرهیزکاران، خویشـاوندان و 

  .محبت به خداوند متعال باشد
در محبت خداى متعال بسیار وسیع و گسترده است، قرآن نیـز محبـت    سخن

  ]8[. انسان به خداوند را ستوده است
ه خداى متعال به معناى دل دادگى بـه سـاحت مقـدس او، و محبـت     ب محبت

خداوند به بندگان، به معناى نظر رحمت حق تعالى و فیضان برکـات قـدس بـر    
پس مستلزم تغییر و تأثیر در ذات حق تعالى نیسـت، چنـان کـه قهـر      ;آنهاست

  .خداوند نیز چنین نیست
رورى اسـت و نمـى   زندگى واقعى انسان، محبت به خداى متعال امرى ض در

محبـت بـه موجـودات، هـیچ گـاه نبایـد        ;توان براى آن حدى را مشخص نمود
به تعبیر دقیق تر، محبت به آنان باید ربطـى   ;مستقل از محبت خداى متعال باشد

بـه آن   بـت یعنى هرچه مرتبط و منتسب به خداى متعال است مح ;و تعلقّى باشد
  .روا خواهد بود

ات نیست، به خلاف محبت و دوستى به خـداى  محبت به مخلوقات بالذ پس
محبوب واقعى بشـر، خداونـد تبـارك و تعـالى اسـت و      . متعال که بالذات است

و  ;شالوده ى محبت انسان به خدا در متن وجود انسـان قـرار داده شـده اسـت    
چنانچه در دل و جان آدمى غبارى وجود دارد باید کنار زده شود تا آن محبـت  

  .ظهور و بروز نماید
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  تحصیل محبت الهى راه

رسیدن به محبت الهى، معرفت و شناخت نسبت به حضـرت حـق لازم    براى
هر چه این معرفت و شناخت بیش تر باشد محبت به او نیـز بـیش تـر و     ;است

  .شدیدتر خواهد بود
  .راه عملى و راه نظرى: تحصیل محبت الهى دو راه وجود دارد براى

بـر اسـاس   . رباره ى نعمت هاى الهى اسـت و آن اندیشیدن د: راه عملى - 1
اصل فطرت و عقل، هر کس که به انسان احسان و نیکى کند او را دوسـت مـى   
دارد و بى شک هر چه احسان بیش تر باشد دوستى به او نیز شـدیدتر خواهـد   

  .بود
این روش، انسان باید محبت به خداى متعال را در دل خود تثبیت کنـد و   در

به دنیاى زوال پذیر و زودگذر دست بشوید و قلـب خـود را   از دوستى و علاقه 
زیـرا در دلـى کـه دوسـتى و      ;بستر و فضاى مناسب براى محبت الهى قرار دهد

دوستى خدا . ماند مىحب به امور دنیوى باشد، براى محبت به خدا جایى باقى ن
 و دوستى دنیا، مانند بهشت و دوزخ و یا سیاهى و سفیدى است که در یـک جـا  

  :مى فرماید ﷑پیامبر اکرم . جمع نمى شوند
االله لا یجتمعان فى قلب ابداً  حب دوستى دنیـا و حـب خـدا     ;] 9[الدنیا و حب

  .هیچ گاه در یک قلب جمع نمى شود
  :نیز مى فرماید  ﷒صادق  امام
نْ احب الدنیا و غیرنا  واالله االله م به خدا قسـم، کسـى کـه دنیـا و      ;] 10[ما احب
  .را دوست دارد، خدا را دوست نمى دارد) اهل بیت(غیرما 
  دل و جــــانم تــــو دارى  نگارینــــا

ــو دارى       ــانم تـ ــدا و پنهـ ــه پیـ   همـ
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ــى ــه دارم   نم ــن درد از ک ــه ای ــم ک   دون

ــو دارى       ــانم ت ــه درم ــم ک ــى دون  هم
ــودى   وجـــــــــــــــــــــــ

   
در بحث هاى گذشته اشاره شد که محبـت، فـرع شـناخت و     :راه نظرى - 2

پس اولین . لذا تا به چیزى شناخت نباشد دوستى در آن راه ندارد ;معرفت است
قدم در دست یابى به محبت، دست یابى به علم و معرفـت و شـناخت اسـت و    

هـم   ;اسـت بالاترین معرفت براى ایجاد محبت واقعى، معرفت به خداوند متعـال  
  :مى فرماید ﷒که على  چنان

فَۀُ رِ ع11[ ;االله سبحانه اعلى المعارف م[  
به حق تعالى براى ایجاد محبت، ممکن اسـت از راه هـاى گونـاگون     معرفت
  :تحقق یابد
خداشناسى از فطریـات انسـان شـمرده مـى     ): عرفان(راه دل یا فطرت ) الف
وحش خداى متعال را مى زیرا او به مقتضاى آفرینش و ساختمان اصلى ر ;شود
ایـن نیـروى مرمـوز و    . منظور از فطرت، فطرت دل است نه فطرت عقل. شناسد

ـ   هىمعنوى جزء گرایش هاى اصلى و قدسى انسان است و همواره ـ بدون آگا 
دیگر نیـز  » من«یک » من«گویى به جز این . تحت تأثیر این نیرو قرار مى گیرد

بـه قـول نظـام    . اهى سـر مـى دهـد   در وجود او پنهان است که نـداى خـداخو  
  :نیشابورى

من در پس این پـرده سـخن سـازى     غیر
ــت   هســــــــــــــــــــــــــــ

   

راز در دل نتوان داشـت کـه غمـازى      
ــت   هســـــــــــــــــــــــــ

   
  گل ز گلستان بـه شبسـتان آریـد    بلبلان

که در این کنج قفس زمزمـه پـردازى        
ــت   هســـــــــــــــــــــــــ

   
  هستگوش نزدیک لبم آر که آوازى   ندا که در این غصه بـه خـود مـى     توحید
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ــویم   گـــــــــــــــــــــــــــــ

   
یکى این که خود شخصـاً و  : شناخت چنین احساسى دو راه وجود دارد براى

عملا دست به آزمایش در وجود خـود و دیگـران بـزنیم و دیگـر آن کـه، نظـر       
دانشمندانى را که سالیان طولانى با همت به چنین نتیجه اى رسیده اند جستوجو 

  ]12[. کنیم
  حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیـدم  در

  در چشم نکورویان، زیبا همه او دیـدم      

   
  دیده ى هر عاشق، او بود همه لایـق  در

  ور نه ز نظر وامق، عذرا همه او دیـدم      

   
  دل افگاران، غمخوار جگرخـواران  دلدارِ

  یارى ده بى یاران، هر جا همه او دیدم     

   
ــوب ــالم  مطل ــافتم از ع ــم، او ی   دل دره

 مقصود من پـر غـم، ز اشـیاء همـه او         
  دیـــــــــــــــــــــــــــــدم

   
همه پیش و پس، جز دوست ندیدم  دیدم

  کـــــــــــــــــــــــــــــــس

   

  او بود همه او بس، تنها همـه او دیـدم    

   

ــى   آرام ــت کس ــز دوس ــین، ج دل غمگ
  مگـــــــــــــــــــــــــــــزین

   

فى الجمله همه او بـین، زیـرا همـه او      
  دیـــــــــــــــــــــــــــــدم

   
  گل بستان ها، صحرا و بیابـان هـا   دیدم

  او بود گلستان ها، صحرا همه او دیدم     

   
  میکده و گلشن مى نوشى مـى روش  در

مى بوى گلى و سوسن کاین هـا همـه        
  او دیــــــــــــــــــــــــــدم

   
یکى از دعوت هاى قـرآن   ;)علوم طبیعى(راه حس و علم، یا راه طبیعت ) ب

کریم، درك محسوسات جهان از طریق حواس ظاهر است، تا بـا ایـن روش بـه    
از  - 1: گردداین روش به سه راه منشعب مى . شناخت خداى تعالى دست یابیم

بـه   جـه راه تشکیلات و نظاماتى که در ساختمان جهان به کار رفتـه اسـت و تو  
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از راه هدایت و راهنمایى مرموزى کـه موجـودات در مسـیر     - 2 ;دقایق خلقت
  ]13[. از راه حدوث و پیدایش عالم - 3 ;خویش مى شوند

این راه کمى پر پیچ و خم اسـت و در تـوان    ;)فلسفه(راه عقل و استدلال ) ج
گر چه راه دل  ;اما از نظر اتقان و استوارى از بهترین راه هاست ;هر کسى نیست

و فطرت ـ از جهت شخصى و تجربى ـ جزء کامل ترین راه هاست، ولـى نمـى     
منتقـل نمـود، بـر     وتوان آن را به شکل یک علم و قاعده، به عمـوم تعلـیم داد   
راه مطالعه ى حسى . خلاف راه فلسفه که از طریق تعلیم و تعلّم قابل انتقال است

ولـى ایـن راه    ;و علمى آفرینش نیز از جهت سادگى و روشنى بهترین راه اسـت 
فقط ما را به یک مرحله و منزل مى رساند و آن این که عالم را وجـودى اسـت   

اما از راه فلسفه، انسان بـه جامعیـت   . است اردکه از علم و قدرت و تدبر برخور
به هـر حـال، هـر سـه     . صفات الهى از جهت جلال و جمال دست خواهد یافت
  .براى ایجاد محبت و انس با خداى متعال نقش آفرین اند
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  هاى محبت انسان به خدا نشانه

کسى مى خواهد بداند که دوست خداى متعال هست یا خیر، بایـد ببینـد    اگر
وار بـه   در این جـا فهرسـت  . یا نشانه هاى محبت در او وجود دارد یا خیرکه آ

  :نشانه ها اشاره مى کنیم
  .خدا را بر همه ى محبوب هاى خود ترجیح دهد - 1
در باطن و ظاهر، مطیع محض و بدون چون و چراى پروردگـار متعـال    - 2
  :به حارث همدانى فرمود  ﷒چنان که على  ;باشد
عِ َدر همـه ى   ; ]14[االله فى جمیع امورك فانّ طاعۀ االله فاضلۀ على ما سواها  اط

  .کارهایت خدا را اطاعت کن که طاعت خدا از هر چیزى برتر است
  .در همه ى امور خود را موافق او قرار دهد - 3
  .اولیاى خدا را به خاطر او دوست بدارد - 4
  :مى فرماید  ﷒على . لقاى خدا را بر بقاى خود ترجیح دهد - 5
  احب لقاءاالله سبحانه و تعالى کلا عن الدنیا من
  

  .کسى که دوست دار لقاى حق باشد از دنیا جدا مى شود ; ]15[
  :مى فرماید ﷒على . در برابر محبت خدا هر چیزى را کوچک بداند - 6

رَ ما دونه فـى اعیـنهم    عظم ا را در جانشـان  خـد  ; ]16[الخالق فى انفسهم فَصغُ
  .بزرگ دانند و غیر او هر چه هست در نظرشان کوچک است

  :مى فرماید ﷑رسول گرامى . در همه ى اوقات، به یاد خدا باشد - 7
ن شیئا اکثر ذکر  م 17[احب[ .  
  .انس با خدا و رضاى او را بر همه ترجیح دهد - 8
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  هیچم نباشد نه به دنیـا نـه بـه عقبـا     اگر

چون تو دارم همـه دارم دگـرم هـیچ         
ــد   نباشـــــــــــــــــــــــــ

   
ضمیر من نمى گنجد به غیـر دوسـت    در

  کـــــــــــــــــــــــــــــــس

   

هر دو عالم را به دشمن ده کـه مـا را     
  دوست بس

کلام محبوب قرآن را دوست بدارد و به آن نگاه کند و شبانه روز، لااقل  - 9
  ]18[. زیرا قرآن عهدنامه ى الهى است ;پنچاه آیه ى آن را بخواند

  ]19[. با مال و جان در راه محبوب مجاهده کند -10
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  الهى و غیر الهى دوستى

دوستى الهى و غیر الهى چیست؟ آیا دوسـتى بـه غیـر خـدا از روى     :  سوال
  غریزه شرك و غیر الهى است؟

هر دوستى اى که بـه اذن و اجـازه ى پروردگـار متعـال باشـد و او      :  جواب
ملاك و معیار آن را تعیین نماید، دوستى الهى است که در ترقى، تعـالى و رشـد   

مـؤمن بایـد   . ستى، تقوا و پارسایى استملاك این دو. انسان تأثیر بسزایى دارد
دیگر دوستى الهـى   عبیربه ت ;دوستى خود را بر این اساس تثبیت و تقویت نماید

این است که انسان با کسانى که خداى متعال آنان را دوست مى دارد به اندازه ى 
با این ملاك روشن مى گردد که برترین محبوبان انسـان  . کمالشان دوستى نماید

کسانى که خداى متعال در قـرآن   ;نبیا، امامان، اولیاى الهى و شهدا هستندالهى، ا
  :تصریح نموده است نهابر دوستى خود با آ

] 24[صـابران،   ]23[پرهیزکـاران،   ]22[پاکیزگان،  ]21[، توبه کنندگان،  ]20[ نیکوکاران

در روایـات   ]27[و مجاهدان راه خدا  ]26[بر پا دارندگان عدالت،  ]25[توکل کنندگان، 
 ]2[ماننـد کسـانى کـه از قلـب خـونین       ;نیز به محبان الهـى اشـاره شـده اسـت    

و نیـز افـرادى کـه اهـل      ]29[هاى الهى اند  متبرخوردارند و آنها که شکرگزار نع
  . ]30[فکرند 
دوستى غیر الهى، ملاك ها و معیارها با اذن و اجازه ى پروردگـار متعـال    در

نافع مادى، ارضاى غرایـز حیـوانى و سـودگرایى    نیست، بلکه بر اساس تأمین م
به تعبیر دیگر، دوستى غیرالهى دوستى با کسانى است که  ;نفسانى شکل مى یابد

ایـن نـوع   . خداى متعال دوستى با آنها را ممنوع کرده و آنها را دوست نمى دارد
دوستى، ناپایدار، حیوانى وبى ارزش است و هیچ سودى را در حیات بشرى بـه  
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این نوع دوستى ها همواره منجر به جدایى، فسـاد و آفـت   . ل نخواهد داشتدنبا
  .هاى بسیارى در فرد و جامعه خواهد شد

کریم برخى افراد را مبغوض پروردگار متعال شمرده و دوستى با آنها را  قرآن
خودپسـندان و   ]33[سـتمکاران،   ]32[کـافران،   ]31[متجـاوزان،  : ممنوع نموده اسـت 

ــان،  ــاران،  ]34[فخرفروش ــدگان،   ]35[گنهک ــاد کنن ــدگان،   ]36[فس ــراف کنن  ]37[اس
و کسانى که با سخنان زشت، عیـب   ]40[افراد مغرور،  ]39[متکبران،  ]38[خیانتکاران، 

  ]41[. خلق را برملا مى سازند
نتیجه اگر غریزه ى انسان تحت تدبیر و کنترل عقل درآید و با این مـلاك   در

دوستى برقرار شـود، هـیچ اثـر منفـى و فسـادانگیزى در      و معیار و با اذن الهى، 
انسان نخواهد داشت، بلکه چنین دوستى اى الهى است و براى ترقـى و تکامـل   

اساس هوى و هـوس و   براما اگر انسان بخواهد  ;انسان مؤثر و مفید خواهد بود
بدون هیچ حد و مرزى امور حسى و غریزى خود را ارضا و اشباع نماید، بدون 

ید آثار بسیار نامطلوبى، همه چون جدایى از انس با پروردگار، انبیا، امامـان،  ترد
، از دست دادن ایمان به خدا و پیامبران و آخرت و امور غیبى، و ...اولیاى الهى و

البتـه بعضـى از ایـن    . و فسق و فجور به دنبال خواهد داشت دشرك و کفرو الحا
نیـاز  . ر فسق و فجور به وجود مى آیندآثار، مانند شرك و کفر، بر اثر مداومت ب

به یادآورى است که وجود غریزه و بهره گیرى از آن در حد اعتدال، پسـندیده و  
 ـ    . در بعضى از شرایط، لازم است در  ریطآنچـه ناپسـند اسـت زیـاده روى و تف

  ]42[. استفاده از آنهاست
کـه  از ساده ترین راه هاى تشخیص دوستى الهى از غیر الهـى آن اسـت    یکى

شخص خود را بیازماید که هنگام تعارض آن دوستى با دوسـتى حـق تعـالى و    
  .اجراى فرمان هاى الهى، کدام را برمى گزیند
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  اخلاق جنسى چیستى

اخلاق جنسى چیست؟ چرا اخلاق اسلامى، آزادى جنسى را محـدود  :  سوال
  مى سازد؟
اخلاقى مجموعه ى دیدگاه ها و نظرهاى » اخلاق جنسى«مقصود از :  جواب

غـرض از  . و خوبى و بدى هایى است که درباره ى غریزه ى جنسى وجود دارد
اخلاق جنسى، سامان دهى مطلوب غریزه ى جنسى است که یکى از قوى ترین 

موضوع اخلاق جنسـى، غریـزه ى جنسـى و    . غرایز و قواى درونى انسان است
  .و آثار مستقیمِ نفسانى، اندیشه اى و رفتارى آن است اسباب
حکمت وجود غریزه ى جنسى در انسان، جهـت  : نتیجه مسائلى هم چون رد

گیرى کلى در بهره مندى از آن، شناساندن آفات و خطرهاى ناشى از آن، معرّفى 
راهکارهاى عملى پیش گیرى از این خطرها و بهرهـورى معقـول و مشـروع از    

 صغریزه ى جنسى و نیز مسائل جزئى تر، از قبیل حیـا، عفـت و پوشـش خـا    
زنان، ایجاد حریم هاى جنسى، ممنوعیت ازدواج با محـارم، مشـاهده و انتشـار    

در حـوزه ى اخـلاق   ... تصاویر خلاف عفت، ستایش ازدواج و نکوهش تجردّ و
  .جنسى مورد مطالعه قرار مى گیرد

دیدگاه افراطى، دیدگاه : ى اخلاق جنسى، سه دیدگاه مهم مطرح است درباره
  ).نظریه ى اعتدال(تفریطى و دیدگاه اسلام 



134 
 

  
  افراط گرایانه دیدگاه

نظریه، آزادى باز را مطرح مى نماید و از اندیشه هاى برخى نویسـندگان   این
  .است... مغرب زمین، مانند فروید، راسل، مارکس، انگلس و

» روان ناخودآگـاه آدمـى  «روان شناس معروف اتریشى، با تکیـه بـر    فروید،
انـى، در نتیجـه ى واپـس زدن و سـرکوب     همه ى بیمارى هاى رو: معتقد است

غریزه ى جنسى به وجود مى آید و از قوى ترین غرایز انسانى است کـه نقـش   
 ساساتفروید اغلب عواطف و اح. اساسى را در زندگى هر انسانى بر عهده دارد

 ;بشرى را ناشى از غریزه ى جنسى مى داند که حتى در کودکان نیز وجـود دارد 
نها راه سعادت و سلامت روان آدمى، ارضاى غرایز بشـرى،  لذا نتیجه مى گیرد ت

خصوصاً غریزه ى جنسى و از میان برداشتن هر گونه محدودیت و ممنوعیت در 
روانـى بـه او روى خواهـد     اىاین باره است و بدون این ارضا، انواع بیمارى ه ـ

. لذا سلامت روانى بشر به آزادى گسترده ى غریزه ى جنسى بستگى دارد ;آورد
]43[  

اخلاق جنسى : که یک فیلسوف اجتماعى به شمار مى آید، معتقد است راسل
کلیسا با طبیعت بشر به طور جدى در تعارض است و ضرورى اسـت کـه بنیـاد    
اخلاق جنسى، که از هر گونه محدودیت هاى جنسى ـ و به ادعاى او خرافـاتى   

از ایـن رو   ;باشدـ از قبیل عفاف، پوشش و مانند آن به دور است، وجود داشته 
پیشنهاد مى کند که باید به یک نوع کمونیسم جنسى روى آورد و محدودیت آن، 

او معتقد است به هیچ وجه نباید در مقابل غریـزه ى  . فقط ضرر به دیگران باشد
  ]44[. زیرا نتیجه ى آن به عکس است ;جنسى، محدودیتى را به وجود آورد
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  سرکوب گرایانه دیدگاه

دوم که تفریطى است و در برابر نظریـه ى پیشـین قـرار دارد،     نظریه ى طبق
در این نگرش به ریاضـت و تـرك دنیـا    . باید غریزه ى جنسى را سرکوب نمود

چنین نگاهى را مى توان در آیین هاى هنـدى، چینـى،   . بسیار سفارش مى شود
لیم آنها اى از تعا هبه نمون. ایران باستان، یونان و در ادیان یهود و مسیحیت یافت

  :در دین هندو، به ویژه در تعالیم اولیه ى آن آمده است: اشاره مى کنیم
تمان«براى شناخت اصل و حقیقت عالم یا  برهمنان دارایى، خانواده، زن و » اَ

فرزند را ترك مى کنند و مانند گدایان و فقیرانه، آوارگى را اختیار کرده و به این 
  ]45[. سوى و آن سوى رهسپار مى شوند

آیین بودا چون زندگى، سراسر درد و رنج است و منشأ همه ى ایـن رنـج    در
ها را لذّت و شهوات نفسانى مى دانند، براى رهایى از آن، به دورى از هر گونـه  

  :این آیین به پیروان خود مى آموزد. لذّتى سفارش مى شود
گونه که اگر سر فردى را قطع کنند با تنه ى خود نمـى توانـد ادامـه ى     همان

حیات دهد، راهبى که با موجودى رابطه ى شهوانى داشته باشد، راهب و شاگرد 
بنابراین، راهـب بایـد در تمـام دوران زنـدگى خـود از ایـن کـار کـور          ;نیست

  ]46[. خوددارى کند
لبى«مکتب  در ه برخى از شاگردان سـقراط آن  ، از مکاتب یونان باستان ک»ک

از قبیـل حکومـت، ثـروت    » تمام ثمرات تمدن«را پدید آورده اند، قایل اند که 
شخصى، ازدواج، دین و همه ى لذت هاى جنسى، مصنوعى و بى ارزش است و 

بـه   تچنانچه رستگارى و نجاتى هسـت، همانـا در تـرك جامعـه و در بازگش ـ    
  ]47[. زندگى ساده و زاهدانه است
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اسخ به چنین نگرش هایى باید گفت کـه خـداى متعـال هـیچ وسـیله و      پ در
اگر در جهـت  . ابزارى را بدون حکمت و غرض در وجود انسان قرار نداده است

مثبت و درست از مجموعه ى امکانات و سرمایه هایى که در اختیار انسان قـرار  
نقـش   مـال داده شده است، بهره بردارى گردد، همه ى آنها بـراى رسـیدن بـه ک   

لذا آنچه اهمیـت دارد، تـأمین صـحیح خواسـته هـا و       ;سازنده اى ایفا مى کنند
نیازهاى انسانى است و با چنین برخورد معتدلانه اى، آدمى مى تواند به فضـایل  

  .انسانى و مکارم اخلاقى دست یابد
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  ى اعتدال گرا نظریه

 ـ نظریه ورزد،  ىى سوم که یک نظریه ى اعتدالى است و اسلام بر آن تأکید م
نه با آزادى یلهوار جنسى موافق است و نه رهبانیت و سرکوب غریزه ى جنسى 

دیدگاه اسلام نسبت به غریزه ى جنسى، بهره ورى هـدایت  . را آموزش مى دهد
زیرا وجود غریزه ى جنسـى در انسـان، بـر     ;یافته و مهار شده و معتدلانه است

  .ان بوده استاساس حکمت هایى هم چون پایدارى و بقاى نسل انس
اسلام آن را . بهبود یافتن انسان از غریزه باید تدابیر عملى صورت گیرد براى

جزء برنامه ها و دستورهاى عملى خود قرار داده و ازدواج را که قانونى جامع و 
کامل است، نه یک اقدام اضطرارى و از روى ناچارى، بلکه یک ارزش اخلاقـى  

چنان که  ;خت مورد نکوهش قرار داده استمعرفى کرده و عزوبت و تجرد را س
  :مى فرماید ﷑پیامبر اکرم 
کرده ى در حال خـواب، بهتـر از ازدواج نکـرده ى در حـال روزه و      ازدواج

  ]48[. شب زنده دارى است
کریم، ضمن تشویق بـه ازدواج، در مـورد آثـار و برکـات آن نیـز مـى        قرآن
  :فرماید
مان و کنیزانِ درستکارتان را همسر دهید، اگر تنگدست اند همسران و غلا بى

. خداوند آنان را از فضل خویش بى نیاز خواهد کرد و خدا گشایشـگر داناسـت  
]49[  

اسلام دین جامع و فراگیر و دقیقى است، به همه ى جنبه هاى وجـودى   چون
هایى انسان توجه کرده و براى پیش گیرى از فسادهاى اخلاقى و جنسى، دستور

جلوگیرى از خیالات و اندیشه هاى باطل جنسـى و  : مانند ;را ارائه نموده است
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خاص میان افراد  اىتصور امور پندارى و شهوت انگیز، به وجود آوردن حریم ه
یعنى خوددارى از نگاه شهوت انگیز به نامحرم، خوددارى از تجمـل و  (نامحرم، 

و گوش نکردن به غنـا و  ) ا آنانخودنمایى و زیورنمایى و هم نشینى و خلوت ب
در مجمـوع، اسـلام بـه عفّـت و حیـاى      . موسیقى هاى تحریک کننده ى جنسى

  ]50[. جنسى سفارش هاى ویژه اى نموده است
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  اخلاق توصیفى، فرا اخلاق و اخلاق هنجارى معناى

  اخلاق توصیفى، فرا اخلاق و اخلاق هنجارى را تعریف کنید؟:  سوال
  توصیفى اخلاق
این علم از اخلاقیات افراد، جوامع بشرى، ادیان و مکـاتبى خـاص،   :  جواب

مانند اخلاقیـات سـرخ پوسـتان آمریکـا، توصـیف       ;فقط گزارش ارائه مى دهد
اخلاقیات دین اسلام، بوداییان و هندوییان و یا توصیف و گـزارش خصوصـیات   

  ﷕و ائمه ى معصومین  ﷑اخلاقى پیامبر اکرم 
هدف این علم، فقط گزارش و توصیف است، نه ارزش گذارى و درست  پس

. و یا نادرست شمردن اخلاقیات، و نه توصیه و سفارش به تخلّق بـه اخلاقیـات  
]51[  

  فرااخلاق
و اخلاق  ]52[ى دیگر مباحث نظرى اخلاق، فرااخلاق یا اخلاق تحلیلى  حوزه

به مبـادى تصـورى و تصـدیقى اخـلاق      در این بخش از مباحث. است ]53[نقدى 
به عبارت دیگر، برخى از سؤالات و مفاهیمى که در  ;هنجارى پرداخته مى شود

مانند این کـه   ;ردقضایاى اخلاقى وجود دارد، مورد تحلیل و بررسى قرار مى گی
آیا قضایاى اخلاقى از امور واقعى حکایت مى کننـد یـا بـه قـرارداد و اعتبـار      «

ماننـد   ;نیز به مفاهیم کلى قضایاى اخلاقى پرداختـه مـى شـود    ، و»وابسته اند؟
در «، »شجاعت و سخاوت از صفات خوب هسـتند «، »ظلم کار ناپسندى است«

از این  ;...و» وفاى به عهد، وظیفه ى هر انسانى است«، »امانت نباید خیانت کرد
 ـ  ;رو مباحث فرااخلاقى بر مسائل اخلاق هنجارى تقدم منطقى دارد ادى زیـرا مب

  ]54[. تصورى و تصدیقى آن را فراهم مى سازد
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  هنجارى اخلاق
هنجارى از دو بخش تشکیل مى شود که هر دو در حوزه ى مباحـث   اخلاق

: بخش نخست، از معیارهاى کلى اخلاقى سخن مـى گویـد  . نظرى اخلاقى است
، »معیار کار درسـت کـدام اسـت؟   «، »خوب ها و بدهاى کلّى چیست؟«این که 

آیا معیار خـوبى و بـدى کارهـا،    «، »درستى چه رابطه اى با هم دارد؟خوبى و «
آیـا  «، »لذّت بخش بودن و رنج آور بودن آنهاست، یا هماهنگى آنها با تکامـل؟ 

در ایـن   ;...و» هر چه سودآور است خوب است و هر چه خوب است سودآور؟
  .بخش از اخلاق هنجارى، آراى گوناگون مطرح و بررسى مى گردد

دوم، خوبى و بدى، درستى و نادرستى و اخلاقى یـا غیـر اخلاقـى     بخش در
آیـا  «: بودن افعال خاصى مورد بررسى قرار مى گیـرد، و پرسـش هـایى ماننـد    

» آیا خیانت بد اسـت؟ «، »آیا جنگ خوب است؟«، »راست گویى خوب است؟
  ]55[. طرح و بررسى مى گردد... و
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  فعل انسانى اقسام

  .اقسام افعال انسانى را با توضیح مختصر بیان کنید:  سوال
منظور از فعل ارادى این است کـه عقـل انسـان بـه     : فعل ارادى - 1:  جواب

  .مانند حلّ مسائل ;طور مستقیم در آن دخالت دارد
به هر فعلى که متوجه خود انسان باشد و نیز داراى ویژگى : فعل غریزى - 2

  :ندهاى زیر باشد فعل غریزى گوی
  ;خودجوشى و اتوماتیکوار عمل نماید) الف
  ;ارثى باشد) ب
  ;مرز زمان و مکان نشناسد) ج
  ).البته غرایز انسان تحت الشعاع یادگیرى است(یادگیرى در آن اثر ندارد ) د
به فعلى گفته مى شود که از پدیده ى خـارجى  ): انعکاسى(فعل رفلکس  - 3

مـثلاً بـا نگـاه کـردن بـه       ;مى گـردد متأثر و منفعل، و در وجود انسان منعکس 
  .خورشید، مردمک چشم تنگ تر مى شود

به فعلى اطلاق مى شود که انسان با اسـتعداد ثـانوى انجـام    : فعل عادتى - 4
مانند روى آوردن به مواد مخدر، و دندان زدن بـه نـاخن و بـازى بـا      ;مى دهد
  .ریش
به فعلى اطلاق مى شود که انسان به استعداد اولى و ذاتى آن : فعل فطرى - 5

  .مانند طلب حقیقت ;را طلب مى کند
فعلى است که به طرف نیاز دارد و همراه با میـل و کشـش   : فعل عاطفى - 6
  .مثل محبت نسبت به فرزند ;است
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بـدون  به فعلى گفته مى شود که انسان براى هم نوع خود، : فعل اخلاقى - 7
مانند دسـت   ;چشم داشت و فقط به منظور احسان و نیکى نمودن انجام مى دهد

  ]56[. گیرى از محرومین و کمک به یتیمان
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  خوشبختى رمز

  رمز خوش بختى در چیست؟:  سوال
خوش بختى انسان ها، با توجه به امکانات جامعه ى انسانى، در این :  جواب

پـس بایـد در   . ال، قرب و لقاى الهى برسداست که به بالاترین مقام عبودیت، کم
  :سه بخش همت گمارد

  ;در بخش معارف و عقاید، به حدى که به باور برسد - 1
  ;رشد فضایل اخلاقى و داشتن ملکات و یا حالات نفسانى پسندیده - 2
  .عمل صالح که براى وصول به خوش بختى امرى ضرورى است - 3
بُ وَ العَْمَـلُ ا�صّـالِحُ يرََْ�عُـهُ إَِ�ْهِ يصَْـعَدُ الْ (ى شریفه ى  آیه ي�ـ بـه   )َ�ِـمُ الط�

  :زیباترین شکل، در دو نکته رمز خوش بختى را بیان نموده است
  ;داشتن کلمه ى پاك و باورهاى جاودانه) الف
  .عمل صالح) ب
  .حقیقت، آیه ى شریفه بیانگر فکر و اخلاق و عمل به شکل جامع است در

در این سه مرحله قدم بگذارد و به سـعادت واقعـى    براى این که بتواند انسان
باید به منابعى هم چون قرآن که کتاب زندگى و سعادت یابى است و  ;نایل گردد

هـم   ;نهج البلاغه و کتب روایى که مفسران واقعى کتاب وحى اند مراجعه نمایـد 
  .چنین به علم و آگاهى و عمل روى آورد و براى جهاد در راه خدا تلاش نماید

  :کریم مى فرماید قرآن
کسى که از آتش برهـد و   ]57[ ;)َ�مَن زحُزِح عن ا�ار و ادخل ا�نّة فقد فاز(

  .داخل بهشت شود به پیروزى رسیده است
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  و مراتب آن یقین

  یقین چیست و مراتب آن کدام است؟:  سوال
اگر معرفت و شناخت به مرحله اى برسد که به هـیچ وجـه شـک و    :  جواب

به تعبیـر دیگـر، یقـین، شـناخت      ]58[ ;تردید در آن نباشد، به آن یقین مى گویند
البتـه یقـین بسـیار کـم     . مطابق با واقع است که در آن جهلى وجود نداشته باشد

ان که امـام  چن ;است و کم ترین روزى اى است که بین بندگان تقسیم شده است
  :مى فرماید  ﷒رضا 
  . ]59[) لم یقسم بین العباد شىء اقل من الیقین(
این رو ممکن است عده اى ظن را یقین پندارند و به همین جهت شـبهه و   از

اما به معرفت یقینى، که نوعى معرفت حضورى و  ;شک در آن نفوذ خواهد نمود
در مـورد    ﷒از امام رضـا  . ذیر استشهودى است، شبهه راه ندارد و زوال ناپ

  :حضرت فرمود. یقین سؤال شد
ــو�ض ا� االله( ــا بقضــاء االله و ا�ف ــليمُ ِ�ّ و ا�رّض  ;)ا�ــوّ� � االله و ال�س

حقیقت و معناى یقین، توکل بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاك خداوند و راضى 
  .ود به خداوند استبودن به قضاى الهى و واگذارى تمام کارهاى خ

در سیر و سلوك، یکى از منازل و مـدارج مهـم عرفـانى شـمرده شـده       یقین
و در علـم اخـلاق نیـز     ]60[قـرار داده انـد    19چنان کـه آن را در منـزل    ;است

و خود این منزل نیز داراى مراتـب شـدت و ضـعف    ] 61[جایگاهى بس رفیع دارد 
  .داردا و حضورهاى انسان است و این بستگى به اندازه و مرتبه ى شهوده

امـام  . منظر روایات نیز یقین از شرافت و منزلت ویژه اى برخوردار اسـت  از
  :فرمود  ﷒صادق 
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ان العمل الدائم القلیل على الیقین افضل عنداالله تعالى من العمل الکثیـر علـى   (
. برتر استعمل کم و دایم همراه با یقین، از عمل بسیار و بدون یقین  ;)غیر یقین

]62[  
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  یقین در قرآن مراتب

مانند یقـین   ;اعتقاد فطرى که از راه استدلال به دست مى آید :علم الیقین - 1
  .به وجود آتش از راه مشاهده ى دود

ایـن  . مشاهده ى مطلوب با چشم بصیرت و دیده ى درونـى  :عین الیقین - 2
و کـلام علـى    دیدار در روشنى از مشاهده ى با چشم بیرونـى قـوى تـر اسـت    

  :بدین مرتبه اشاره دارد که فرمود  ﷒
  .خدایى را که نبینم نمى پرستم ;اعبد ربا لم اره لم
  :جاى دیگر فرمود در
  .قلب من پروردگارم را دیده است ;قلبى ربى رأى
  .مرتبه اى، از راه پاك سازى دل و تهذیب باطن به دست خواهد آمد چنین

مشاهده ى فیض نور از جانـب خداونـد بـا چشـم بصـیرت       :حق الیقین - 3
البته این مرتبه براى خداشناسان کامل که در دریاى حب و انس  ;درونى خویش

و رسـیدن بـه چنـین درجـه اى نیازمنـد      . او غرق شده اند ممکن خواهـد بـود  
مجاهدت ها، ریاضت هاى سخت، ترك رسوم و عـادات جـاهلى و ریشـه کـن     

خیالات و وسوسه هاى شیطانى، طهارت از آلودگى هـاى  برکندن  هوات،کردن ش
حق الیقین، یعنى یقین حقى . طبیعت و دورى گزیدن از زرق و برق هاى دنیاست
  .که بالاتر از آن در بخش معرفت نمى توان یافت

  . ]63[ )وَ إِن�هُ َ�قَ� اْ�َقِ�ِ (
حقیقـۀ  «آن به  از اهل سلوك، مرتبه ى بالاترى را نیز افزوده اند که از بعضى
. اسـت » فنـاء فـى االله  «و آن در حقیقت مرحلـه ى   ;تعبیر مى نماید» حق الیقین

عارف در این حالت، ذات خود را مستغرق در انوار الهى مى بیند، به گونه اى که 
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براى خود معتقد نیسـت   فعال،هیچ نوع استقلال، چه در ذات و چه در صفات و ا
مثل یقـین بـه    ;و عنایت خداى متعال مى داندو دست یابى به هر کمال را در پرت

. وجود آتش به گونه اى که در آن داخل شده و سوخته و فانى و محو شده باشد
]64[  

  
_____________________  

  :نوشت ها  یپ
  .137على شیروانى، اخلاق اسلامى و مبانى نظرى آن، ص : ك.ر] . 1[
مرحوم خواجه این تقسیم بندى را بـراى عشـق   . 383، ص 3الاشارات و التنبیهات، ج : ك.ر] . 2[

 ;ذکر مى نماید که در واقع هیچ فرقى بین این دو نیست، جز آن که عشق زیادى در محبت را گویند
  .اسفار این تقسیم را براى محبت آورده است 7به همین جهت مرحوم ملا صدرا در جلد 

است و ادراك یا حسى، یا خیـالى و   این تقسیم بندى از آن جهت است که محبت، فرع ادراك] . 3[
  .52ـ  51محمد رضا کاشفى، آیین مهرورزى، ص : ك.ر. یا عقلى است

  .296، ص 4احیاء علوم الدین، ج ] . 4[
  .94ـ  88، آیه ى )56(سوره ى واقعه ] . 5[
  .296، ص 4احیاء علوم الدین، ج  ;140ـ  139، ص 19المیزان، ج : ك.ر] . 6[
  .62ـ  56، آیین مهرورزى، ص محمد رضا کاشفى] . 7[
 ;24سـوره ى توبـه، آیـه ى     ;165سوره ى بقـره، آیـه ى    ;54سوره ى مائده، آیه ى : ك.ر] . 8[

  ... .و 32ـ  31سوره ى آل عمران، آیه ى 
  .3161، ح 228، ص 2محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج ] . 9[
  .3156همان، ح ] . 10[
  .11941، ح 15همان، ج ] . 11[
، 5محمد حسین طباطبایى، اصول فلسفه و روش رئالیسـم، ج  : ك.براى مطالعه ى بیش تر ر] . 12[

  .به بعد، و مرتضى مطهرى، فطرت 154امام خمینى، اربعین، ص  ;به بعد 51ص 
  .به بعد 56، ص 5اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج : ك.ر] . 13[
  .354، ص 69نهج البلاغه، ترجمه ى دکتر بهشتى، نامه ى ] . 14[
  .1803، ح 526، ص 8میزان الحکمه، ج ] . 15[
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  .184نهج البلاغه، خطبه ى ] . 16[
  .104، ص 3حسین انصاریان، عرفان اسلامى، ج ] . 17[
  ).با ترجمه(، کتاب فضل القرآن 4اصول کافى، ج ] . 18[
 ;و سـلوك بهشتى، سـیر   ;محمد رضا کاشفى، آیین مهرورزى: ك.براى مطالعه ى بیش تر ر] . 19[

  .1محمد تقى مصباح یزدى، اخلاق در قرآن، ج 
  .195سوره ى بقره، آیه ى ] . 20[
  .222همان، آیه ى ] . 21[
  .همان] . 22[
  .76سوره ى آل عمران، آیه ى ] . 23[
  .146همان، آیه ى ] . 24[
  .159همان، آیه ى ] . 25[
  .42سوره ى مائده، آیه ى ] . 26[
  .4سوره ى صف، آیه ى ] . 27[
  . ﷒، از سخنان امام کاظم 217، ص 2میزان الحکمه، ج ] . 28[
  .همان] . 29[
  . ﷒، از سخنان امام باقر 3108همان، ح ] . 30[
  .190سوره ى بقره، آیه ى ] . 31[
  .32سوره ى آل عمران، آیه ى ] . 32[
  .57همان، آیه ى ] . 33[
  .36سوره ى نساء، آیه ى ] . 34[
  .107همان، آیه ى .  ]35[
  .64سوره ى مائده، آیه ى ] . 36[
  .141سوره ى انعام، آیه ى ] . 37[
  .58سوره ى انفال، آیه ى ] . 38[
  .22سوره ى نحل، آیه ى ] . 39[
  .76سوره ى قصص، آیه ى ] . 40[
  .عطف الالف ;احیاء علوم الدین: ك.براى توضیح بیش تر ر. 148سوره ى نساء، آیه ى ] . 41[
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على اکبر بابازاده، آیین دوستى در اسلام، محمد رضا کاشـفى،  : ك.براى مطالعه ى بیش تر ر] . 42[
اندیشـه   ;فیلیس شاله، فروید و فرویدیسم، ترجمه ى اسـحاق وکیـل  : ك.ر] . 43. [آیین مهرورزى

  .237ـ  233احمد دیلمى و مسعود آذربایجانى، اخلاق اسلامى، ص : هاى فروید، به نقل از
محمد تقى جعفرى، بررسـى و نقـد    ;مرتضى مطهرى، اخلاق جنسى در اسلام و جهان غرب. ] 44[

  .افکار راسل
احمد دیلمـى و  : ، به نقل از53هربان الدنبورك، فروغ جادو، ترجمه ى بدرالدین کتابى، ص ] . 45[

  .234مسعود آذربایجانى، اخلاق اسلامى، ص 
  .235همان، ص ] . 46[
  .235همان، ص : ، به نقل از27، کلیات فلسفه، ص پاپکین و استرول] . 47[
  .1، ح 328، ص 5و  1کلینى، کافى، ج  ;741، ح 272سبزوارى، جامع الاخبار، ص ] . 48[
  .3سوره ى نور، آیه ى ] . 49[
ـ    233احمد دیلمى و مسعود آذربایجانى، اخـلاق اسـلامى، ص   : ك.براى اطلاع بیش تر ر] . 50[

 ;390ـ   377درسهایى از اخلاق اسلامى یا آداب سیر و سـلوك،ا ئ ص  حبیب االله طاهرى،  ;250
حسـین مظـاهرى، عوامـل     ;احمد مطهرى، تأمین رابطه جنسى، احمد مطهرى، کنترل رابطه جنسـى 

مرتضـى مطهـرى،    ;2احمد بهشتى، مسائل مشـکلات زناشـوئى، ج    ;زندگى انسان درکنترل غرائز 
  .ر قرآن مجید و احادیث معتبراخلاق جنسىو حسن مصطفوى، زناشوئى از نظ

  .18مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى، فلسفه ى اخلاق، ص ] . 51[
]52 [analytic ethics . 

]53 [critical ethics. 

  .25ـ  24على شیروانى، اخلاق اسلامى و مبانى نظرى آن، ص  ;18همان، ص ] . 54[
  .71، ص 11مجله تخصصى کلام، ش » قفلسفه اخلا«و صادق لاریجانى،  ;19همان ص ] . 55[
و  ;182ـ   181على فایضى و محسن آشتیانى، مبانى تربیـت و اخـلاق اسـلامى، ص    : ك.ر] . 56[

  .259مرتضى مطهرى، فلسفه ى اخلاق، ص 
  .185سوره ى آل عمران، آیه ى ] . 57[
  .351، ص 11تفسیر موضوعى قرآن، ج ] . 58[
  .52، ص 2اصول کافى، ج  ;139، ص 67بحار الانوار، ج ] . 59[
  .27خواجه عبداالله انصارى، صد میدان، ص ] . 60[
  .1علم اخلاق اسلامى، ج ] . 61[
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  .119، ص 1جامع السعادات، ج ] . 62[
  .51سوره ى حاقۀ، آیه ى ] . 63[
عبداالله جوادى آملى، تفسـیر  : ك.براى مطالعه ى بیش تر ر. 124، ص 1جامع السعادات، ج ] . 64[

بـه   351، ص 1دکتر سید جلال الدین مجتبوى، علم اخـلاق اسـلامى، ج    ;11قرآن، ج موضوعى 
  .بعد
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  تقوا، اخلاص و خوف از خدا معناى

  واژه هاى تقوا، اخلاص و خوف از خدا را توضیح دهید؟:  سوال.
  تقوا
به معنـاى نگـه دارى یـا خویشـتن     » وقایه«تقوا در اصل از ماده ى :  جواب
ر دیگر یک نیروى کنترل درونى و ملکه ى نفسانى است کـه  به تعبی ;دارى است

  :انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى کند و داراى سه رکن است
  .قصد قربت در آن دو - 3 ;کناره گیرى از کار زشت - 2 ;ترس از خدا - 1

  ]1[. ى اول تقوى انجام واجبات الهى و ترك محرمات است مرتبه
تقوا را یک دژ مستحکم در برابر گناه معرفى کـرده، مـى     ﷒على  حضرت
  :فرماید

بدانیـد اى بنـدگان خـدا، تقـوا دژى      ;عباد االله انّ التقّوى حصن عزیـز  اعملوا
  .محکم و نفوذناپذیر است

تقوا را به حالت کسى تشبیه کرده اند که با عبور از یک سرزمین پر از  برخى
خود، با احتیاط گام بردارد، تا خارى در پایش خار، سعى دارد با برچیدن دامن 
  .ننشیند، و یا دامنش را نگیرد

هر صورت، این حالت تقوا و کنترل نیرومند معنـوى، روشـن تـرین آثـار      در
و معیار فضیلت و افتخار  ;، یعنى خدا و رستاخیز است»معاد«و » مبدأ«ایمان به 

ود، تا آن جـا کـه   انسان و مقیاس سنجش شخصیت او در اسلام محسوب مى ش
م«آیه ى  تقْیکُ م عندْاالله اَ کُ َرم کْ   .جاودانى اسلام است اریک شع ]2[» انّ اَ

  :خطاب به مؤمنین مى فرماید خداوند
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ِ ا�مُْؤْمِنُونَ (
قُوا ا�� وَ َ�َ ا�� فَليَْتوََ�� تقوا پیشه کنید و بـر خداونـد    ; ]3[ )وَ ا��

  .توکل نمایید
کریم علاوه بر مدح و ستایش متقّین، آثار و نتایج تقوا را نیز در آیـات   قرآن

  :متعددى بیان نموده که گزیده اى از آن ها بدین شرح است
هر که تقوا پیشه کند، خداوند برایش راه  ; ]4[ )وَ مَنْ َ�ت�قِ ا�� َ�ْعَلْ َ�ُ َ�رَْجاً (

  .نجاتى از گرفتارى ها قرار مى دهد
ً  وَ مَنْ ( ْ�رِهِ �ُْ�ا

َ
هر که تقوا پیشه کند، خـدا امـور    ; ]5[ )َ�ت�قِ ا�� َ�ْعَلْ َ�ُ مِنْ أ
  .دنیا و آخرتش را آسان مى سازد

) ً جْرا
َ
رْ َ�نْهُ سَ��ئاتِهِ وَ ُ�عْظِمْ َ�ُ أ هر که تقوا پیشه کنـد   ;] 6[ )وَ مَنْ َ�ت�قِ ا�� يَُ�ف�

  .ظیم مى سازدخدا گناهانش را تکفیر و اجرش را ع
  اخلاص
. عبارت است از خالص ساختن قصد و اعـراض نیـت از غیـر خـدا     اخلاص

» مقلب القلـوب «انسانى مخلص است که قلبش را مخصوص حق گرداند و فقط 
پـس  . را در حریم دل خود جاى دهد و صحنه را براى حضور بیگانگـان ببنـدد  

 زا. تعـال انجـام پـذیرد   کار مورد قبول کارى است که کماً و کیفاً بـراى خـداى م  
آیات الهى استفاده مى شود که دین داران واقعى کسانى هسـتند کـه از اخـلاص    

  .واقعى برخوردار باشند
فاءَ ( ينَ حُنَ ِ�رُوا إِلاّ ِ�َعْبُدُوا ا�� ُ�لِْصَِ� َ�ُ ا��

ُ
مردم هـیچ مـأموریتى    ;)وَ ما أ

  .دا انجام دهندندارند، جز این که دستورهاى دین را مخلصانه براى خ
همـان گونـه کـه امـام      ;شک محصول چنین اخلاصى بهشت خواهد بـود  بى

  :فرموده اند ﷒صادق 
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ۀ و اخلاصه ان تحجزه لا اله الاّ االله عما  من قال لا اله الاّ االله مخلصاً دخل الجنّ
مـى   کسى که با اخلاص، لا الـه الااّالله بگویـد وارد بهشـت    ; ]7[حرّم االله عزّوجلّ 

شود و اثر اخلاصش آن است که این کلمه او را از آنچه که خداوند بـر او حـرام   
  .نموده است باز مى دارد

چنان کـه خداونـد متعـال مـى      ;مقام آن است که به لقاءاالله نایل شود برترین
  :فرماید
كْ بِ ( ً َ�مَنْ �نَ يرَجُْوا لِقاءَ رَ��هِ فَليَْعْمَلْ َ�مَلاً صاِ�اً وَ لا �ُْ�ِ حَـدا

َ
 ;)عِبادَةِ رَ��هِ أ

کسى که امید به لقاى حق دارد و مشتاق جمال و جلال الهى است، بایـد مـؤمن   
باشد و عمل صالح انجام دهد و در کار خود، نه در بخش اعتقاد و نه در بخـش  

  .نورزدعمل، شرك 
لقاءاالله فقط این نیست که انسان تنهـا پـس از مـرگ، جمـال الهـى را       معناى
کند، بلکه پیش از مرگ نیز قابلیـت مشـاهده ى جمـال و دریافـت      مشاهده مى

و کلام رسول گرامى اسلام نیز نـاظر بـه همـین     ;فیض هاى خاص الهى را دارد
  :بخش است
 ; ]8[اخلص الله اربعین صباحاً فجرى االله ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسـانه   من

شمه هـاى حکمـت   هر کسى که چهل شبانه روز با اخلاص عمل کند، خداوند چ
  .را در قلب او مى جوشاند و بر قلم و زبانش جارى مى کند

حقیقت این شخص، علم الهى را ملاقات و اسمى از اسماى حسناى حـق   در
را مشاهده مى کند، البته ممکن است مراحل برتر ایـن مشـاهده، بعـد از مـرگ     

  ]9[. نصیب انسان مخلص گردد
ع ناخالصى ها پیراسته و فقط در اخلاص آن است که عمل انسان از جمی پس

  .جهت تقرّب به خدا باشد
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بالاترین مراتب آن نداشتن قصد غیر خدا در عمل است : مراتبى دارد اخلاص
و صاحب آن همیشه از پاداش دو عالم چشـم پوشـیده و نظـرش فقـط رضـاى      

این مرتبـه، اخـلاص    ;پروردگار متعال است و به جز او مقصود و مطلوبى ندارد
  .است صدیقین
این کـه در حضـور    ;چنین اخلاص آفاتى دارد، مثل ریاى آشکار و پنهان هم

مردم عبادت را نیکوتر از خلوت به جا آورد، و خضوع و خشوع بیش تـرى از  
تشخیص آن به این اسـت کـه   . خود نشان دهد به قصد آن که او را مشاهده کنند

مـردم انجـام    نظرکه در ببیند آیا در خلوت و تنهایى نیز عمل را به همان نحوى 
مى داده انجام مى دهد یا خیر؟ از این رو آن چه براى صاحب عمل مهـم اسـت   

  .توجه به قبول عمل است و آن با تقوا و خلوص به دست مى آید
  :روایت است که  ﷒على  از

در قید بسیارى عمل مباشید، بلکه در پى آن باشید که عمل به درجـه   چندان
  ]10[. ى قبول برسد

  از خدا خوف
به ایـن   ;از خدا حالتى است که از شناخت خدا ناشى مى گردد) ترس( خوف

لحاظ که او قادر است در آینده ما را از نعمت هـاى دنیـوى و اخـروى محـروم     
و آن نیز حالتى است که از شـناخت خـدا    قرار دارد» رجا«در مقابل آن، . سازد

را از نظـر   نیوىبه این لحاظ که خداوند قادر است نعمت هاى د ;ناشى مى گردد
کمى و کیفى افزایش دهد و ما را از نعمت هاى بـزرگ اخـروى نیـز برخـوردار     

  .سازد
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ى خوف و رجا در این است که انسان را به تلاش، کوشش، خودسازى  ثمره
قرآن به لحاظ اهمیت نقـش و   ;ادى و معنوى خویش وامى داردو اصلاح امور م

  :اهمیت آن ها از بعد تربیتى روى آن تأکید فراوان دارد
وِ�كَ هُمْ خَْ�ُ جَزاؤُهُمْ رَ��هِمْ جَنّاتُ عَـدْن (

ُ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ أ ِ

إِن� ا��
ينَ  نهْارُ خاِ�ِ

َ
بَداً رَِ�َ ا�� َ�نهُْمْ وَ رضَُـوا َ�نـْهُ ذ�ـِكَ �مَِـنْ  َ�رِْي مِنْ َ�تِْهَا الأْ

َ
ِ�يها أ

آوردند و کارهاى شایسته انجام دادنـد،   ایمانمحققاً کسانى که  ; ]11[ )خَِ�َ رَ��هُ 
پاداششان در نزد پروردگارشان بهشت جاوید است که از  ;بهترین افراد خلق اند

خداونـد از  . آنها براى ابد جاودان بماننـد دامنه ى آنها نهرها جارى است، تا در 
) پاداش بـزرگ و سـعادت ابـدى   (این . آنان خشنود و آنان از خداوند خشنودند

  .خشیت داشته اند) بیم و(کسانى است که از پروردگارشان  اىبر
این آیه مى توان استفاده کرد، که بیم و خشیت، آنان را به این مقـام والا و   از

  .ارجمند کشانده است
سوره ى توبه و  2مانند آیه ى  ;متعدد دیگرى نیز مبین این موضوع اند آیات

  .سوره ى ملک 12سوره ى رعد و آیه ى  24ـ  21آیات 
در نهج البلاغه، خوف و رجا را از صفات متقّـین دانسـته     ﷒على  حضرت

علـو  هر قدر معرفت بنده به عظمت و جلال آفریدگار و ارتفاع شأن او در . است
مکان او بیش تر، و به عیوب و گناهان خـود بینـاتر باشـد، تـرس و خـوف او      

  .زیادتر مى شود
گاهى خوف در مقابل حزن بـه کـار    ;خوف تقسیماتى نیز ذکر نموده اند براى

مى رود و مقصود این است که انسان نسبت به گذشته، حالت حزن، و نسبت بـه  
یعنى اگر کسى در گذشته مطلوبى را از دسـت داده، یـا    ;آینده، حالت ترس دارد

و اگر احتمال  نامطلوبى دامن گیر او شده باشد، هم اکنون محزون و غمگین است
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دهد که در آینده، امر مطلوبى را از دست خواهد داد و یا نامطلوبى دامن گیـرش  
  .خواهد شد، هم اکنون ترسان و هراسناك است

  .خوف در مقابل رجا استعمال مى گردد که شرحش گذشت گاهى
ن«خوف در مقابل  گاهى م به کار برده مى شود که بسیار خوب است، ولى » اَ
زیرا کسى که خائف است در صدد جبران و  ;ل خوف، بسیار بد استامن در مقاب

اما کسى که اهل نظر و فکـر نیسـت و قلـبش پـر      ;تدارك گذشته برخواهد آمد
قرآن کریم در این . قساوت و سرگرم و مشغول است خود را در امان خواهد دید

  :مورد مى فرماید
مَنُ مَكْرَ ا�� إِلا� القَْوْمُ ا�ْ (

ْ
ونَ فَلا يأَ از مکر و انتقام حق غافل نشـوند،   ;)اِ�ُ

  .مگر زیان کاران
تبهکاران خود را در امان و قلعه ى امن مى پندارند و نمى دانند که کیفـر   تنها

  ...:و عفو به دست دیگرى است
آن آتشى است که خداوند، بنـدگان را از آن مـى   ... ;یخوف االله به عباده ذلک
  .ترساند

نزدیک یا دور، ممکن است نعمتى از دست او بـرود یـا    در آینده ى بنابراین،
  ]12[. مشکلى دامن گیرش شود، پس نباید خود را در امان بداند
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  توبه و شرایط آن حقیقت

  حقیقت توبه و شرایط آن چیست و چگونه پذیرفته مى شود؟:  سوال
وقتى بنده اى به سمت مولاى . توبه به معناى رجوع و بازگشت است:  جواب
توبه یکى از منازل سـالکان کـوى   . بر مى گردد، مى گویند توبه کرده است خود

آنان که تصمیم گرفته اند در دنیاى بنـدگى قـدم بگذارنـد، بعـد از     . بندگى است
نمایند و بر ایـن   شتىبیدارى از خواب غفلت باید توبه کنند و با خداى خویش آ

فطرت انسانى و از ورود  پس باید از اعمال ناپسند و خلاف. همت استوار باشند
در عرصه ى گناه، دوستى دنیا، حرص به خوردن و آشامیدن، سخن بـى فایـده،   
دوستى و مدح و سـتایش خـویش، آرزوهـاى طـول و دراز، غـرور، غضـب و       

توبه کند و با بازگشت بـه سـوى   ... تندخویى، بدخلقى، عجب و خودبینى، کبر و
  .دنبال نمایدخداى خویش و بندگى و اطاعت، وصال الهى را 

در توبه  ;معنا از توبه، رجوع و بازگشت، در تمام مراحل توبه وجود دارد این
از معصیت به طاعت، از مخالفت به موافقت، از ترك اولى به اولـى و یـا از غیـر    

  .خدا به خدا
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  توبه شرایط

  .براى تحقق توبه دو شرط اساسى لازم است] 13[از بزرگان معتقدند  بعضى
: مى فرماید  ﷒على  ;ندامت و پشیمانى از گناهان و تقصیرات گذشته - 1

  .پشیمانى توبه است ;الندم توبۀٌ
  .عزم و تصمیم بر عدم بازگشت به آن گناه - 2

یکـى بـه جـا آوردن حقـوق     : قبول توبه دو شرط دیگر نیز لازم اسـت  براى
. جام آنچه که ضایع شدهدیگرى، حرکت به سوى واجبات الهى و ان ;بندگان الهى

  :براى کمال توبه نیز دو شرط لازم است
  ;باید گوشت روییده شده از حرام را با ریاضت و روزه گرفتن آب نمود - 1
همان گونه که بر جسم شیرینىِ نافرمانى چشـانده شـده اسـت، زحمـت      - 2

  .فرمان بردارى چشانده شود
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  توبه منازل

بیـدارى، قیـام   : ده اند که عبـارت اسـت از  براى توبه منازلى را ذکر کر برخى
براى خدا، اعتراف به تقصیر، پشیمانى، اداى حقوق مـردم، اداى واجبـات الهـى،    
. پایدارى در توبه، سوز و گداز، غنیمت وقت و جبران گذشته، مراقبه و محاسـبه 

]14[  
  توبه مراحل
  :توبه سه مرحله ذکر شده که عبارت اند از براى

  ;و آن توبه ى انسان معصیت کار از تبهکارى خود است ;توبه ى عوام - 1
یعنـى اگـر    ;و آن پرهیز از ترك مستحب و اولى اسـت  ;توبه ى خواص - 2

را ترك کرده، از ) نماز شب و صدقه دادن اول ماه: مانند(بعضى از امور مستحب 
  ;آن توبه نماید

 ـ ;توبه ى اخص الخواص - 3 چنـان کـه    ;ر خداسـت و آن توبه از توجه غی
  :فرمود ﷑پیغمبر اکرم 

من در هر روز براى  ; ]15[لیغان على قلبى و انى لاستغفر بالنهار سبعین مرةّ  انه
  .تیرگى هایى که در قلبم عارض مى شود، هفتاد بار توبه مى کنم
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  و آثار سوء بعضى از گناهان، بعد از مرگ در برزخ یا قیامت توبه

آیا مى توان با توبه از تمام گناهان پاك شد، یا انسان عاصى بـه تبـع   :  سوال
آثار سوء بعضى از گناهان، بعد از مرگ در برزخ یا قیامت دچار عذاب خواهـد  

  بود؟
روایات به توبه ى واقعى ترغیب بسیار کرده و آن را واجـب عقلـى   :  جواب
  :روایت است که فرمود ﷑از رسول گرامى اسلام . شمرده اند
توبه کننده ى از گناهان، مثل کسى است  ]16[ ;من الذنب کمن لا ذنب له التائب

  .که گناهى ندارد
این نکته نیز در دستورهاى اسلامى مورد توجه قرار گرفته است که هیچ  ولى

 ;در کـار نیسـت  گاه اطمینان کامل به آمرزش الهى، و به عبارتى، تضمین بهشت 
از سوى دیگر یأس از رحمـت خـدا   . زیرا این اطمینان موجب عصیان مى گردد

خوف از . باشد رجاهم گناه کبیره شمرده شده و انسان همواره باید بین خوف و 
  .قبول نشدن توبه و امید به غفران الهى

توبه ى واقعى هم شرایطى دارد که باید رعایـت شـود، از جملـه آن کـه      البته
  .م حقوق الهى و حق الناس که به دست گنهکار فوت شده، باید جبران شودتما

انسان با رعایت شرایط توبه توفیق بازگشت به سوى حـق را بـه دسـت     اگر
پس مهم این . آورد بى تردید خداى متعال پذیرنده ى چنین بازگشتى خواهد بود

ى خـویش  است که انسان به درستى در محضر حق تعالى توبه کنـد و از کـرده   
که قرآن کریم  نچنا. پشیمان گردد و تصمیم بگیرد تا امور گذشته را انجام ندهد

  :مى فرماید
َ� ا�� توَْ�ةًَ نصَُوحاً ( ينَ آمَنُوا توُ�وُا إِ ِ

هَا ا�� ��
َ
  ]17[ )يا �
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اگر خالصانه به درگاه الهى بازگشت نماید، خداوند توبه ى او را خواهـد   پس
اهان را از بین خواهد برد، به گونه اى که آن آثـار سـوء،   پذیرفت و آثار سوء گن

طبق صریح آیات قـرآن، در  . به هیچ وجه در قیامت دامن گیر توبه کننده نگردد
مورد آمرزش قرار خواهد  اصورت توبه ى واقعى، خداى متعال همه ى گناهان ر

  :داد
يعاً هُوَ ا��وّابُ ا( نوُبَ َ�ِ   ]18[ ).�ر�حِيمُ إِن� ا�� َ�غْفِرُ ا��
تعبیر دیگر، توبه آن شفاعت کننـده اى اسـت کـه خداونـد در دنیـا بـراى        به

بندگان خود مقرّر فرموده تا بندگانش به یـأس و ناامیـدى دچـار نشـوند و بـه      
از ایـن رو در روایـات    ;تجرىّ و جسارت خود نسبت به قانون شـکنى نیفزایـد  

  :آمده است
  ]19[. نجات دهنده تر از توبه وجود نداردشافعى  ;شفیع انجح من التوبه لا

ى آثار وضعى و تکوینى و نیز اخروى توبه مباحثى مطرح اسـت کـه    درباره
  ]20[. باید در این زمینه به کتاب هاى مفصل مراجعه کرد
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  اخلاقى يمهم ترین کتاب ها معرفّى

دیرباز عالمان براى هدایت اخلاقى و انسانى و تربیتى جامعه، کتاب هـایى   از
گرچـه   ;را در این زمینه تألیف و خدمات و زحمات زیادى را تحمل نموده انـد 

شیوه هاى نگارشى متفاوت بوده، اما همه ى آنهـا در صـدد تحقـق یـک نظـام      
ا بـه چهـار دسـته    به طور کلى مى توان مجموع آنهـا ر . منسجم اخلاقى بوده اند

  :تقسیم کرد
که بر محور تئورى اعتدال استوار است و تـلاش آنهـا    :اخلاق فیلسوفانه - 1

بر این بوده که خوبى ها و بدى هاى اخلاقى را به شکل یک فرمـول، توجیـه و   
در این شیوه، شناسایى قواى نفسانى مانند شهویه، غضبیه، وهمیه و . تبیین نمایند

پایـه ى مباحـث اخلاقـى     ،دال و افراط و تفـریط در آنهـا  عاقله و چگونگى اعت
کتاب هایى نیز مانند تهذیب الاخلاق، طهارة الاعراق نگاشته ى . شمرده مى شود

ابن مسکویه، اخلاق ناصـرى، اثـر خواجـه نصـیر الـدین طوسـى و نیـز جـامع         
  .السعادات، اثر ملا محمد مهدى نراقى تا حدى بر این اساس تدوین یافته اند

که بیش تر به تربیت اخلاقى به وسیله ى محبـت تأکیـد    :اخلاق عارفانه - 2
عارفان واقعـى کـه از شـریعت    . دارد و محور آن مبارزه و مجاهده با نفس است

آسمانى بهره گرفته و اعمال و رفتار و یافتـه هـاى خـود را بـا ظـاهر و بـاطن       
دیگران منتقـل   هبشریعت هماهنگ نموده اند سعى دارند آن را به شکلى منسجم 

کتاب هاى منازل السائرین، اثر خواجه عبداالله انصارى و منطق الطیر عطّار . نماید
  .نیشابورى بیانگر این شیوه است

که به معرّفى مفاهیم اخلاقى، بر پایه ى آنچه در کتـاب و   :اخلاق حدیثى - 3
البته مباحث را به شـکل یـک نظـام و سـازمان      ;سنت آمده همت گماشته است



163 
 

. اخلاقى تنظیم نکرده، فقط در صدد توصیف مفاهیم اخلاقى مورد نظر بـوده انـد  
البیضـاء، اثـر فـیض     ۀاحیاء العلوم اثر محمد غزالى و المحج ـ: کتاب هایى مانند

  .کاشانى از این قبیل اند
ورزنـد و معتقدنـد کـه بـر      عده اى بر شیوه ى جمع تأکید مى :ى جمع شیوه

ه، مفاهیم اخلاقى باید به صـورت یـک شـکل    اساس آنچه در کتاب و سنت آمد
منطقى و سازمان یافته تنظیم شود و مزایاى مجمـوع از شـیوه هـاى پیشـین را     

  ]21[. مشتمل باشد
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